پندار تباث گفتار نك کردار نيك 
پرتوی از 


فلسفه" ابران باستان 


تطه [ ارای سلیسیتر 
۳ او - 


از سلسله اشدارآت امجمن زر تشتیان ایراف عبی 


-_-ّ 5 6 
( »او ۳۳۳۹ 2) 


اه اء تام 


رل رو اه زه 24 ۵ 


اه اء اف 


سادکار حوان با کام 2 دسشاه دور سناوش عدن و۷ ی 3 در ماه آ کت 
سنه ۱٩۳۰‏ میلادی برای جات دو ن دوستان خود همینه خانم و منوچهر با 
کاو س عدن و۷ در در بای , حجو « ضرق کردید و ان نادگار ۳ 1 ۴ در خاطر 


خویشان و دوستان خود برای ممشه باق گذاشت . 


شنیدستی ساوش را کز انش برد برون جان 

نگر « پور سیاوش * جان چسان در آب داد آسان 
دو وتات ی ای را 3 

ندیده کس لفیا 125 در رن شهان 
فلك بکسته در کردون توکوفی خوشه بروین 

که سازد چارکوهر را ریق حسر اگاهان 
بل دینشاه و هم کاوس ؛ منوچپر است و ممننه 

یک در و یک کوهی یک لول یک مر‌جان 
جپات دسته کلی روزی وی آب داد از کن 


بی سثبل یک اسرین یکی دودن یی ر ان 


مات در ی نز شد چو انم از سبه ابری 
کیت بر ون یک زهره بکی کیوان 

بر فتنه و فرستادند بارا در تعاقشان 
یی آء و یی شبوت بی اله یی افنان 

هنوز ازمام ات بساحل چون رسد طوفان 
ز عم کف آورد ر لب زد از کار خود دندان 

ز مان و عدف ] ی در و مر رون 
دریغا از « عدن والا » که تیان کف در عمان 

 *‏ بد ند استاده در ساحل در انگه کاوس و دنشه 
چو منوچپر و ممینه بغلطیدند از طوفان 

یت هلاک جوت ددندند آن دو مسر وا 
بدریا دل ژدند آن دو می شستند دست از حان 

بل باری چنان باشد * بت را ره ابر باشد ؛ 
وفا را این بود آثت ۰ فداکاری بود ابنسان 

ارات ار شاه فرار ام جنر مت 
چذاف کش ر خلبل آمد گلستان آنش سوزان 

چو موی اهرمن آسا فرو بگر فتشان 192 
بسوی خویش از گیی عینو خواندشان بزدان 

۱ چو شکوه 1 ر دندی ۳۹9 در ر ,رز دان 


قسر ده شد « | داهتا ‌ وزان شر هشده شد ۱ آبان ۰ 


فصن ج تما عوزممامعط) ام مه 4صلطعط وتهاه 1110 )کال 
0 ناو هب۲۵ تاج چم 4صد مناج ۷ 2 رهم۱۱ 2 214 
۰ 1211 ۲۳۲6 ود 


عط دهع علجعنت) نع معلوت تعط) دز 4اه 06927260 بط[ 
وکأل۵ ۵۶ عطه احعصج( ۶ه تعطامته رتطعله ۵۶ عظه 650016 
۰ 01 2101]16۲7 


م6۵ و۷۵6 رواد عط مد تن ونر دتعظ را رم صعتبط 
۵ 890 راعن۳ع عمط مدرد ما ام )1۳۵ عمط ععمناو 11۱6 
۰ 11 1105 16117 


۵ فص مد وایجهن صمظ جح حصحصصری) ۵ ققهه . 26 ۳۶۲۵1۳۲ 
«انجد! مللد ۸062 عط ۵۶ فصعم عط) ۶م فقلع و 10۲ نامه 
! 6۵و 6( 1۱ 1۳006۵ مج اه() 


معط ع۲مطو عط هم عصن‌تتهاه عوع وممصمع تیم ۲سا مقر( 
م۵۲ طعصتصصطع ]۰ مره بعمر ]۸ )2 68و۸1ع۳ عط) 
۱۸۱۵۵۵ ۹۵۳۱۱۱۲ 01۵ ود ۵۲۵1۵۵6۵4 


۶ ۷۲۵۲۵۵۶ ۲6 که وسجز عطا سا عامرنامی فا سوه معط هط ۱۷ 
06۵ عمط «عطا عمجم ءفم‌طوناه عط) امه رطاجع0 
,6 0 206 61۲ ۳72۵۳60 1۳0660 2120 مهو عط) 1 


6 001۳ 021 7ب رتامتاه عظ انم هم وتو مهن ازع ۱۷ 
تاه جوم . ب«اناع۳۱0 . رز ناهج ع فتاه ماه 
| فتاط 06ع9ظ 6 «لجدم ببه ممفتتمهوگلهط رع1وتعصنتن 2 تاه 


۵ 0 و226 عظ) وعو عصتتوه2 معط صنط1 مت رمع دار 
۵ 221060 2 ۵ ۷1912۵ عط وه وناز بتصعط هم عون م76 
,6 91۲111۳88 ع) نز )وان ترجطجت۸ دم 8عصعورن 


عط برع 7۲۵۲ دم معط ما۲6 وه ق۳2۲6 و067 صعط ۱۷۷ 
0 )62۲ 100۷ ون حدم با نصعط . 0ع(1جم م۳۲26 بجعت معا 
6۰ »0:4۵ عظ) 


۲ وه 7عط «ماهن ‏ لاتم . مه قمع ما ۱۱4 
راصهجحعظ عمط ما وعع۷ 4صلعلینه معط امه فا اتهممی 


10 


15 


ساد روشان باشد ا سس فرورد ری 
هسا در آب اندازد 5۹ برکی گل از ستان 

کنون‌گر بگذری در «جو» بگوش هوش‌خود بشنو 
ی بو موح هیکرت حکاشا تو را زانان 

سرو د مکی ون و با خود تیه ما عم 
ار بر ساحل دربا سراید مرغم خوش امان 

ز هی جا سخت طوفالی چو پیل مست کف رلب ۱ 

ز هر‌سو سپمگان موحی خروشنده است چون تعبان 

۲ چو شبر تبر خورده گه شروش آرد ز دل از غم 
که از مانم بخود کردد چو مار زحکین پیچان 

کپی زیر و کپی بالارود چوت اه در سنه 
مر آت موی فراز آيد از آن دربای بی پابان 

سحر گر بگذری آنسو چو روح پا کشان بیی 
ز هی سو مسع اسپیدی فراز موح ها بر ان 

هی بنی « سینتا * را چو جندان بر سر سنکی 
نشسته با دل نمگنی کار اسات حران 

بدینشاه عدن والا چو شد تقدم بر نامه 
بکیق ام نیکویش هی مانا د چاو یدان 


صعطاش فصه 4ععععتاعنه ععه معتتطحصظ اععجد عطا ,۲عط)۳2 
۰ ۹0۲61 50000 


فص رتاطتاگ ۵۶ معتمطه عطا ده ماله عطا بط عفد ود تاوتر 10تامطه 
۵ ۱۶ 0۶ عدتصومنه عظ1 تفعط «جته تمصع ۷۵ ۵ موه 
,60 200۱ ماع 2 ۲تون تا۳۵ 2ظ6(11) 


تجعوود له تن عدتومامامء بو موز ماه ۵ م۷۵ ۲۲6 ۸۵0 
6 ده عصئص تمد ۵ ولنجه 0صده طاعع0 ۵۶ مجومد ۲۳11 ۲۵ 
٩210101 016۰,‏ 


#صن ون اصواوعله مج 2 عع1 ومصومی ماو وج توب ود 8عظر 


۶ »11118 2705 106و مه متا معط رطتامنه واز اه 
,0۳220105 11166 ۳۵2۳ 


ط )دوع عتعط) مت بومز ه 10۳ عصاءط عمط جع مهم ۱۷۲۵۲ 
٩۵۲۲0۲ ۵۱۲ 020 6‏ ناما عم مت ۱۳۵۱۵۵60 ما1 ا6ززه 
۰ ۱۷۵۱۱۳160 11166 وعصنا 26 هط ۱ حصمط) 


صتطاز۷ وله وه موه عندی فعصا) 2۶ رمجمل ومع معصصا اظ 
وع0 000۵ عط) 1 دع۲معظ 20 ۷۵۷۲۵ و۲621 نع اقدع۳ 6ظ) 
092210 


5106 )2 ۲ فقو تام 18تمطه تمد «اتجه صح داد ۸0 
۵۲ 11 566 ۷۱۱ 7۵۱ رقاتاهه 00۳6 لفط ۵۲ ا79 1۲۵1۵1۲0192 
۰ 0211 بع۲ان مطزدع و فنص مره عتمط 


2 0۲ 0۷71 220 2 1116 عصانانه جاصعوق ععو ممفطعم مه ۱۷۵۲ 
لعج عط یج 64ع4 ماو تفع ۵۳۲۵و ع ط۳ 0۵6و 
۰ 5۶ 0۶1 ۷011۶6 


۴ 0 0261000۲۲ 920760 ۲6 ما 060162160 و1 میاه عظ) ور 
حنط6 ۲ع ۳‏ 6۷۵۲ 06 عطع فنط رفص اقط) وعت 1 060۳۷2112 خر 
2004۵ 5 10۲ ۱۷۵۲1۵ فطع طرٌ 96۲60 
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۳۳۰۳-۳۳۸۵ 


ی ۱۷۰ 
7۴ مت «وظ «لامتممررو عاممها 0جمممه متطلا مت مب مصد 08مامرحصاجی فقط 
۰ 4و تمه( لو فصو امون۲و 2 وتصو فطه حتقط‌م رها در ۵ 

مجورمم 0عقظ ما معمطع حصم فمتدتن وج لفط هگم ۲۵ ها 1[ 
1 ۱۶6 عمط عصمممجا ۵ ممجه رامع ۱۲ مه ط ند میم 
۰ ۱ 168۲۱۱۱۵۵ 2110 ممصعزمو مط ۲۳16 وارامجردجمی مه رتم تام] 
اقطه بدمتوئله: گم مد ام اجب م۳ مفمط) حصم 0تعفمط ومع 0عظ [ 
0 0۵ . ت۲ها۱ _ بز رلا0 ۲۵8 1 11 20 عاجمام ه مان مه دمتم 1[ 
۰ 116۲۲ 2 101۲ 

۲ 1 رفله1۱ ها مو0ص 2 119۱18 در اممدمجدیم موم 
2 رماع موتلمید فد فطظ رمتطفع فنطع . عاصتطع ما مدرم فقط 
قز ۲عامومتم و حمتوتاعد فحهتمصم معط اقطه عاموها فتطه اه فتاه( 
مصتصنمم 1‏ 0و موم بامممم ‏ اصمصمم هم ال اد دم )120 
م6 عمعع۳ از رومام ۵10 صه صقط مطامد 0و رماع ماچرنه ور ات 
۱ ۲۵4۸7۲ فیاماممرنر مجمصر لمع گم متسه تمه دنه ۱۱۲01 
0ص ما له ممصععمها مه وتان تاه ماد که مهو رمجمتمو هن 
و فلا رقاننعاجمم فطا ام مدرم ۳ ش .ماه اه ممجماآهمین 
معا وف مهن هدوت اه رمتناجرم ‏ ه1صاحصیظ اد 1۳۵۵۲ ۱۱۵ 
معط ۶ هتوب (مناصمه .م2 ممطنرمفماتطانز اممم ما نا ۵0فعم رین 
,4 ۵( ۵۴ معهعه عناق 0 وف ۱۷ 

۲ج اما فطع عمط 1 رهتع۳۵ صد هیده متصنماع1 «ده ما 
-حصوطع معانا م,قهد) ولمم ت«تعط مد مده ‏ مصق. مصتامهمار و00۲ 
مط ۲۵ تلو ره حتفم وق ات۱ وطامرموماتطهر مصتق ۵ 20 رقم0 ۵۷ 
مدا تمعملم دتم ند ماط) رصعگن1 متصعلمل ۶ه ۲«طومعماناه تمه 
۵ ۵ ۶ ۶0110۲۵ مه همه معصتافتم مد حرتمل مت هن 0«من۱ 
ماو مصه متصهنممم20 ۳12 متفوط ۵ فتاانو۲ ام 

مبتاوظ «معمعتمظ ملحهمتظ ترجه ۵ مج میم فعاصعط) اقعیا 1۷۲ 
مت عم چحظ ما 0ص رعلد۲0 ۲۳۵۵16 مه من وصتمم 10۲ 1۳2۷۲۵۱۵۸۵ 
حص صواعتعظ مها( حصیمل‌مجد . مامتان کف هام3 موش 
۰ 10۵ 02۲ حصمظ صتدا 6۵ 6۵0هاع0 فاطمتامطا 


1( 11۷۳1۸ ۲۲ ۰ 


سرآغاز ۳ 
نام دا آهورا 


شوت استقتال ار قاله باعف انار کناب ۶ اعلای ازان باتان »4 نه 
را ر آن داشت که کتات دیگری حصوصه رای مطاامه بر آدران زرتشی ابرای ک 
در هند با در وطن مقدس‌مان ايران سا کن میباشند تالیف و منتشر ام 

و در عیی از طرف کباندکه با اف کار ری هصادف شده اند و ددحتانه 
از ان خو دکاماا آ کاهی ندارند از بنده سئوال شده است له آبا امن من‌دیسنا با 
علوم جدیده موافقت دارد با خیر؟ ‏ ععلاوه از کساننکه اطلاع صحیح از مذاهت 
محتلفه نداشته اند شنیده ام که مذهب را پلباسی تشییه میعایند 1 چون کهنه شد 
بابد آثرا با لبای نوینی عوض کرد. 

من امیدوارم ببن برادران زرتشق ايران اکر کسی دارای چنین خیلات 
باشد بس از مطالعه در مندرحات این کتاب متوجه گردد که تعلمات آ من 
کین مزدبسنا نه تشهسا بر طبق اصول عقلی و اساس علم و هثر میباشد پلکه از 
هی حنت شاستهً قرف جدید است و باید آ را عفابُ طلاف تاست 4 ام‌وز 


بو اسله قدمت زمان و پاک کوهر خود داشمر از سارق رارزش آن افزوده شده است ۰ 


و نیز امیدوارم این کتاب جالب توجه برادرات اسلاعي ایران و افع 
کردیده [ ما را متوجه گرداند که نیاگانشان نیز در اعصار کین مانند خود آ نها 
دارای فلسفه ای بوده اند ححه بسار با فلسفه عالي ع‌فان اسلاعي نزديك بوده 
و امیدوارم این کتاب ختصر عقد بت و ودادی را که بين دو دسته از 
فر زندان ابراث نی بروان دو آمن عظیم اسلام و ص‌دستا پرقر ار است 
محکم تر گ داند. 

در خانعه همانطور که در آغاز کتاب اخلاق ابران باستان متذکر شده ام 

در این نامه از پرفسور پور داود سپاسگذارم که مندرجات این کتاب را از لظر 
دقیق خود گذراننده اند و نز از آقای عدالحسن خان سینتا ماشکرم 5 


در ترحمه مشکل و نکارش ببا ات من هار سی اد.يي ساده در 1 یامه رت لشدده اند, 


دینشاه ايراي سلدسینز 


۰ 


فپرست 


علم ۲ دین - (دوزع11 جع 8616۳66) بقلم دینشاه ایراف سلیسیتر 
از صفحهٌ ۱ با ۶۱ 
رقیات علم و هنر در قرون اخیر - اختلافات بان علم و هنر جدید 
با عقاید مذهی - عقاید عل‌ای مختلف ساینس - معتقدین بوجود بكث 
قو فائَهُ ازلي - بیانات با اعتر فات یکی از علای بزرگ علم طبیعی 
(سر آرتر گت طازه5 «نطاع۸ م8 ) - تطبیق بانات دانشمند معروف 
سایئس با فلسفه م‌دیسنا - چند فقره از نتای علوم طبیعی جدیده - 
تملمات زرنشت و عاوم جدیده - اصول فاسفه من‌دیسنا و تطبیق ات 

با علوم طبیعی - م‌احل ترقی ای که زرنشت نشان داده . 


آگان زرنشت - عقیده شاعر و فلسوف مشپور هند دکتر رایندرا بات تاگور 

۱ از صفحه ۵ ۵۱ ۲ 

مپترین وقایع اریحی ابران - وارستگی از قود طاهری در م‌دسنا - 

اساس_اخلاق آ ین زرتشت - اهمیت ظپور زرتشت در عصر پرستش 

رب النوع ها و اوهام و خرافات - زرنشت "مه بشر را بدون هیچ فرق 

شامل رت ایزدی دانسته - ستیزه برعلیه بدی و زشتي در مزدسنا - 

ارات طبعی علکت اير آن و هند در فلسفه و عناید آن دو ملت - 
ننیجه تعلیات عالي مزدبستا. 


مقدمه کتاب سول لنگ - (وونع آمتصمع) و دانشمند معروف سایئس 
قوف ار از صفحه ۳۲ 0٩۱۲‏ 
امتجان مقداطیش - اصول ضدین - قانون اساسی کائنات* - امثله در 
ع| روح - آلن زرنشت - تفییرات فرت جدید - لزوم نقییر در 
مذاهب و تطبرق با علوم جدید. 


در بلخ خر 9 پذبرفتن تشتاسب مهتر ین مذاهت مت وحدت - 
اصول ضدین - برا ات دکتر هوک (وه؟۲) - هرمزد و اهریممن 
انکتیل دو پروت (صهعوظ 0 ازاهوج) - موافقت مذهب 
زرتشت با افکار جدید - رد معجزات - مموعه اخلافی - تکمیل آن 
خیرخواهی - م‌اسم خصوصه - سنایش آتش - مراسم راجم باموات 
تام عملی - پارسیان بمینّی - امانت و درسی - حفظ حقوق و مقام 
زن - توسعهٌ تعلیم و نربیت - سخاوت و خیرخواهی پارسیات - 
احصائهُ متولدین و متوفین . 


هفت م‌احل روحاني - شام دیدشاه ابرانی سلیسیتر از صفحهٌ ۲۰۸۱ ۱ 


ص‌حله مخستین - از فحٌ ٩۱‏ ا ٩۵‏ 
فروغ راستي (اشا وهیشتا) - تعلیمات زرنشت در بارة راستي - 
شپرت ایرانیان فدیم در راستی و درستی . 

م‌حله دوم - از صفحهُ ۷۱-۸۱ 


پاای منش - تاسیر و معني وهومن - بهمن - تعلیم و ثربیت در مردیسفا - 
قوء خیال و اهمیت آن - فوهٌ تفکر. 


سومن مرحله وهو خشترا از صفحه ۷۲ ا ۸۲ 
قدرت مقدس ‏ خدمت ماه - عقیده شاهنشاهان هخا منشی در با ره 
قدرت مقدس - اخلاق بادشاهان هخامنشی و عجید مورخن بوبان - 
معني حقیقی و مقصود از قدرت «قدس و نایم عالیه آن . 

م‌حله چپارم - سینتا ارمثق م عشق مقدس از صفحه ۸۳ با ٩۵‏ 
پرتو مقدس ایزدی در ابدان بثری - نتیجه مهم و ائر این عقیده 
در صلح و سلامت عال- اهیت بت و عشق در من‌دیسنسا. 
شادمالی روحای و حسای در اثر روح عدق و بت - معني حقیعی 
عدق و خد مت دیگران از روی حبت - بدست آوردن سعا دت درخد مت 
دیگران - ارتباط عذق محازی با عشق حقیقی و شرط آن. 

مرحله پنجم و ششم - هروات و اهر بات از صفحهٌ ٩۹‏ ۷ ۱۱۲ 
سعادت و جات - تعلیم زرشت در خدمت ابناء بشر - مقصود از 
۳ خد مت حا معه شر هت است - عشیده ژ رتشت در اره رو ان 
آفرزش - کلید سعادت و تعربف زراشت در باب آن - مرکز ی 
کاثنا ت- ذرهٌ مینوی در ابدان شری- معرفت نفس - ساده تر ین تعلیم 
- شدار نك کفتار پيك حکردار ار تون تعلیم - 
هفت اما سیندان - نظر اجالی به شش مراحل . 

مرحله هفتم - و صال از صفحه ۱۱۳ ا ۱۳۰ 
وصال ,مقیقت - 2۸2۶ زرتشت - نجخستین شاع و حکیم ایرات- 
تعریف از سرای سرود و نور بر طبق کامها - عقیده و تفکرات شاعی 
بزرگ و عارف ابران حاقظ شیراز در بارة وصل بحقیقت و چکونکی 
ات - عقیدة عرفا ي دیگر در اطراف اب تصررات و شاهد از 
سخنان آ بان - لشیجه و خاعه. 


علم رذن 
۸۷ 50۱۳۱۷۲ 


در طی قرون اخر رقنات علم و هنر حدی بشرفت حاصل نمود که 
اسای سیاری از افکار و عقاید قدعه عامی و غمر عامی را میزلزل تلنکه نود 
گ‌دانید. ‏ اغلب مسیحیون متعصب « داروین طا7:ه(1 * و پبروان عقیدة او را 
از دمنان مذهب و مخالفین اعان خود بنداشته با نظر نفرت بان درز ازطرق 
مدشنوم اخرا در پارلیان انکلستان مذا کر الق راجع به مه و تنظیم قانوی در 
افتان است. هط ان رات ال یت ای کته مساق آن 
را با افکار جدید مطایق عوده با ادلهٌ عامی ام‌وزی تابت عانند. 

بان خود دانشمندان علوم طبیعی نبز اختلاف عقبده کلی موجود است؛ 
دانشمندان مشپوری مانند «سرالیور لاج 10020 01۷۲۵۲ «ذ9 » در انکلستان 
و « فلاماریون 1118701001108 ۲ در فرانسه » و « پیرسا 102002080 ۴ در 
ابطااما و عره معتقدند که بر طبق محشقات و کشفنات جدیدی که در پر نو عام 
او هار بعمل آمده بهتر منتوان بوجود آفریننده کل و مستله بقای روح ثف زد 
و از حقبقت تعلیمی که از هزاران سال بش اساس مذاهت عظنمه عا م مانند 


مزدیسنا و موسویت و مسیحیت و اسلام بوده است آ کاهی حاصل نمود. . 
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یکی از جدیدرین دانشمندان علوم طبیعی موسوم به « سر مس چانس 
> هه معصول 9 ۲ در سرامحام حقیقات خود به نثبجه‌ای مبرسد که با عقنده 
مذاهب بزرکگ ی عام موافقت دام داشته و برای تخستین بار در « کامهای زرتشت » تعلم 
داده شده است ؛ این معنی که کانات مادی در نتدجهُ بك قوه فکریة عظیمی 
صورت عستی پذیرفته است . نوسنده مذ‌کور در اثبات این مطلب مدنوسد :- 

۶ کائنات در ار يك قوء فکربه است ؛ پس خلقت آن هم باید در ار 
عملی از روی فکر واقم شده باشد. . ام‌وز راجم سائی که در علوم طبیعی 
بیقان پیوسته يك عقبده بسطی الب آمده و آن این است ت که جربان علم راسوی 
يك حقیقت غبر مادی تزديك ت_ تطو وکا هل ار ان اف زوا و 
میتوان يك عمل قوه فکربهة عظیمی فرض عود اآتکه بترکیبات مکانیی و ماده 
و و ء آن عطف توحه ساخت.  .‏ مد از کشغمات حجدبده علم و هر عقل کامل 
و اراد مطلقی را که در سراسر کاثذات دیده میشود و اساس نظم و تشکیلات عام 
کون و موجودات شناخته شده عیتو انیم يك دخالت کننده اتفاق و تصادق 
پندارم ۰ بلکه باید انرا قوهُ فائقه و آفربننده کل و مبداء اصلی جیم موجودات 
دانست . . بدیپی است مقصود از این عقل نه عقول انفرادی است بلکه عقل کلی 
ات 4 رشن ری عقول جامعه بشری را تشکیل داده و بالاخره افکار 
انسان از آن سر چشمه منشعب میگردد. » 

دسته‌ای از عامای علوم طبیعی معتقدند که کثف اسرار طبیعت و سط 
علوم مثبته عقاید قدعه را محو و انود میگرداند. این دسته خود را معتقدین 
باصول استدلای عقی ( داهثله‌هما۳۵ ) دانسته و سعی دارند مسائل محپوله 
طبیعت را با علوم حسي و جر حل کرده تابت عابند. ‏ عده اي از این عاما 
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سبت بوجود آفریننده مطلق در تردید بوده و مسئّله بقای روح و معاد اخروی 
را با نظر شك و ریب مینگرند. . بعضی دیکر با کال اصرار وجود آفربننده و 
خالق مطلق را نفی و انکار عوده خودرا از قدد مذهب و اعاف بدا وارسته 
دانسته دهری ( صاعله۸۱۳ ) مدخوانند . 

مومنی بذات واجب الوجود که ما نز جزو بت دسته هستیم 
معتقد پوجود خالق یکانه و آفرينندة مطلق سرمدی ای هستند که سبب 
اولیه تشکیلات اساس عا کون و موجودات و سرچشمهةٌ سراسر آفربنشهای 
ارضی و سماوی منباشد. . اوست آرایش دهنده حقبقی و نکارنده اصلی این نقشه 
فروزان و مناطر وس طبیعت که از هر‌سوی در مجل است . کر چه در بدو اس 
چنان بنظر میرسد که بان دسته اخبر یعنی مومنین بوجود صانم و دستهُ معتقدین 
باصول استدلالی عقلی اختلاف عقبدهٌ موجود مباشد وی پس از دقت در ان 
مبحث ابت میکردد که عقاید و افکار دسته ثافی نبز میتواند با حقیقت پیام 
مقدسی که توسط اننباء بزرگک بعالیان تازل گردیده موافقت حاصل عاید. 
زین دلیی که مبتوانم در اثبات این مدعا اقامه عائم بیانات یا تباف 
دیگر اعترافات شکفت آور یکی از عامای بزرکی علم طبیعی انکلیسی »وسوم به 
, ره ار کت 10 تتاطات دز » است که نطو ر اختصار شاهد میأورم ت 

« من از بدو طفولیت در حت می‌اقبت والدینی پرورش یافم که بطور 
کامل فکراً و حلاً پابست قیود مذهی بودند. قرأت انجیل از طفولیت یک از 
فرایض زندکی من شعرده میشد» هی روز یکشنبه دو م‌تبه بانگ اقوس کلدسا 
از درم ماور مئرّل ها" مارا باد اور وظایف مذهی گردانیده بعبادت بدر آمیای 


دعوت مینمود. مواعظ کیش صافی ضمیر را بکوش اجابت اصفا مینمودیم و 
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صحت تعلیات او اطمینان کامل داشتم. در آن موقم سراسر متدرجات عهدا 
عتیق در نظر مرن دارای مقای بسیار ارجند بود و در صحت و سقم مطالب 
مندرحه آن جای هیچ کونه شك و ردیدی بای نبود» بلکه آنرا نکانه دارم 
هستند عام می پنداشم  .‏ و نیز راجع ببقای روح و معاد اعان کامل داشته آنرا 
از حقایق مسلم عام می دانسم . 

« یا وجود این تفکر و جسم و تفپم و تفهم بك ساسله از مطالب تورات از 
قبیل گناه اولده بشر و کیفیت حقیقی روح برای من از مسائل محپوله بلکه حال 
9 ک وت وجه قادر نبودم آن عقاید و تعاليم را در تحت مداقه صحیح آورده 
و در له خود محسم ردام . وقق در مر فرأت تورات باين توصبف 
هت وه 7 ( مهوه » خداوند ها روحی است لایتناهی و سرمدی عیتوآنسم چنن 
خداوندی را در دایره تفکر و حط اندیشه گذچانیده و در عام خیال حسم سازم 
لکن چون در احیل خواندم خدا خالق و بدر است میتوانسم هسّت چنان 
خداوندی را در قوه تفکر و توهم خود حسم کردانم در حالبکه جرأت نداشم 
جسارت ورزیده او را با هیچ ده از باه طبدعت رف تشه و مقاسه عام , 
اٍن افکار و عقابد ساده در حبله من رسوخ کامل حاصل عوده بود و با چنذت 
عقادد غبر منعطقی داخل در مدرسه طب شدم ارآ نات توا علم و هثر 
پرده های اوهام را از پیش نظرم بر افکنده بطلان عقاید سابقم م مرت واضح 
کردیده دام کتاب مقدس ( اثجیل و تورات )را توا دستور جامم 
عا! انسانت قرار داد و حوی بر من تابت کر دید که ناد جوان اص‌وزی عکن 
نیست پیرو عقابدی باشد که با علوم مثبته و کثفیات جدیده علم و هنر منافات 


داهته و ر خلاف امور محسوسه و علوم حرنت. کمورن باشد , 
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سار ان تورات و ال نت مقدسه بدران ما ام‌وژه از نقطه نطر 
عامی ارزش و سندیق دارا نبوده و مندرجات آثرا عیتوانم بر طبق علوم طبیعی 
خی شتجیاه یقت آر۱ یی غانمد. سس آزدراه انناستله: من را 
شد که جریادات و تغبیرات عظیمه اریخ بشربت را نباید بتقدیر امعاق نسیت داد 
بلکه مو حجد اصلیه آن ظهور افکار و عقابدی اس که بتدریشم در قلوت جامعه بشر 
جا گزیرن میگر دد . در نظر من عقيده داروین در باب سلسله نژاد اصل 
اسان بكث حقیقت مسی 3 باید مطایق #رسات و مدارگ عامی ام‌وژه 
«صحت آن اعز اف عود. کششات علوم جدیده مارا دا گر مسازد از اینکه معتقد 
وج سب ماشژاد ی سم نو 2 سوستّه است که عرور دهور با تغیبرات تدر ی 
شگفت آوری شکل فعلی در آمده است. این عقیده نه تنها از نقطه نظر عامی مطابق 
تحت اس بل ره ده هس هد را و ان بان وروت 
میباشد چه وقتی که ما از اصول پست نژاد خود آ کاهی يافتبم آنکاه بعلل اصلی 
قصور و نواقص خود و فقدان ادرالك و احساسات کامل برخورده طبعاً بك حس 
رقت یز آقکتد بر ما روی داده سعی خواهم عود در رفع و اصالاح آن نواقص 
و عوارض که بطور ارث از نژاد اولیه با رسیده است بکوشم وقواء فکر به خود را 
تقویت بدهیم تا از خصایص بهیمیت و حیوانیت رهافی یاب ,» 
«علیای مذهی ( کشیش ها ) بر طبق مندرجات کتاب مقدس تام تعابلات 
تیان نواقص انسالی را ک از بددو تولد با او ظاهی مبگردد شجه فا ار 
اولنه بشر در پشت و ارتداد آدم. مىدانشد. ول علای علم امحیات (ونو[۲10) 
اهترو ری نقیه یه وهی اه وله ورام ان اش ات که 


بانسان ام‌وزی اونگ رسمده انفنت و تغ‌یرات و اصالاحات تدرجی که در ان ناد 
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سمل آمده در ار قانون نشو و ارتقاء طبعت (0ات1270(9) میباشد. . در ضمن 
با ند د ی ۸ این نشو و ارتقاء شر در ادوار مسلسل هن دوح حبوای 
و اختناشات. میت او خاعه تداده بلکه بعکس وا ار ی تقو بت عوده 
است ‏ ول در ععن حال ثابت کرده که در روح ودماغ بشر قدرت فوق التصوری 
وجود دارد که باو قوة عز و تسلط بر نفس ی بحشد. . مبارزه ببن نيك و بد که 
هواره در قلب هر فردی از هیتت جامعهٌ بثر درکار است سیزه ایست که از 
رای تسلط بافان بر نفس و معلوبیت آن روح حیواف و مپنمیت بعمل میاید. » 

« مطالعات من در این مسئله بالاخره این شجه منتهی میکرده که 
ذرات فنا اپذیری در اعماق روح انسای جا گزین است همان ذره سرمدی جاوداف 
ات ۸ با کخون از احلال و انقطاع نژاد بشر جلوگری عوده ای ۶ 

« خللاصه عقاید و آعان دوره خر ای من در شچهٌ تصادف با علوم جدیده 
در هم شکست ول از | مجائیکه روح تقو ره تست هر‌کز بنفی مطلق معتقد گ دد 
در روی آن بثای کین اساس عقنده نوی رحته شد ودر ار آن عقاید حجدید 
اعای حاصل کردید که روح را تسلی بخشیده قانع عود. چنانکه کفتبم وقق ما 
بنژاد پست خود و عوارض و نواقص آن معترف گردیدیم بدیهی است درا کال 
روح و رکه نفس وارتقاه دهاء و هوش خود خواهيم کوشید و جامعةٌ بشریت 
را که هه از آن ذرات جاودای بهره مند بوده و در عین حال دچار نواقص 
و علل ناد و حشی خودهستند با نظر رقت و حبت کامل نگریسته سعی خواهيم 
ود بوسایل مکنه و خدمات لازمه در نشو و ارتقا و اصللاح و هودی آنان بکوشم . 
بنابراین بت شد که در نحت عقابد و علوم دبته علم و هنر ام‌وزی نبز غکن 


است یرای خود راه جدیدی سوی حشقت مهیا گردانيم لکن در اسجا م کسائل 
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لاینحل مپوی برمیخوریم که دماغ و تفکر ما را بارای ادراك آن مخواهد نود 
مانند اینکه  -:‏ آخرین مقصود حبات چست؟ ‏ با مبداء حبات از ا شروع 
گردیده و چگونه صورت هست یذیرفته است ؟ » 

«در این مسئله جای شك نست که در اعماق ضمر انسای که بث حجزء 
از کل کائنات محسوب میشود قو مقدس ولی ضعینی ,رای کشف اسرار مشکله 
و مسائل غامضه موحجود است لکن ناد حدود معین آن را دانسته وسعف 
ابن قوء درا که ممترف باشي . » 

دب این اندازء را عقل اقص و قوه فکربه ما به تیک درباید که جیع 
کاثنات در محت نظم و رتسب کامی قرار گرفته و در عام مىدعات شش او 
ارضی و ساوی, يك طرح و مقصود محصوص عشپود میباشد که خاص وعام را 
بوجود واجب الوجود و مدیرکل و کاهبان کاملی که سراسر کون به ارادء 
او مدارح نشو وارتقا راسر میمابد معتقد میگرداند و به عظمت وابهت چنین 
خالقی معترف کردانیده او را مقصد ومقصود اصبی معرق میناید که بعقنده 
من آن حل تا معلوم که آخرین سر سبب خلقت در آجا مستور و مکتوم مانده 
نر حزواین مقصود عظیم بوده و من دلیل از اسرار لابنحل عال مسباشد , » 

« طومار روزکار بسی مطول وا کاهی از آن سی دشوار است " ما مانند 
طفل مبتدی شروع عطالعةٌ این داستان شکفت اور کرده سعی دارم زودی تثیجه 
و مقصود آنرا دربایم» بعکس هرچه سمی کنم عقصود آزديكر شویم از آن 
دور ر میگردم و از مین جاست که طبعا حس تفحص و محقیق در ما قوت افته 
متدرجاً بفکل عقیده قلی شده جزفی از ایعان ما واقم میگردد بنابر این جب نبست 


ا کر سیاری از اسرارکائنات همواره در نظر ما مستور مانده باشد . خصوص سبب 


# م ۱ 


خلق تکه این تشها ره کت حبات است که بشر از عتم آن هنواره حروم خواهد بود. 

دینایراین عقیده من نسبت بعوام روحالی و اءان مقدس مزازل. بوده 
متکی به نقطهٌ معینی نیست و چنین عقیده ای باید مطابق رقیات و تغییرات علم 
و هر ترق عوده و تغیر یاید . » 

دول ا این حد بر من واضح است که ِ ۷ 
موعود در من جپان خا ي است» دشر در آنادی و رق عام سعی خواهد عود 
و مکن است در شبجه این عقده صفحه عام را بپشت آسا از عام عنابای عکنه 
آباد و مسرت بخش گرداند. » 

بسا ات با اعنزافات شکفت آور دانشمند بزرگک سایشی (610۲150) در 
انا خاعه می باند؛ . اینك من که تکنفر از بروان آثن خر اد شیم هسم * 
اظپارات دانفمند مزپور را با فلسفهً مندیسنا تطبیق عوده بت میکنم چگونه 
مکن استق مین ررشت با فلسفة عایل و ساده خود روح چنین دانشمند در علوم 
طبیعی را که منتکر وجود خداوند نست ول مشکوك میباشد تسلی محشیده 
و ر طبق علوم جدیده با ادله کافی او را قانع گرداند و خاطر او را از دغدغه 
شک و ردنت آسفده ساخمه و آ راهن خشد ملاوه نشان میدهم که بر طبق 
عفتو و آمال« فد فری سکره هو دنت تقاتن است مایت مزشت ستتری را 
با عام حسنات و منایای آن در عام خاک برقرار ساخت. 

رای این مقصود لازم است بدوا بعضی نتایج علوم طبیعی جدید را که 
با موضوع حث ما مناسبت دارد ,طور بادداشت حتصرا متنکر گردم. ۰ 

۱ اسان عام کاثنات بر فعل و انفعال ( #۲هامرماص 8صده م«عای) 


الکرون رتون (صمامدو جح ددوتامماه) اه وی انش ی ده 
دن و بدئون ۳ ۱ ۳ 
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و وتو جیچوصی ساب و ی میم مخ راچد بو نم 


۱ 4 


اشیاء وحود دارد و داثیر این دو قوه متضاد را در مواد ذرات «سر و یلم برا گی < 
۵ !۱۲1 جر * در نقشهُ جالب توجپی که تجزيةٌ بیست مواد اولیه را 
نشان میدهد واضح گردانید, است (۱) 
۲ - سراسر کائذات برطبق قانون مسلم طبیعت در سبر نشو و ارتقاست ۰ 
۳ - کاثنات سوی يك مقصک حال دامری و غبر معلوعی در ری است. 
مکن است این جثش و سس رق هواره یکسان و موار صورت تکرد و شاید 
بارها رشته این سبر قطع کر دیده‌باشد لکن علم و هثر جدید (8010760) وجود چنین 


سبری را سوی تکامل بات روا تاه 3۳ جزی از نقشه بزرگی عام میشارد . 


لمات زراشت و علوم جدیده 


اينك ما از شرح فلسفةٌ زرتدت سبت به آفریننده کل و بقای روح 
صرف نظر کرده تنها مجند نکته از تعالم زرتشت که خوانندگان تانق آیر ۱ یا 
افکار و علوم جدیده مقاسه عافد اکتفا میکنم ؛ | خواهم د ید چگونه : 
عدن حجپان ‌هون تعالم و ان قدم ایران مساشد. اصول فاسنه و تعلیات 
زرشت اختصار شرار ذیل است :.س 

۱ مسبب بیع آسباب مادی و معنوی يك و جود مطلق لایتناهی‌است 
هتفه وق و مدا ال . سراسر "کافتات: اقی وت هی قر۶ مت 
فائقه ای را بنام « اهورا من‌دا * بعنی « صاحب دا » مستاید. 


یو سس توس ی دا بخ هت نم ینس خی ویس ی رم سین سار مق اد سس اه سم تست اس ار ترضح اطع سا تس و سوم وس یم 
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# ۱۰ 


و موجودات اعم از جساف و روحاف با مادی و معنوی 
در تحت اثبرات فعل و انفعال دو قوه متضاد « انگره مینو و سپنتا مدنو * بسوی 
مقصد اصلل خود در سبر رقی منباشد دو قوه‌ای که همواره با یکدیگر توام هستند" 

۳ - سراسر کاثنات مقید بقانون مسلم تغییر ناپذیری هستند که برای 
ترقی آنها مر رفن3 یت از قانون راسی و درستی که اشو زر تشت 
0 نوی دا تاو اس 

سراسر موحودات سوی مقصد مقدس توا کمن ور حرکت 
فد ری هانساشیه: 

اشو ررنعت 1۳ به بروا خود نشان داده و انا را موطف 
داشته در ترق و کال عا/ سمی عوده و آنرا نقطةٌ آمال خود قرار دهند. 
علاوه نکنه هم دیگری را نیز خاطر نشان گر داننده میفرماید که هی کس 
بابد عقل خودرا مبزان قرار داده ی با عقیده ختار خود راه راسق و 
کال را چستجو ناید. ‏ تعالم فوق با این اجازه و آزادی عقیده مموعه ایست 
از قوانین اخلاق و مذهی که نه فقط برای مژمنین بخدا مفید است بلکه برای 
منکرین وجود خالق یکانه نبز از نقطهٌ نظر علم و هنر کافی و تسلیت بخش میباشد. 

همانطور که علوم جدیده تابت میعاید آئین قدم ایران نیز تعلیم میدهد 
که کائنات بسوی يك مقصد غير معلوم در سبر رقی است و در این راه زندکای 
عبارتست از ستبزه جاوداف ای بن نیک و بدی و قوت و ضعف و فقط کانیکه 
در فکر و اخلاق قوبتر هستند در این راه مبارزه حیالی فبروزمند و باق خواهند 
ماند. از انا ست که ۳ حکيم بزرکی نوع شر را در ین جنگ عظبم 


اساحه‌ای از نصایغ و تعالم مفیده مشیده و بان وسیله در بر انداختن قواء زشی 


6 ۱ 


( انگرء مینو ) که مانع این کال و ترقی است و برای برقرار گردانیدن سلطئت 
آسمانی در جپان خاي شر را به ستبزه با بدی رغیت میعاید. 

7 زرنشت 0 راه در جپان ف تق ان رابت :۱ 
راه تخر اپذیر و قانون مسلم طبیعت که در سراسر کاثنات جارست و چون به 
بروی اين قانون مقدس داخل در مبارژه بر علبه زشی ها گردیدیم حمیع معایت 
و مقاسد اخلاق و رو و اجتیاعی و سیاسی در مقابل ما معدوم و منکوب 
خواهد شد» راه «اشای» زرنشت که در سراسر اوستا تنپا وسبله سعادت دنبوی 
و جات اخروی دانسته شده هیان راه مقدسی است که در «سیتای » هندوان ار با 
نژاد نیز تعلیم داده شده و آم‌وز سر مشق و تعلم « کاندی » قائد هندوستان قرار 

گرفته است» هبان کله‌ای مقدسی است که در انجیل حضرت مسیح راستی خوانده 
شده و در قران حبد حق آمده. . بیروی از اي کله ما را به ستمزه سختی 
برعلنه بدی و دروغ و باطل وادار شک ون و چون ستبزه است بطرفداری 
بارسای و با گز بر هواره فیروزی و ظفر نیز نصدب طر فداران ان" فساشد: 
راسپی و درس « اشا» عا قدرت مقدسی عطا شتا نکر 5 فادر میکر دم 
در پرتو آن ری حجپان و سبودی حپانبان را امین ساخته محسنات و من‌انای 
فردوس رین را در عال خاي طاهر گردانم از ابلجاست که اشو زرتشت در 
دعای خود ممسفر‌هادد نس 
«بشود که ما از زمر کسافی باشیم که در ترقی و بهبودی جهات بسوی کال 
شش میمایند . » 
۲ - بعد از این تعلیم مقدس زرتشت راه «وهومن » را نشات 


هروان حود مر دهد و این تعلیم نور اش قافن در قلب انسان ‏ باسدن 


6 ۱۲ 


گرفته و اورا بسوی معرفت ایزدی راهماف میماید؛ قلی که از ,رتو « وهومن * یعنی 
«دمنش پاك » بر خوردار آردید نه فقط دارای معرفت و حکمت است بلکه 
دارای بك نوع متانت و استقامی خواهد بود که در مقابل سیلاب حوادث 
همواره مستقم و حکم برقرار خواهد ماند و در چنین قلی هواره صلح و 
سلامتی و نیک و محبت جاگزین و بای است. 

۳" سومن تعلم « اشو زرتشت » اقتدار مقدس خسروی و پرورش قوه 
رحمای رای مقاصد شریف و مقدس و صرف عودن قوا برای بهنری اوضاع 
دیگران و استقرار حکوعت نك و درستکار و بالاخره سازش و تکشواهی و 
مساوات و مواسات و رادری مساشد و !را« خشترا» مینامد که عمنی « اقتدار 
مقد س 6 مم. ی 

وت تعلم میدهد که قلوب انسانی ابید همواره از بر تو 
عشق و محبت نسیت جمیع آفریدکان (سپنتا آرمثیی ) منور باشد ۲ به نتای 
حسنه آن که عبارتست از اطاعت بحدا» عشق بنوع بشر» غبرت و حرارت ,رای 
کار و بهتزی جهان» عشق و سخاوت» ری اجنماعی " پدشرفت زراعت و امجام 
امور راجع بترق حپان را وظفه خود دانستن باثل گر دد. 

هحج. اشه زررتدت تعلم میدهد رای مبارزه با زشق و بدی ابد قواء 
جس‌ای را تقوبت داده آماده و مهیای کار گردانید نتیجه این تعلیم عبارت است 
از عال در این جپان» سلامی و تندرستی» رعایت حفظ الصحه" ضمیر کامل 
و آرام و بالاخره رسیدن به کال در زندکاف این چهان . 

٩‏ 7 اآشو زرتشت تعلیم میدهد پس از طی راتب فوق شخص به مقام 


کال حقبقی رسیده و از سعادت و جات چره مد میگردد و این م‌حله ۳ 


۱۳ 


«هرو نات» امیده و آن را حل جاودانی 2 بیم ر کی و هسق کامل در حضور معشوق 
خسمی: فر اههان سییر تفای و ات اهر سا اس اخرش قطه 
آمال و انتهای مقصود موم ع‌دستی کشان . 

ان بو د مراحل که اشو زرتشت رای نبل سر ممزل مقصود و 
پرخورداری از نعمت سعادت و جات ِ پیروان خود نشان داده و آ را 
تنها وسیله آیادی جپات و آژادی جپانبان رده عشنده دارد در ار 
تفع 2 تعلیم سلطنت راستی و درستی و عشق و محبت در سراسر زمن 
هب ۳ صالیح عموعی که زائیده عشق موی است در عال برقرار 
۱ ی ای کر کین ما هروه تساه 
عیتواند حبات روحائی مد از م‌کی که زرتشت به یروا خود تعلیم داده 
قائل ؟ دد و تما لیم فوق در زندگای دنبوی او نز دارای فواید مرمه 
بوده او را به منتهای آمال و آرزویش ثاثل میگرداند بنابراین آکر یکنفر 
طبیعی منکر ذات واجب‌الوجود عیتو اند معتقد الق یکانه ای گردد سعادت 
خود را باخته ول با وجود این میتواند برطبق تعالم فوق امور زندکاف 
مادی خود را بطور دلواه تب نه و سعادلی که در نظر دارد ,رسد 
در این صورت او نیز در پیشرفث جهان بسوی کال و ترقی شرکت جسته‌است. 

از انشجاست که دک سوئیل لگ که « تعلی‌ات زرنشت در مقام 
پللدی واقع کردیده که آنرا با هی فلسفه و عامی میتوان مطابق عوده بعمل 
آورد » من در این مقاله عقابد دانشمند ساینس دان معروف را فقط با تعالیم 


زرشت تطبیق عودم چه معتقد آن دیانت میماشم وی در عن حال هیچ گونه 


وی رصن حات با باسح وسسات سس چسم حاممه- 


«-ب+«ب+ب+ب-ب- ۳-7 


یمیس 


(۱) .رای شر ح مفصل هفت ص‌احل روحافي در آئين مردبسنا رجوع شود به صفحهً ٩۱‏ 


#6 ۱ 


تعصی نداشته و یقین دارم که اصول جیع مذاهب عظیمةٌ عا یکسان و دارای همین 
لسفهٌ عایی منباشد. دابره بهر وسعت باشد م‌کر یکی است و خطوط ختلفه‌ای 
که در سطح داره دیده مشود ام به يك مر‌کز که آنرا حقیقت مینا مند 
۳ میگردد. تنها افتخار من بای است که تخستین راهیالی که راء سمادت 
و جات را بعالبان نغات داد و شر را به پرستش ذات واجب الوجود یکتا 
متوجه گردانید یکنفر حکي ایرای نژاد بود که من پیرو او هسم و خود را 
زرنشی مبخواع» این بود فدم اولی که اشو زرتشت در مهبودی و رق عا ۸ 
برداشت و امندوارم برو ان او که حالبه کورکورانه راهی پیش کرفته میروند 
و کان دارند در ببروی آئین او میباشند از حقابق فلسفه و تعا لیم اخلای او 
| گاهی بافته رام خود را در پدتو چراغ هد ابنش ر و شن و مستقم دارند و 
بز امید و ارم اکر بعضی در حقیقت ایزدی منکر با ص‌دد هستند و رباعی 
مرخیام را بهانه ای قرار داده در وجود کوزه‌کر متفکر و مشکوك گر دیده 
تن کر کوز‌گی و کوزه خر و کوزه فروش این مقدمه بتواند آنا ترا 
موجه مبدء اصل گردانیده و روح آنیا را قانع ساخته سل مگشد و سوی 


خداوند بکانه ای که نگاهمان سراسر کاتذات است راهمای عاید. 


آین رس نشت 
بقلم 
شاع و فیلسوف معروف هند 
راییندرانات نا گور 
در مقدمه ترجه انکلس ی گامهپای 


دینشاه ابرانی سلیسیتر 


آثبت زرتشت 


بقلم شاعی و فیلسوف معروف هند 


را بندرانات باگور 


مهمترین وقابع اریخی ایران ظهور مذهی است که در چندین قرن 
پش بوسیلهةٌ زرنشت پیغمبر در چهان منتشر گردید. زرتشت در ای عام 
اون شخصی ات مذهت را بيك شکل اخلاق در آورد و در آن عصمر 
کین حقیقت وحدت را بشر تملم داد راسق و نیک را حقیقت کامل و کال 
حقیقی معرقی نود. 

اغلب مذاهب سعی دارند. که حدم را به قیود صر‌اسم ظاهری پا بند 
سازند» ‏ کر چه مکن است مراسم ظاهری نیز در دماغ بشر دارای تأثبرات 
روحاق باشد و ا حدی شخص را برای شذاختن حقیقت حاضر سازد ولی 
چوت ماسم ظاهری دارای قو نیست که بتواند ما را مستقیاً محقیقت 
زدیك کند طذا غالما در ضمیر شخص تولید اوهام و خرافات عوده سبت 
۳ هگ 

رر تشت زرگزین بیغمبری است که در بدو دارم بشر طهور عوده و بوسیله 
فلسفهً خود بشر را از بار سنگن مر‌اسم ظاهری آزاد ساخت و با کال جدبت در 


برانداختن آن کوشیده اساس مذهب خودرا بر تعالیم اخلاقی نهاد. اگرچه ام‌وز 


شاعی و فبلسوف معروف هند 


۹6 ۱۷ 


بر ما واضح است که کردار نيك موقعی نيك است که فقط از برای خود نیکی مجا 
افندن شود (نه یامید یاداش با یم عذاب) و ث داد در نظر داشت که این حقبقت 
در خشان موقعی از شخص زرتشت در جپان ظلاف ابیدن کرفت که دشر درهنتها 
درجهٌ جهالت گرفتار بود. حت هنوز هم که قرنها از عمر آن تعلیم میکذرد باز در 
اطراف خود کسانی را می بینیم که از این حقیقت نی خبر و بامید پاداش با بیم عذاب 
کور کورانه پیرو م‌اسمم بیفایدة ظاهری هستند مراسعی که هیچ مبنی براساسی 
نست و تیجه اخلاق در بر ندارد. در دورءٌ که دشر رب النوعها و بروردکاران 
ای ری هم هون ترا صاوی فا و وتف و را فزرانه 
اخلاق ناد و سعی کرد شم را از بارهای گرا تفلید که هیچ ار نيك اخلاق 
در آن متصور تاشیت ۱ ارو ون ٩‏ مقصود از مذهت بروی اخلاق نك و 
معرفت براستی و درستی است ان بود که اصول دین خود را بر اندیفه بفتان 
و کردار نب قرار داد و تنها رام سمادت و جات را بوسیله بپبروی این سه اصل 
مسلم 3 

زرتشت حقیقی را آشکار ساخت که دارای بلند رین درجه فلس و اخلاق 
است و در عن حال يكث نور سادگی جالب توجی از ان مسدرخشد . در زمانی که 
انسان از اسرار طبیعت و رقیات معنوی روح کاملاً مطلم نبوده و بآن ذرهٌ معنوی 
و پرتو ایزدی که در وجودش ساکن است معرفت نیافته و نسبت خود را حقیقت 
عیشناخته است و در چنین مرحلةٌ که امید و بیم محرلك همه احساسات و عقاید او 
بوده و اين دو حس (بم و امید) دیوانه وار او را به پرستش اوهام و خرافات و ادار 
مساخته زرتشت در هنکامه چنن عقایدی طاهی شد و اساس آ ان و تعالم خود را 


بر باب رفیعی مهاد که از هي گونه اوهام دور و بکانه حموعه از تعالم مد و عالي 
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است که میتوان | را بهترین دستور زندکافی بشمر دانست زرتشت هيانطوري که درگاا 
بروان خود را از قیود م‌اسم ظاهری آزاد ساخت م‌انطور نیز آمها را توسبلهة 
فلسفهٌ امشاسیندان ببلند رین درجات روحای راهمانی عود. زرتشت بس از رسالت 
خویش از همه ‌اسم ظاهری و قربانیهای خونی و نثار سوم وغیره که قبل از او در 
ارات معمول بود رو بگردانید و همانطور که پلوتارگ (۳(080201) میگوبد؛ 
آنپا را تعلیم دادم گفت ( هیچ قدبه ونثاری جز سپاس و گردار نيك در درگاء 
اهورامز‌دا بذیرفته عشود. » ان اقدام زرتشت نه تنها عونهٌ از شجاعت و ارادء قوی 
اوست بلکه درجه معرفت او را حشقت کامل نشان مبدهد. ابنث باید دید فرق 
وفاصلةٌبین مذهی که عقیده بتأثیرات مراسم ظاهری و فدبهةٌ خونین دارد با آئیی 
که تدها مقصود و آمال شخص را حسنات اخلاق و علو روحانی فرار میدهد با چه 
اندازه است زرتشت اولن بشری بود که ان فاصله را بايك یقن و معرفت کال 
شوریت در وردید هیات شقن و معرفی که حمات و گفتار او بك قوءٌ روحای 
و مو ری شید . حقیقتی که وجود زرتشت را فرا گرفته چمی نبوده که از مطالعة 
کم با بوسبلهٌ روابات و احادت کسب عوده با آنکه از استادان و دانشمتدان 
باق نویه نلک | ماس و عفن شمه ار یرای رف یی که ها با 
تابیده وجود و زندکای اورا فروعحند ساخت » بطوربکه او از آن پرتو ایزدی 
حقبقت را در بافته توانست عقصود روحانی خود ائل گردد ( چنانکه دربسنا 
۱ قطمه ۸ میکوید ) 

« ای‌من‌دا هبانکه ترا با دید دل نگریسته در قومه » 

« اندیشهٌ خود در بافتم که تولل سب آغا ز که توف » 

« سر اجام که توف پدر منش پالك که تون آفربننده » 

«دراستی که توفی داور داد گر اعمال جپانی » 


۱۹ 


حقیقتی که در اتر مطالعات و تسس شخص ظاهس نشده ور هیچ چر 
طاهری تکیه ندارد و میثای آن بر عقاید و اعمال ذشمر هاده نشده باشد چنن 
حقیقی مانند الهای است که نه از اطراف ما بلکه از خارح عا رسیده و از مبداء 
حقیقت صادر شده باشد و این حققت در وجود شر موجد بك معرفت و شین کامی 
میگردد. کی که قادر بپذرفتن ان حقیقت و شاستة آن است ؛ وظیفه راهعاف 
دیگران مهد او ماده شده و ما آو را پیفمبر میخوانم . زرتشت وظیفه خود را 
و ف حس کردو بقان نود که الهام راستی باو رسیده و بابد دیگران را از آن | گاه 
سازداین ود که با کال شجاعت فد بر افر اشته فرمود: 
دمن میخوام سخن بدارم اکنون کوش فرا دهید» 
«بشنوید ای کانیکه از زديك و دور برای آ گاه » 
دشدن آمده اید اينك همه تان آن را بحخاطر خود » 
«بسرید چه او (من‌دا) در تجلی است نکند که » 
«]مو زکار بدخواه و طرفدار درو غ بازبان خویش » 
« آئین دروغین را منتشر عوده حیات جهان دبگر » 
« را تباء کند » (یسنا 46 - ۱) 
«ای مردم اکر از حکم ازلی که مزدا بر قرار » 
«داشت بر خوردار کتید و از خوشی ان کی » 
هو سرای دیگر و از رم جاو دان و زیان درو غ » 
«برستان و از بهره و سود راستی خواهان آگاه » 
« شدید آنگاه در | تفه روز کار مسنشه خوش » 


« خواهید نود » ( سنا ۳۰ قطعه ۱۱ ) 


۲۰ 


سا اقوام رحت ایزدی را تنها مخود خصیص داده و برای آن حدودی معین 

عوده قوم و ملت تخصوصی را شامل آن مىدانند و سعی دارند بوسائل حختافه خداو ند 
را از خود خوشنود سازند "ا قوم ایدان را رستکار ساز د. اما چون حقیقت آشکار 
کف وشن ستت: مان معر فت حاصل این آنگاه بطلان ان عقیده واضح خواهد 
شد و خواهند دانست که رحمت ازدی بيك قوم وملت تخصوص متعلق نبوده وبرای آن 
حدودی معن نتوان عود. زرتشت تخستان بیغمیر جهان بود که مذهب را از این 
دايرژ تن رهالی داد و رحت ایزدی را جمیم اقوام و طوایف بدون هیجگونه فرق 
شامل ساخت و همه نيك اندیشان و نيك گفتار ان و نيك کرداران را شایسته تجات 
دانست و این نز یک از خصایص دن من‌دسنا و حقیقت سلمی است که در بار مخ 
مذاهبت عام دیده میشود. 

« از تو میبرسم ای اهورا راست میا از آن ۱ که » 

« فرما دین که از برای بشر بهترین چیزهاست و آن » 

«دن من وش ان است امندواراننکه با > 

«گفتار و کردار بارسا و نيك پیرو آئن من هستند » 

« سخشایش تو خواهند رسید ای مدا .؟ » 

( و ء ء قطعه + ۱ ( 
وک و ی ار رو تن ری رت 

متام روحانی و کال انسانی است که بالاخره باید بشر بحقیقت آن ی برد و چیزی که 
بیشتر از همه چیز جالب توجه است این اسث که این فکر عالی موقعی در جهان 
منتشیر شد که هنوز خورشید عدن طلوع نکرده بود» و دشر در منتها درجة جهالت 


هیر ست در رم 5 آریا نژادان رب الاوعها و اثار طنبعت را می برستندند و رای 


و مو 


۲ب 


جات و سعادت خود متوسل به روردکار ان .اطل شده و سعی داشتند ارواح 
خبیثه را از خود خوشنود سازند» شاید م۸ در طی جریان این افکار و عقاید عقابد 
دبگری نز وجود داشته است که به آثار طمبعت و پروردگاران مت اعضا رخو و 
حسنات اخلافی را عراسم ظاهری ترجیح منداده وی ان عقده در اقلیت واقع 
بوده وقابل توجه جامعه واقم میگردید اما همانطور که حیات نبات در خم نأچیزی 
عرکی دارد و در موفع خود وود نفوذ آن عقده نیز مرها فوي 
گردید» در چنان موفعی بود که آن استاد زر کف( رکفت ) تطهور:وسته:و ان 
حقیقتی که ا آنوقت از نظر بشر مکتوم مانده بود بوسیله او آشکار گردید و راستی 
مانتد کوهی که قرغها خاموش بوذ یکبار مشتعل و شروع باتش فشاف عود . 

افکار و عقابد جدید در قرون متمادی در بین اشخاص متفرق به پنپاف دور 
تقو کام کم زفوعه ان بکوش مسق ول شون تسار شا را دریافت علنا 
آوارء ان نان واه قد رو آن عقنده که در بدو ا انفرادی بوده ایئك عموعی 
وا شمش تغل وه را | مساو 

تداش تفت آواره کی .است. هلو وا خامن مسازد. با علتة 
دروغ و آ مه شخص را پانند بقبود جسای و مادی مسازد بستزند. ندای زرتشت 
تام او ها یی رف ای است که اموز رین هونتو ای فا نف فقط: ترا 
راهعاق بك قوم قلیل بود بلکه تعلییات اخلاق زرتشت را در هی دوره و هی‌جا باید 
بهترن راهمای جامعه بشر دانست . زرتشت شخصی ننوده که اتفاقا حقیقی رخورده 
و فلسفهٌ را کشف کرده باشد با مانند کسی که در نثیجه يك استکالك اتفاقی چراغی 
را افروخته و تنها خود و اطرافان تزديك را اجازه داده باشد اتود ان اسفاده 
برند , بلکه زر تشت مانند اسباف بوده که متفر دا ر قله کوه رفعی مننظر طلوع 
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خورشد استاده بود وقق که دید اولن اشعهٌ خورشید از افق نودار گشته بوجد 
آمده عام خفته را با بانگ سرود نور از خواب غفلت بدار ساخت . زرتشت ظاهس 
کرد که خورشد حققت و رتو رهت ازدی بدون هبجگونه فرق بر همه آفرندکان 
یکسان متتابد و اشعةٌ آن ازدور و زديك همه را بهره مند مسازد. البته چنین 
عقنده همشه حالف دارد بخصوصه کای که عادت به تقلند و تسد داشته در ظامت 
جپل و تعصب غوطه و رند ه‌گز با ان حقیقت هراه وا هت( شد. ان بود که 
در زمان حیات زرتشت بين پیروان پیغمبر و مخالفین که پا بست مراسم و احادبث 
قدیم بودند بشد حقیقت قیام کردند و جنک سختی درپیوست. گویند زرتشت از 
خانوادء سلطنق بود و محستان تانق تاکز نو ام به ان ای دسته 
فرماتروابان بودند و ی پشوایان مذهی «کاوی » و « کریانها » باأئن جدید 
موافقت نداشتند بنار ان در این جنگ مذهی رسای طوایف به دو دستهٌ خالف 
تقسیم شدند. بدرن مخالفان زرتشت « بندو » 1(09020۳2 نوی تور قطعات اول و 
تما تا ها ای یط فقار دراه ان هی شمایت با 
دیگر «گ‌هم| 6 600502 نود( ستا ۳۷ قطعه ۲ ۱ -- 2 ۱ ) که‌با کاوی وکر‌بان‌ها 
پا عام قوا در بر انداختن پیغمبر و پرواش میکوشید این جنگ مذهی بن 
موّمنین ومعاندین زرتشث مر اتفاق افتاد و درکامها بیغمیر از اهورا مدا خواستار 
است که طرفداران اورا فروزی بخشد هنکاعی که صفوف دو سیاه یکدیگر مقابل 
شوند بر سیاه دمن شکست افتد. 

نظر این جنگ در روابات ما هندوان نز دیده میشود که در بن پیروان 
عقیده کپن و خشری 1۳17۲ واقع شده خصوصه در هند نیز جنگ مذهی بین 


يك قوم سلطنتی و دیگران بوده است. 


رک 


این نکته سیار حالب توجه است که عقنده وحدت در دو ملکت مختلف 
ايران و هند پدو شکل ظاهی شده و دو نتیجهٌ دیکرگون داد هم‌نطور که عقیدء 
وحدت در ابران نتیجه اخلاق بشید در هند موجد يك نتيجه فلسنی کردید بدیهی 
اشنت این تأثیرات مقتضی و موافق طبایع این دو ملت ود زرا ابرانبان قدعم م‌دمان 
کاری و شجاع و خواستار خوشی و زندکاف نيك بودند و هندوان اسايش فکر 
و ختالات فلسق وا زوازا بر آن رجنم میتاونة: 

آب و هوای این دو علکت نز در خصایص روحی و اخلای آنان دخالت 
کل داشت زرا آب و هوای ملاع هند و من‌آرع زباد دای وان ۱ اسان 
ساخته و هیچ اشکالی از رای آنان متصور نبوده که ی ا آن همارژه عاشد 
بر عکس آب و هرای اران و زمن بر از کوه و تیه و زندگاف مشکل ابرانبان را بر 


؟ِ 


آن داشت که بسختی بر علیةٌ بدی و زشتی مجنگند و از برای فبروزی" اهورا مدا را 


شت ویناه خود قرار دهند. 

عقیده هندوان ان است که هر کن باید بوسیلةٌ رباضت و اعمال شاقه و 
کثتن نشس و فی اعتناق به غم و شادی جهان خود را از عاغ مادی و جسافی دور 
ساخئه به حققت و اصل گردد و عقنده دار ند عام حسای و مادیات سدست که 
مارا مانع از رسیدن بعال روحانی و معنوی میسازد. آمال ایرانیان قدم کاملا 
اخلاق و اجماعی بوده آ ما زندی را مبارز بن نیک و زشی میدانستند و سعی 
داشتند همسشه در مقابل حلهٌ دروغ و زشق باىدار مانده در ان زدوخورد فا ۶ 
گردند. عالاوه ابر انبان عقنده داشتند که باید در ۳ و کال حپان مادي ۱ 


از اسابش و سعادت ان عام هره هد دود . 
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ان يك حقیقت مسامی است که در عام دو قوءٌ متضاد میشه در گرودارند 
که یک را باوج سعادت و جات مبرساند و دیگری را به حضیض شقاوت و هلاك 
میکشاند ما در مدت زندگای سور > برای کسب سعادت و جات بر عليةٌ هي زشتی 
و بدی استوار بايستم رعایت قانون این جنک بسیار مشکل است زیرا که هیچ قسم 
مصامه و مساحه در آن اجازه داده نشده است . 

۱ هیچ يك از تما نباید بسخنان و حکم دروغ » 

« پرست گرش دهید تا که اوخان و مان » 

+ وشهر وده را دچار احتیاج و فساد سازد > 

« پس باسلاح او را از خودتان رانند. » 

( سنا ۳۱ قطعةٌ ۱۸ ) 

این تعلیم مقدس بود که ارانیان را شجاعت و دلاوری رغیب نود 
بطوریکه بالاخره در پرتو راستی و دلاوری بیرق خود را بر مالك دور دست 
و به نروی موشیر خود تث سلطنت و سیم تشکیل داده بر دنبای آ روز 
حکمراف عودند و وسعت نفود بلط انغان. از بط هو ار ده 
عمالك مفرب اروبا رسید ایرانبان خوشی جران را باکال مبل پذیرفتند آمال 
آنان آمال جنک بود و میخواستند با قوةٌ منش پا و اعماد بنفس و استقامت 
جپان را آباد و از نعمت هروتات هره‌مند شوند تا در جهان دیگر نیز از بخشش 


8 ِ 
ام‌تاتٍ بر ه مد گر دند 


باب ول 
( مقدم؛ سوئل نک ) 


امتعات مقناطیس - اصول ضدین - قانون اساسی کاثنات 
امئله در عام روح - آئت زرلشت - شبرات فرت 
جدید - لزوم تغییر در مذاهب و فلسفه مطابق علوم جدیده 
و آهر و فا زديك آن وه شدشه را عالا عت حرکت دهبم خواهيم دید 
در ۳ احذات مقت‌اطسس اهر ۰ ریا ذر ات آهن سک ۶ تب منظمی تشکیل 
خواهد بافث . 

گمچنین اکی یک سر آهن ربا را بطور مودی تزدیک مس کز شیشه آورم 
ذرات آهن در امتداد خطوط م‌تی واقم خواهد شد که هد آ ها عرکز شدشه که 
زدیکترن نقطه باهن رباست متصل میشود» و نبز اکز آهرن ربارا ,ر پشت 
صفحه شیشه بطور افقی قرار دهيم خواهيم دید ذرات آهن خطوط منحنی م‌تی 
تشکیل داده اطراف تاه هد 2 اه قفا اد وصل اک جنمع 


خواهد گ‌دید . ۱ این امتحافت تابث میکند که ذرات بیجان و بد ون 


ش ۹ ۳ 3 


اراده عکن است در نت باترات ىك قانون طسعی و وی یی رو نتم مین تسکنان 
پابد. ایر. ربه ساده مارا بيك قانون مسلم و مهمی آشنا مسازد که در 
شش اس کا بات ( :۲ محاسکه قوه شم ما بد رلک آن قادر است ) حکمفر ماست و آن 
قانون اساسی طسعت و « اصول ضدین » است . 

از امتحان فوق تیجه چنن حاصل کرد بد که تأثر مقناطبس آهن ربا 
که در ذرات آهر. _ تولید شده هی ذرء آرا يك آهرن ربای کوچك 
با دو سیر مشت و مذق مسازد. 

ابتك باید دااست مق‌اطس چست ؟ مقناطس مصدر قوه و 
قانون محصو ص « ضدین » است که در سراسرکاثنات موجود مدباشد » و «۱رژی » 
موقعی مىتواند از حالت سردی و مسق حرارت و سخق تبدیل نان که ی دو 
و متضاد در آن بظیور رسد. 

هنانطور که ات شد بدوتت تولید دو قوةٌ مت و مننی وحود یکت 
مقناطسی حال است همانطور نیز این قانون تغییر نا پذیر طبدعت در سراسمر کاثنات 
دیده مشود چنانکه هیچ عمل بد ون انمکاس عمل و هیچ مثبق بدون مننی مکن 
نست وجود داشته باشد. 

کفدت الکتریسته را نز مستوان ازيك مقناطس امتحات ود زرا 
او توت هی | بدور صفحه آهن ساده ای نصب کر ده و قوه الکتریسته را بان 
وصل عائیم ذر نتیجهٌ جریان الکتریسته صفحهٌ آهن دارای قوه مقناطسی خواهد 
گردید» و ابر _ نتیجه و ار دو قوه ضدین است زیرا الکتریسته ای که آهن را 
مبدل بآه رت ربا ساخت مر طور ساخته شده باشد قطعاً از دو قوهٌ مثبت و مننی 
تشکیل بافته که هي يك قوه خالف را جذب و موافق را دفع »بمابد. 


باب که 


بواسطه همین قانون طینعی و اصول ضدین‌است که نظم و رتیت حصوص 
در سراسر کائنات بر قرار است و بهمن دلیل هر‌جانظم و رتیب است این 
دو فقو متضاد وحجود دارد. ابن فانوف نه فقط در عال! حادات است 
بلکه در حبوانات و در حبات شر " در عو کائنات و در مذاهت و فقلسفه ها نیز 
کاملا مژ ر میباشد که ثبوت این مسئله با امثلهٌ ظاهری موضرع این کتاب‌است . 

در اننجا لازم میدانم احتباطا اشتماه رو قسور دروماند 19۳0000 را 
متذکر گردیم " پروفسور مذکور در کتساب خود موسوم به « قانوت طبیءت 
در عام روح ۲ ,۱۲۵۲۱۵ امماتننوه عمط «ذ ما احنتج مطالت را تال 
آمیخته و راجم باصول ضدین شرحی داده که خالی از انتقاد نیست 

السته چنانکه گنتم بطور من فانون ضدیر_ در هس دو عام مادی 
ومعنوی بر قراراست ولی یتوافت ادعا کرد که همه قوانن فیزیکی که در عام 
مادی وجود دارد عینا بهمینطور در عا| روحاق نیز موجود میباشد و نسست نیکی 
به بدی و خوشی بغم و فان رش را عیتوان مطایق من قانون جاذبه و دافعهُ 
ذرات موجوده تمس نود. ما هسنقدر میدانم که این اصول مسلم در هی‌جا 
و هي چیر حاضر است و تا حدودنکه عقل شر بان دسنرس دارد این قانون اساسی 
کاثنات حکمفر ماست وی علت وسبت اصبی آن از عهده و حدو د فهم ما خارح است . 

در عصر حاضر در مبان همه عقاید و مذاهب موجوده مذهی که ۳ 
و موافق ر باین زمان‌است آن مذهی‌است که بوجوداین اصل مسلم طبیعی «ضدین» 
قائل شده ۳ تكث شرا ط داکی و قانون فنا نا بذیر کاثنات دانسته و میداء آرا 
بشام اهورا من‌دا موسوم ساخته بد ی و زشق هار | باهی‌عر._ نسبت داده‌است» 


"مذهی که با يك احترام وسکوت فوق‌العاده بان قوه مقدس که در دس بر ده غیت 


۲ 


خارج از متطقة عقل و تفکر ما بنهان میباشد نگراناست هبات قوم فائقه ای که 
تالا یز شاه 6 ما از فهم آن عاجزع ) این دو قوه ممصاد و مطابق عوده 
و ۳ بر بدی چبر خواهد ساحخت . چنانکه تسدسین وریل ۸۱5۱۱۱۵۵ کین 


۰ ۱۵0ص اف محرمظ ۳۵ م۳ بدا 
۱ 0 لومعم اقحسظا فط مها ۱۷11 


« هنوز ما امید وارم که در همرحال در سر امجام زشتیها نیک پدید آید » 

مطلی را که شاعی انگلیسی در قرن نوزدهم و در عصر عدن بشر پیات 
میکند در چرل قرن پیش از این فلسفهُ آن بوسیلهةٌ فیلسوف و پیغمبر بلخ در چهان 
آشکار ؟ دیده و در آن عصر حمالت این حشقت کامل به بشر تعلیم دافم مه ارگ 

هنرین دلبل ر ی يك مذهت این است که در زمان خود نسجه رقسات 
و تفسرات مهمه و مفىدی گردیده در بن اطرافنان خود ارات نك بحشمده باشد » 
این مذهب تا وقق که با مقتضیات وقت موافقت دارد کافی‌است ولی چون در حیط 
تغسرات جد.د حاصل گردید و موقعی که افکار حامعه باز شده و علم ی و 
میکند و بر وسعت اطلاعات م‌دم ممافزاید» آنگاه مذهب را باید موافق مقتضیات 
زمان تغیبر داد تا بتو اند کار خود را مخوی انجام داده مور واقع گرد و الا قابل 
قبول نبوده و بر طبق آن ععل نباید عود . 

من ار خود را یکنفر زرتشی میخوانم معنی عیدهد که میخوام مذهب 
جدیدی را تعلیم وانتشار ده با دبانت کنهُ را زنده سازم وبا آنکه میخوام کلیسیای 
مسیحیان را تقدیم هر‌مزد عام یا جبه دراز کیششهارا بجامة مفان تبدیل کم 
فقصوند اناد تست بلکه در قظر هن هداهن قانت عل است. که در آجوار. مان 


دبن نژ ادهای ختلفه بشر برای تسی آرزوهای انسان و برای مطایقت علم زماف 


هب و 


با عقدة ان | سا طاهی شده‌است . یکانه فلسفه و مذهی ۳9 قانع 
متا ره کل عقبدهٌ عمیی وراه مفیدی مطایق مقتضات ام‌وزه عا نشان دهد 
و اسای آن بر راس بهاده شده شامل همه حسنات سایر مذاهب و فلسفه ها باشد . 

من مایلم قارئین مثل خودم که متجاوز از هفتاد مر‌حله عمر را گذرانیده‌ام 
دا دفت تفکر عایتان که جه تغسیرات و رقبات محیرالعقولی در ع‌ض بکدوره سی ساله 
اخبر در عدن بشر فرن نوزدهم ظاهی گر دیدهاست . خوب اد دارم بنجاه سال 
قشل از این موقعی که من در دارالفنون هبرم نا نون 1 مبکردمعلم‌هیئت 
فقط بك جزو از علم طبیعیات بود و اطلاعات راجم بان منحصر بود بقانون امجذاب 
و حرکات کوا کب و سبارات » و از ماهنت و سار کیفمت اما هیچ گونه اطلاعی 
در دست نداشتند علم معرفت‌الارض تازه شروع بظپور ابتدای خود عوده بود 
و بطوری در این مدت تکمبلات عالسه خود افز ود که اطلاعات راجع سلسله 
زندگای جپان را بك رشته جدا کانه علم و هنر ساخت . 

در آن زمان که هنوز برده از چپرء علم وهنر بر داشته نشده بوة واسرار 
طبیعت از نظر شر مکتوم نود و عقاید طوفان کر نوح و احداث دنا وأفرشش 
حوانات و انسان در خاطر بشر کامالا جا کین شده واعان ات بد. این قببل 
و نو هروا بت فش فا شرا خن آن شتا نسته وه دروف 
در حت نفوذ و اراده کاثنات صورت گرفته است ۱ در آن هنگام بیش 
از يك نیمه علوم معرفت‌الارض بر ما مکشوف نشده بود و از کیفیت کوچکنرین 
ذرات وجود حز بعضی نظریات و حدس های واهی اطلاعی در دست نبود" و از عام 
شیمی و سبب اصل وقانون حرارت و نور والکترسته و جنبش و انجذاب نرات 


و عبره اطلاع کامیی نداشتم بعالاو ه در آن موقع هنوز فلسغه دارو ین 7( 


رم 


و تالیفات او منثشر نشده و قانون عو و تا کت رو خی ردو شعاد درقدمت 
نوع بشر و رق بتدرم از نژاد اصلی وحشی آن بعمل نيامده بود که عقيدة آفرینش 
جهان را بايك طرز معجز عا و خارق‌العاده که در اذهان بشر جا گر بود از میان‌برد 

در عی‌ص نجاه‌سال آخبر درنشحه شبات جدید علم و هر نکطرف وعقاید 
مذهی ومعجزات در طرف دیگر دما با یکدیگر در زدو خورد بودند و در هس موقع 
طفر نصیب علم و هنر بود و در ار توسعهٌ دابرة علم وهثر بطوری عقنده ععحزات 
و غبره که ها فان وین هرا و شوه و میشود که پس از چندی اری 
از آن بای خواهد ماند که آنندگان | را در خال فراموشی مدفون سازند.. بطور کلی 
ناف کت تفبرافی که در ع‌ض نجاه سال اخبر در حجهان روی داد زیاد ر از 
آنست که در بانصد سال قبل از این با به بعضصی مناسیات در پنج هن‌ار سال پیش روی 
داد اس : با اين همه تفبرات ختلفه و ترقیات فوق‌العاده که در این مدت در عام 
علم و هر ظاهر کته بدمی است اغلب عقاید و افکار متعلق بدوره پیش رای 
این زمان مقتضی نیست وءنزله لباس زمان طفولیت‌است که در هنکام رشد غبر قابل 
استمال مساشد ۰ همانطور که شخص چون لباس تنگ و کیدسة خود را از بدن 
دور کند باید لباس نو پپوشد » ام‌وز هکس بابد برای خود يك عقيدة باز و روشن 
و ساده و ختصری انتخاب کند که بتواند در زندکای بر طبق آن عمل عاید تا باین 
وسله آمال و آرزوهای که هرک از دماغ بشر خاوج عیشود با علم و هسنر 
و کدضات جد‌نده مطابق گردد. ۱ 

بنظر من آئین زرنشت يك عقید؛ نيك و مفید و قابل اجرافی است که 
بدشتر از سایر عقاید و ادیان مسائل غامضه طبیعت و مشکلات اجت‌اعی واخلاق را 
حل منن‌ابد وبخوی میتواند مارا سك اخلاق نبك راه عاف عوده زندگاف را سك‌شکل 


وس مر 


تب و صححی اداره گاید . ا یقت امین که و طقه خود را چنان مىدام نو سبله 
این انتشار وعظ خود ر ابگوش سایرین وساننده و آنانرا از این حقیقت آ گاه سازم 
تا بدانند در این ان هیچگونه تباین و مذافای با رقبات و با عصر حاضر 
وجود ندارد و امید وارم اظهارات صمیا نه یکنفر ش تعصب در فکر و عقیدء 


خوانندگان مفد 1 واقم کردد 


باب د وم 
آثین زرتشت 


( باب ۱۳ کتاب سموئیل لگ ) 


شخص زراشت - بارسیان - ایرایان شاخه نژاد آربا - موسس 
آئین زرنشت در بلخ - دین پذیرفان کشتاسب - بپترین مذاهب - وحدت - 
اصول ضدن - سانات دکتر هوکت ۸۵ - هس‌صرد و اه عن - انکتبل 
دو ,رون ۲۰۷۷ ۰ ۸۱0۱۱ - موافقت مذهب زرلست باافکار تچ یلك تب 
ردمعجز اب - وعه اخلاق - تکمیل آن - خبر خواهی - مر اسم حصوصه - 
ستایش آنش - ص‌اسم راجم باموات - نتاج یی - بارسیان عبت - 
امانت و درستی . حفظ حقوق و مقام زنان - توسعه تعلیم و تربیت - 
سخاوت و خبر خواهی بارسیان - احصائْهٌ منولدین و متوفن . 
این زرتشی بنام موس آن زرتشت موسوم است و ام این حکیم و پیفمبر 
بلح که معاصر شاه کلناست بوده اززمان شا وه ما رسیده است . راجع لشخحص 
۱ 

رر اشت دانشمندان عقابد محتلف دارند؛ همانطور که بعضی موسی موْسس درن مود 

و سکا موف 1( ۳ باف مذهت بو دا ۴۳ بو اأسطهُ معحر ات و خارق‌العادای 

که با مها نسبت دادها ند اشخاس جملی و موهوم دانسته‌اند» چنانکه برای هم کولس 

8 نیز عناست چند افسانه راجع حورشید ود تن 5 باو متسوت است 


من عقیده ۴ دارند هانطور راجم زرتشت هم اظهاراف عوده اند » لکن ان ادعا 


جر سس مر 


بکلی داطل و بعید ننظار هیر شیارا رنه رستتم: استق. 6 مذاهب رای انتشار 
عقیده ای مطایق مقتضیات وقت همیشه خودرا در یک شخص فوق‌العاده م‌کزبت 
میدهند» بطور کلی عام مذاهب امثال دین بودا و کنفسیوس و مسیح و اسلام 
و غره دارای موسسان اریخی بوده اند و عیتوان گفت عیسی امی وجود نداشته 
زرا که باو خوارق‌العادات نست مبدهند واو را اوجود شرت مظهسر 
روح القدس مسیند ارند . 

راجم مذخص زرتشت بیشتر شواهد داریگی و اسناد در دست است زرا ام او 
با سلطنت وامکنه تاریخی مناسبات کلی دارد " گذشته از این در تاریخ او هیچ مطلب 
محال و اس خارقالعاده ای دیده میشود و تنها اورا یکث واعظ عاا و اطاق فصیح و بلیغ 
و شخص فوق لعاده ای معرف کرده اند که مثل لو تر 1 عةا ند مذهی و اخلاق 
احت‌اعی دور خودرا در حت یکک شکل م‌تب و اصول صحیحی قرار داد و ا قوهٌ 
راستی و درستی و فصاحت سان و فلسفه عامی و اخلاق خود قلوب را حذوب ساخته 
و زنگ اوهام و خرافات را از دلها زدوده آ را از برتو مپر مدا وق و حاننت: 

موضوع این کتاب حقیق در حقایق اصول اساسی آئین زرتشت است» 
بشخص و وجود او معتقد بوده بمحث در آ ترا توضیح واضحات میدام . من در این 
کتاب میخواهم ابت کم که حقیقت آئین زرتشت بطور حبرت انگیزی پس از قرنهای 
ممادی ام‌وز ازه رین فکر و مطابق با علوم و کثفیات جدید است. . این آئن 
با وجود قدمت زمانی که از اسیس آنت گذشته است بطوری اساس آت کم 
و صحیح با مانده که بخونی میتواند احتیاجات مادی و معنوی آم‌وزه بشر را رفع 
موده لوازم بك زندگالی سمادعند نیک را فراهم آورد و قادر است که باشافی اختلافات 


بین ایعان وعقاید مذهی را با علم و کشفیات جدبده می‌تفم سازد . 


#ِ 


ز رتشتا با بطوریکه معمولا میکوئيم زرتشت و آژین اورا که بنام او موسوم 
یا شاه وس مقدسه ای که وا ون در دست ارسیان مفوظ مانده 
هیشناسیم ۰ . ارسیان نقهٌ ایرانبای هستند که قر ما قل از این در مخت سلطنت 
عظیمی که بوسبله کورش یک از بزرکترین سلاطین دنبای قدیم تشکیل بافته بود 
میزسته اند و بس از استبالای عرب از شدت طلم و تعصب از ابران مباحرت کرده 
هددوستان را یناه گاه خود قرار دادند . 

درسبان قوم کوچك 1 سبار با هوشی هستند که ان قدم خودرا نکاه 
داشتهنی و شتتانه مسبت ,موم ار کم مه خودر .۱ کتون: ان سرد 
روزکار محفوظ داشته اند» قدعزین کب مقدسه | مها کاپاست که زان اوستا 
9 زند که معاصر درف بو ده نوشته شده است و لس ان ۳ باکر یت مان 
اندازء نسبت لاتنیی است به بوباف . 

نژاد آربای قدیم در دوران سیار کین وقتی که بدو شمیةٌ منقسم شده از 
وطن اصلی خود آسیای م‌کزی مپاجرت موده شعبةٌ بطرف جنرب و پنجاب و هند 
سفر عودند و شاخهٌ بسوی مفرب درباختر و ابران وطن گز بدند و امواج دیگر 
این سیلاب اریای که بطرف جنوب و مغرب سرازر شده بود ا حدود مفرب پیش 
رفته بارو ارسید و عرور ابام متدرجا اقواعی که قبلا ساکن آن نقاط بودند مستم‌لك 
نژاد ارتان ۶ فمدید ۱ 

تقس شعبهُ هند و از ارب بسیار قدم است و هنوز اریخ نتوانسته است 
بطور یقن زمان را تین عابد زرا اختلافات بن زبان وعقابد هندوان و ایرانبان 
از زمان پر تسه بوده است » « ریگ و ند ۱ 11-۲۵ که ۳ رمان 


آن چپار هزار سال قبل مبرسد و بیان سانسکر بت نوشته شده فرق آن ا زبان 


نز وس 6 


کامها چنانکه گُفتيم همان نسبت بو ای را دارد به لاتين و نیز اختلاف بین عقاید مذهی 
این دو فرقه از زمان قدم دنده میشود » مثلاً بن هندو ان و سار ملل ار نژاد 
لفظی که برای خدا و ارواح مقدسه استع‌ال میشده از کلمة « دیو » 117 اشتقاق 
بافته که بععنی منور و فروغ بخش است در سانسکریت « دیوا » 1672 در بو ای 
(زیوس » ت20 و «تنوس * ,111004 در لاتن « دبوس ۰ مناد( در آلاق 
+دموس * 105 در زان ایرلند « دیو » ۷۲ که هه ان اساعی ععیی اصبلی 
نما لسکر نت نف عتواز و درخشان ول‌در زدان ابرانبان .ر عکس معنی داده شده و 
دنو روح پلید دا هه ام ایس فرع عام تصورات و عقاید مذهی آربای قدم 
تفکر در قواء طبیعت و مناظر طبیعی آنعان با فروغ و انوار گونا کون آن بوده است 
چنانکه برای خورشید و ماه و ستارگان و ابر و اد و آب و خالك علام و اشکال 
فاصتو غی آفرسیت: در کم ق ‏ را قواءخدا اا خدابان کوچك هندانستند و این 
تصورات سیب تولید عقیده مخدایان متعدد و شرك گردیده به بت پرستقی منجر شد. 

درچنن دور ضللالت و کفر زرنشت پیغمبر (مانطور که حضرت‌جد در دور 
دیگری دبن قوم فی رست ر از آرباق ها ظپور کرد ) آشکار کردید و مانند ی 
پیغمبر و مصلح جدی شروع بامدام بنیان کفر و دو برستی عوده و بطوری اعان 
و عقیده اصلی آرتای زا ای هوهق هی ی اس یکت برس کامل ماد 
اه اه مار ی تاه و اه تکاله ام اساه 
ذیقیمت و تعالم گرانبپبا ا کنوت بيكث شکل ثابت باق مانده و اکر چه 
از حیث زمات سیار از ما دور است وی میتوانم بجخوی حدس نم او 
چگونه شخمی بود و تعالیمش دارای چه مزایای میباشد . ما میتوانم منظر؛ 


عظیمی را که قربت سه هزار و دویست سال پیش از این در شهر بلخ بایتخت باخنر 


اس 4 


تشکبل نافت در نظر خود مجسم عائم » نادشاه و درباریاٌ. منتظار استماع 
بیانات يك واعظ بذرگی میباشند که «یخواهد با ان تعلیم جدبدی آموخته ايشان را 
براه پتری دلالت عاید . ات اظپارات زرتشت 3 هید هد و الاخره 
همانطور که سخناف ۲ قاری ۵ در خاطر اتلرت ۳6۵10616 
مور واقع شد زرتشت نبر بقوهٌ عقل و فصاحت با دلایل متین شاء و درباربان را پرو 
عقيدءٌ خود ساخت ان روخ عقیده بدون هیچ گونه معجزه امجام گرفت 
زیرا چنانکه خود زرشت فرموده و در سنای ۳۰ ضبط است او فقط بر دلایل 
عقی اتکاء داشته و مطایق منطق و سان ادعای خودرا تابت ود . 

عقابد مذهت زرنشت فوق‌العاده ساده و اسان است » اماس آن بر یکتا 
,دسیی پاده شده و خداوند بکانه‌ای را قائل است که از ه رکونه جنبه جسای 
مبزه و مبراست ۰ ای که در من‌دسنا محخداوند اطلاق شده « اهورا عن‌دا » است 
که ختصر آن هرمن د میباشد و عمیی سرور داا از هي چیز | گاه است ‏ او 
دافر وغ بادان بکسان رده شده و در انوار سکران جای دارد ‏ در من‌دسنا 
اهورا من‌دا يك مبده کل و آفرنندء بکانه ای دانسته شده که باید با احترام و 
محبت فوق‌لعاده اورا شناخت وی فپم چگونگی آن از عهده ما ساقط است . 

فرق ذرگی که بدن ص‌دسنا و سایر آدبان موجوده دیده منشود این است 
که یکلی عقیدهٌ « جر » را تعلیم عیدهد و همه زشتی و بدی را اراد مطلق خدا 
واگذار عی عاید بلکه اورا بك سرور بذرگی تصور میماید که مطابق قانون خصوصی 
و منظمی رفتار میماید یی از آن قوانن که سبب آن بر ما حپول است قانون 
ضدین است که در عام موجودات ,رقرار میباشد و هیچ نیک و زیباف بدون بدی 


و زشي وجود ندارد . 


۳۷ نا 


د کر هوک توملا سا که یی از اعاطم عللای علم شالیی نت شاه و 
سخن او سند سایرین مساشد ی ( زرتشت سغمر دس از اثبات آفر شنده 
یکانهٌ غبر قابل مجزبه این مسئله بزرگی را که از زمان قدم ا کنوفت دقت جعی 
از علا را بخود حلب عوده که این هه نواقص و بدی و زشتی که درحپان دیده 
مسق قاس رنه سناسا عحالت عونت و شانته علفت: آوشت * نس غامش وا 
با فلسفهٌ ضدین حل عود» این دو قوه که از آغاز |[ ۴۳۰۰ وجود دارند اک چه 
مخالف یکدیگرند وی هم در دنیای مادی و هم درعا معنوی با یکد یگر 
توام مساشند و همن حهت شک ار وی هر ات۰۳ ال 
دو قوءٌ متضاد سبب اصی جنیش و تفیبرات در سراسر کائنات است و در همه جا 
حاضر مساشد. .. این دو قوه را در اوستا سینما مبئو یعیی قوه نبك و انگره 
هننو قوه بدی نامنده شده است و غالماً ابرم منئو با آهی‌عن در معیی بکسان آمده 
و سینتا منئو را باهورا مدا تست داده اند. 

چن‌انکه گفتيم اهورا مزدا یکانه مبدء کلی است که قوه فیم از احرالك 
۳۹ آن عاحز مساشد و.اين دو قوه از آن مبدء اصل صادر گردیده که بالاخره 
فقو نک که بسندیده و اراد اوست بر بدی چر شده آ را تباء خواهد ساخت . 

آنکتیل دو رون ۳601۲01 00 ۸۱9۵۲11 قد عتر بل مرجم زند و اوسثا 
در کاب خود موسوم به: محقیفات و ماس مذهب زرتشت (۱) آئن 
ارسات. را ختصرً چنین شرح مبدهد . « اولن عقیده مذهب زرتشت این 


است که سرور هم نیک هارا میشناسم و مبپرستي » آن رها همد ۶ راسق 


سس مت وا وی نت هن سس خیم تما تج و رخا یس یت رططوروه و ‏ یسسب صای رسای خاجاوی مس رطاخ یا و مت موسر توا میات ۱ یوت یو توت مس سم میت بیس مق دم نج ف مر ی ممی تس مصا رد ایس ی ما یت ند با مسسیطه میسسه تصه. 


(۱) ۵۶ صماووه لمنممجمون 4صو آم‌توملمط اه که مدا همازن0) 
79۳ 


7 ۷ 
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و درستی است ‏ بعنی اهورا مزدای یکنا و آفربننده سراسر موجودات را" با عام 
بندار و گفتار و کردار نيك با جسم وروح بالك سپاس و نیایش ميکنم آن ابزدای را 
که اسبان حهانند » 9 مندیم آن صفات ایزدی را در کردار روزانة 
خود مجا آورم ا آن رتیپ و نظ که در همه کاذات وحود دارد در زندکاف ما نیز 
حکمفرما کردد و در هر حال اهورا مز‌دا آفربننده بکتای کل و قادر مطلق را در 
نظر داشته باشیم ۰ ویاعام قواء هر کونه بدی و زشق را از ن و روان خود دور 
داشته و همواره برای جلال و عظمت مزدا در کار و کوشش باشیم و بنای ظلم و 
زشق و اساس دی را از جپان بر اندازم .» 

این مذهب ساده و عالی را بهر نامی بخوانم آئیفی است که با افکار جدید 
بیشتر موافقت میعاید. . مذهب زرتشت بطوری مطابق علم و دبیت جدید است 
که فشوان کیت علیای علم ساینس مانند «هو کسل »۰ ۲101۲ و فلاسنه ای چون 
هر برت سیضس من رد نان 1 ۰ وشعر انی مثل " تدنسن ۰101۱۲۹01 شمه 
باطناً علاقةٌ امی بغلسفه مزدیسنا داشته اند حتی روحانیون بزرگگ مسبحی امثال 
دکتر 17 ,16۵120014" 102۰ نیز از این عقنده دور نبوده اند. اگر مسیحبان فرض 
کل تم نیکو رین مظهر فس تور بود کامالا مطایق عقبدة من‌د سنا 
است» ‏ در این صورت مکن است یکنفر در بکموقم هم زرتشق باشد و شم عیسوی 
و هیچ اختلای بين این دو عقیده حاصل نشود. آئثن روقفت: دور یات 
مقام عالی و در ممنطقهٌ افکار و خبالات آزاد و جدیدی واقع است که بهیچ وجه مانند 
عیسو بت بارهائی از احادث و معجزات روان خود جل نکرده ‏ عقاید 
مزدسنا در چندجله ختص ی کذپانیده شدءکه یک ازمهمرین آبا مان فلسفه خدین 
است که یکی از عوامل میم طبیعت ایق ها تاه کم صاخ شنی خط من ان 


۳۵ و 


تنها مك عقیده و فلسفه ای نت بلکه دک حقبقت است و این آخرین نقطهٌ حکمت 
و حقیقتی است که فکر بشر بان تواند رسید. 

رق علم و هنر و کثفیات جدیده مر اندازه پیش رود با این قانون 
تباین حاصل تخواهد تود بلکه بر عکس هرچه دایره علم و هنر توسعه یابد حقیقت 
این مطلت_ بهتز واضح و تابت خواهد گر‌دید » و این دلمل خود بر اشات حشقت 
دك مذهب کاگ است . 

مذهب یعیی احساسات مقدس بت آممز نست بان مبدءکل وقوه فائقه‌ای 
که مافوق فپ وادراك بشراست» ‏ مطایق ایرن تعلیم ما ميتوانم خدای خودرا 
با کال حقیقت بوسبله وجدان خود ستایش کنم بدون اینکه فکر خود را راجم 
ناصل رو حالقدس مغشوش ام ۳ راجع عسائی که هر گز حل تجو اهد شد فک رکنم 
که و نه بكث در سه و سه در یگ نت و معنی و فلسفهه‌تثلت هس , کدام استث . 

عشده ععحر ات که مانمد درك مگ آسبای گر ادخ 0 دنل عسو بان سته 
شده ۳ ۳ درد زرتشت دیده کسشود و ان مز‌دسنا از این قمیل عقاید یکلی میرا 
است . اکر چه برخی از احادتث و روایات راجم ععجزات از فنیل نوشدن 
مادر زرتشت حام هوم را وغره در بعضی از قطعات پپلوی که اخیرا شزا دیده 
مسشود رت این قطعات حدید حز و امن زرتشت نبوده و هیچ وحه فایل استناد 
۹ در کت مقدسةُ اصبی که سخنان و تعالم بر دز بده خود بسغمیر است 
هر گز دعوی معجزه و الوهیت نشده و در همه جا اساس دین بهی راب قبول عقل 
و وحدان مهاده و نعیحه ان تعلیم آن است که تایه ان ح متا سر اساس تعیر 
تابز یر حکمی مانده است زیرا تراست شدگان عصر حاضر ال است طم‌ور مه 


معجز ات کوا کون را که در سار مذاهت وجود دارد بر دم تصدیق عاینه 


۷ 


چنانکه ی بیم شتا اه شهادت و دلیل رای اثبات معحزات انبباء بافته شده 
درار کنحکاوی ها ی دقبق و کشفنات عصر حاضر باطل و معدوم مگردد؛ 
بر عکس آئن زرتشت دارای متام بلندیست که کثفیات و توسعهُ علم وهنر جدید 
عیتواند در ارکان حکم و متن آن خلی وارد آورد اخنراع " تلسکوپ 
کالبو ۵3160) با کف قانون جاذبهٌ نبوتن 1۲6۲۳۸07 هرک سیب ژلزل عشنده 
پارسیان تخواهد گردبد و هیچ لازم نیست که در مقابل این قبیل کشفیات جدیداآمها 
برای اثبات طوفان نوح با طرز خلقت بعطوربکه در سفر پیدایش تورات مسطور است 
شعی. کر دم ذلا بلی اشند:: 

یکثفر بارسی کاملا مطمان است که ه‌گر کشفیات جدبد با عقاید مذهی 
او تباین و اختلای حاصل نحخواهد کرد» نه افسانهٌ رانده شدن ادم و حوا از بهشت 
و نه عقیده سلسله نژواد شر از حبوان و حشی و ارتقاء تدرجی آن 
هیچکدام سبب زلزل عقیدة او نخواهد کر دید " و ی بان عیسویان متعصب 
کست که و اند ادعا کند در نسحه کتشات و علوم جدیده در اعان او نسبت به 
مندرجات کتب مقدس تورات و امحجیل ترلزلی واقع نشده‌است ؟ 

بهمان اندازه که فلسفهٌُ مردبسنا دارای مقام عالی است تعالیم اخلاق آن 
نیز قابل دقت و بك مموعهٌ اخلاقی کاملی میباشد که شخص را بامجام وظایف انسانیت 
وادار مسازد, دکتر هوك جع ,۳7 اعال ذیل را از متعبات و نواهی 
مز‌دسنا ممرده است که ارتکب آن از گناهان بزرکگ است و "اکنون موم 
ارسیات. از آن احتراز میجویند:. قتل» سقط دی مسموم ساختن ؛ 
زا ,رای مد و زت» جادوکری» غلام بارگی فریب دادن در وزن 


و یمان" عهد شکنی خواه با زرتشی خواه با غر " دروغ بد قولی » بدگوفی » 


عز ۱ ء 4 


شهادت کذب » کسب روت بطور غبر مشروع ۰ رشوه دادن و رفتن » مد وحق 
کسی را ادا نکردن  "‏ مال وقف خوردن ۰ غصب حق با تصرف زمین کسی " هرج 
2 مرح اوضاع حکومت ؛ شم بر علیه دولت عادل و سلب امنیت در علکت . 

بعلاوه صفات ذبل در مذهب زرتشت ا کید منم شده: حدا ماندن از 
شوه ۰ نزیرفتن اولاد؛» طلم برعایا و زیر ستان». حرص ۰ کاعیی » بل ؛ 
تکر. حسد» ‏ گذشته از اين اواص و نواعی چند فرمان نز که مخصوص آئن 
زرنشت است فابل توجه و دقت مسباشد از حله رعات حفظالصحه ؛ ترحم و 
برورش حبوایات مفید مپیان نوازی و ربب پروری " احزام به بذرکان ۰ مك و 
امداد فقرا و ف نوابان. 

بطور کی باید گفت امین زرنغت مموعه کامی است از میم تالم نك و 
صفات حنه‌ای که درهمه مذاهت وحود دارد اجه تعالم نماث در ادبان ش‌اسرال 
دیده مشود بطور مهتر و کاملتر در این اکن مش تفا واه شدد حی نی 
تمالم نم درمز دسنا وجود دارد اژقسل هنم و مخالفت با تنل و که نشف او ی 
ریات و امال شاقه و اروا و رهماننت ٩‏ در دبانت عیسی از آن یام برده نشده. 

درتعالم اوستا تنها بامثله اکتفا نشده است از قبیل اینکه * مي‌سایةُ خود 
چو خود حبت عائمد » بلکه تعالیم خود و تاج آن ۴ داتس شرح داده 
و حسن و قبح هی عملی را در نار خواننده روشن میسازد" در تعالم مزدیسنا يك 
حقیقت عاری از تعصی وجود دارد که‌بدش از هس چیز جالب توجه و جای حبرت 
است چنانکه مکرر عا میگوید * این دستور اخلاگ نه فقط رای زرتشتدان لازم 
است بلکه برای سایرن نیرز مفید همباشد و هکس مطابق آن حل عایت خودرا 


خوشبخت و رستکار مسازد» 


تعالی من‌دبسنا بعلوری بل و قابل اجراست که از لوازم زندگانی اجتینعی 
هر ده مشود ؛ مثلا رحم و شفقت و پرورش حبوا نات مفیده یک از تعالیم آن است 
برعکس زجر و آزار آ ان و رساندن خوراك با ها عوقم با زدن و کشتن آ مها بدون 
یت حله از گناهان بزرک سعرده شده و بروان مص‌دسنا اند از ان اتقی | 
چو یند ۰ اما ان سفارش مانند حکم بر همنان نیست که کنان و آزار حیواات 
موذبه را نبز منم متا ند ۰ للکه ن‌دسنا بر خالاف این عقیده ضعف نفس را به 
بروان خود تعلم دهد . 

دیگر از قوانین و تعالیم مزدیسنا که قابل آن است در قرن نوز دهم درادارة 
صحبه انگلستان موقم اجر | گذاشته شود ان است که و3 دآن را ا بلیدی 
تایه الوا ده خی انز آزان مان ست که هر گز کینه نخواهد شد و 
مبشه برای رعابت حفظالصحه شر لازم و مفید 19 ند . 

ففط دو رسم بین ارسان حالبه معمول است که 1 وضع احتاعی و تشن 
جدید ارو ای ام‌وزموافقت ندارد ۰ یک ستایش در مقابل آتش مقدس و دیگر 
وضع تدفین اموات» ما تصدیق میکنم ‏ آتش یک از مظاهی خداوندی و فروغ 
ا دی است وهمانطور که مسیحبان آبرا برای غسل و تعهد کار مببرند وکاتو ليك‌ها 
درموقم ادای ماس م مذهبی عم افروخته و ابحرهُ معطر میسوزانند؛ این م‌اسم 
طاهری برای م‌کزبت دادن و محسم ساختن تفکرات سدایش کنندکان است» 
زرتثتیان نبز که در موقع عبادت آهورا مزدا متوجه فروغ آتش میکردند همین نظر به 
است» ‏ اما در عصر جدید که م‌دم آتش را از نقطهٌ نظر فیک میتگرند بدیهی 
انقزت عقصود زوضان است: و محخواهند برد ۰ تحصوصه یرای غر زرتشقیاف 


که با کنون آتس رادر امور روزانه یکار میبرده اند خیلی مشکلي است | مرا با نظر 


احترام و تقدس بنگرند. . ام‌وز اک بخواهیم مر‌اسم مذهی وا بوسایل و علامم 
ظاهری اشحام دهم بابد مطایق مقتضات دورءٌ جدید 9 مناسی از قبیل موسبقی 
وعره انتخاب عائيم , 

رسم دیگر ارسیان که در عصر حاضر قابل اجرا نیست وضع دفن اموات 
در دخه هاست که بان وسیله جند را خاك دا تعاریق دیگری دفع هسازند سای 
انتکونة دجه در تمه عصده شاع آنه ای بو ده است که چهار عماصر و تباید هه 
بنا با کی و فاسد ساخت ان ان رسم با عدن و رست اميوزة بشر موافقت 
ندارد و اجرای آن در بان مللی که در نقاط سرد زندکای مکنند ان اس )۱( 
بثا بر این مکن سینت 5 دا این آسم و عادات جعی داخل فوم بارسبان و زرتشتمان 
گردند وم سماز حکن است که مهس عقا رن مدهی و افکار ۳ نطوری رق ون 
که مطابق اسای مقدس نی کردد که پیغمیر بلخ در چندین هار سال پیش 1 را 


۵ هه و 


مت .سر رده ج یک یت ۷[ 


۳ 


(۱) ه‌چند در قطعات نسبته متاخر اوستا از ده سغن رفته آما اساسا این قسم 
ندفینی جزء آثیت زرتشت نبوده بلکه عادف است که از روزگاران بسار کپن درمیان 
ساکنن اران زميین متداول بوده است ۰ پیش از آنکه ابراننان از مقر اصلی خود 
مپاجرت وده باران برسند اين رسم در مان ساکنین اصلی آتسرزمین _ معمول . بوده 
و عد ها بئو رسدگان سرات کرده است » بنایر این نه فقط این رسم اراف و زرتشق 
پست بلکه آربائی هم نیست » چه درمبان دسته دیکری از آربائییا که هندوآن باشند 
نیز از زمان فدم چنین رسم و عادف سراغ ندادم و خود کلله ده بخوی باد 
آور رسم تدفین ار باشپاست چه کلمه مذکور .ععنی داغگاه است نی جای که در ۲ تا 


مردگان !را مسوزانند. (مترج) . 


هی آن روزی که این عقنده که کاثنات سك طرز حبرت انگزی خلقت بافت 
از مىان برود اعتقاد دیگری که انسان را نامال ۱ خود رساند و او را باصول 
مسالم فوانن علم و هثر آشنا سازد در خاطر شم جای خواهدگرفت و ان اعتقاد 
عبارت است از اعان داشتن بيك مبداء کل ۰ چیزی که ادرال بکنه و کفیت آفب 
خار ج از حرط عقل است . این مبداء کل هیان وه فائقهٌ ای است ته در سراسر 
ذرات وحود ی واه رخ قانون طبدعت به عو و ارتقا وادار مسازد 
و متدرجاً رف کال سیر میهد مهمتربر_ عامل این عو و ارتفا در کاثنات همان 
اصول ضدیر_ مبباشد که در حپان مادی سیب رگ و ان و افزابش و کاهش 
موحودات است این دو فوء مخالف نه‌تنها در حهان مادی موحود است بلکه درعام 
تن هو ای فا ها ی هی زر کبار عو هلو ات 

مذهب حقیقی مذهی است که این حقيیقت مسلم را بشناسد و احساسات و 
احترامای نست بات مبداء کل امفپوم داشته باشد و مپتر ازهمه آنکه آثار نيك 
طبیعت که در اشکال مختلفه ظاهی است حتی صنایم مستظرفه و آثار علم و هنر و بای 
را با بك نظر محبت و احنرام بنگره و آن منابای طبیعت را استابد " با بعبارت دبگر 
هن اجه از یو زنعای هر‌دهتن اس بان آ وا ار نمی آن:هتفاه کل واه 
در حفظ و پرورش آن بکوشيم و با عام قواء در بر انداختن زشتی و بدی کوش باشي . 

چنانکه گفتم مذهب زرنشت نخستین آئینی‌است که این سر طبیعت را کشف 
عوده و جپان را مبدان مبارزة نيك و بد دانسته است و بهمان هتاسبت است که 
هی‌چیز نك و زبا را مقدس رده و قابل ستایش قرار داده است و بدی و زشق را 
از آثار هي عنی دانسته . مد سنا بعاغ قادی و جپان حساف شظر حقبر وت 
بلکه پروان خودرا تعلیم میدهد که از یم خوشیهای دنیوی ونعمت های طبیعت 


بهره مند و برخوردار گردند . 

ی سس ای ره هش 5 
محخصوص عقاید اح تفا ار ۳ آن مهاده شده وتا آهم‌وز نیز آن عدهبت تمه استه: اسست 
خود را از آن جات دهد در فرون وسطی و دوره احطاط سلطنت روم این عقنده 
حسدی تقویت بافت که متدرجا به پرستش زشتیها و زندکای کثیف منجر شده بود 
بطوریکه هیر‌چیز نيك و زیبا طرف تنفر دینداران و موّمنین واقع گردیدو تقرب بان 
ار کتاهان بت رقم هیهان و غادشای اال هو عبارتع ارزهاست و آ روا و 
و رباضت باعمال شاقه میتتداشتند . 

این قسل عقاید باطل بر ضد ءدن اجماعی و حالف حبات مدلی تشمر است 
و نمر مج وحجه مطادق تالم موسس دانت مسیح عنباشد » عسی ک از افراد 
نی استراشمل وی 5 بان آن ملت ظاهی کردید و صالاح و مقتضیات وفت را در نظر 
گفته آ درا راه حشقت راهعاق عود و بار گرات می‌اسم سخت مذهی و اوامی و 
نواهی مشکل انساء سایق ۳ ان و از دوش وو م رداشت . چنانکه ۳ روز 
ار مر ارع ممگذ شت وشا گ داش خوشه میحندند کاهنان هود متغر شده 
سبب پزسیدند جواب داد : 

بسر اسان مالك روز سمت است نه سبت مالك انسان 

عقیده به انوا و عدم توجه بعام مادی و ریاضت و رهبانیت مسیحیان در 
دورءٌ جدید سب شده است که عدهٌ زیادی در ارو با دکلی از قد مذهب آزاد شده با 
برخلاف آن رفتار مبمایند. مسیحیان با بند ار قوانن وراسم ف فابده هستند 
ک چیچ وجه درعصر حاضر قابل اچرا می باشد مثلاً معتقدند روز یکشنبه روز توبه 


است و رفان تکلیسا را بطوری از فر ایض حتمی و لازم میشارند که این مسئله خود 


اسباب زحمت سردم شده و گر از آن اطاعت عایند بعنف واجباراست نه عیل‌ورغبت 

برای کارگ ان که نمام ایام هفته را بزحمات ختلفه اشتغال دار ند بسیار ناگوار 
تص ی وت 3 روز مکشنه که تععطیل تست رفتن رای بازی ادن و ءاشای 
موزه‌ها و قرائتخانه‌ها رابشان حرام باشد ومبور باشند برای خشنود ساختن خدا 
در زوابای تاريك کلیساها کرد هم حتمم گردند . 

در آدن زرتشت نظبر چنین ارام سخت و بیجادیده عیشود و همین 
شب ات که با افکار جدید تردباثر وبهتر موافق نا عفن کون است:: 

مذهب زرتشت بروان خود را در این قبیل آمور مذهی آزاد قرار داده 
وتنها اعحال نيك آنانرا سبب خوشنودی خداوند میداند وهبچگونه می اسم بیفابده 
ومشکلی را برآنها حمیل ننموده وآنپارا بقیود اوهام و خرافات با بست نساخته‌است 

اینك از آشجائیکه قسمت عمی يك مذهب مهم راست از قسمت فلسفی آن 
داید دید پیروان زرتشت چگونه آن ان با رن آد دنق و قواندن ص‌دسنا چه 
رای در آنبا خشمد . چون بدفت در تعالیم ررشت و ارات آن در دن زرتشصان 
تعمق عائم خواهم تصدیق کرد که ادعای آن مذهب که خود را ائن بهی میخو آند 
کاملاً مقرون بصحت اسث . 

پیروان این آئین قوم قلیل پارسیان میباشند که در هندوستان مسکن دارند 
ودر نتیجهٌ هوش وذکاوت فطری وکارو کوشش و راستی ودرستی وسخاوت وجواعردی 
دارای مقام عايی گردیده‌اند و در تجارت وصنعت وعلم وهنر رقیات فوق‌العاده از 
ایشان آشکار شده چنانکه مبتوان آنیا را بیشقدم ترقی و عدن هندوستان دانست 
چنانکه اولن کساننکه در عش بکش سازی و احداث راه اهن وتاسیس کارخاجات 


اقدام عودند بارسیان بودند . 
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در امور تحارف و غبره بسن بارسیان قرار دادهای کتی تفت نوشته ممشود 
وتنها فول آنها ری اطمینان طرف کاق است . در نقاط دور دست هندوستان مانتد 
عدن وزنگبار نیز مار بارسی بدرستکاری وامانت معروف وطرف اعتماد عموم هیباشند 
فضایل اخلاق و مایل فوق‌العاده بکار وکوشش در امور خبربه را باید یک از خصایص 
روح پارسیان شمرد که در بین موم طوایف هند مشپور و موصوف بان میباشند 
ارسیان در تبجه این صفات حسنه در هند وستان دارای مقام عالی شده اند و اهای 
آنسرزمن همواره بایشان با نظر احترام و چذانکه وق برای رداست بلدیه عبق 
اد زاغ تعمل آوودندیا کرت اراد یه افو آمهندوسا نف اروتا ی کی بارسین و۱ 
بان مقام انتخاب عودند. 

بهنترین نشان عدن و دلمل لباقت بك ملق حالت ومقام زن در بان آنان‌است 
هس جامعه‌ای که می‌دان آن زنان خود را بست و زیون و تحروم از بعضی حقوق‌مدف 
دانشد دلیل یس و زیوفی آن جامعه و ملت است » جامعه‌ای که افراد آن عقام حقیقی 
زن ی نبرده‌اند روح ات بو و هی مات مود ای ار ام ون هی کت او 
در حتوق اجتاعی قلها شرط ونشانه‌است که بوسیله آن هلت هتمدن و تجیت را از 
وحشی وف رست متوات دك" داد » گذشته از ایتکه احترام زن نشان جات است 
قود اس که عی‌دم را از هوا و هوس تساف نیز جات مسدهد . 

از این حیث نیز پارسیان از ام ملل شرقی گوی سبقت را ربوده‌اند ومقام 
زن در جامعة پارسیان کاملا مطابق باعدن اروراف میباشد واین عدن نیج تعاایم 
مقدسی‌است که ازهن‌اران سالقیل بوسله زرتشت بانها رسدده دراوستا کتات مقدس 
پارسیان مميشه زن يك جزء هم جامعه شناخته شده و در همه حقوق اجت‌اعی حتی 


در مي‌اسم مذهی نیز با مد برایر و مسر است در ادعبه زرتشتیان هی جا از فروهس 


نو برع 


در کذ شتکان باد شده فروهي زنان بارسا نیز ستوده شده است . 

سا بو هل امش رن و زندگای که قرما بارسبان با مال متفه هندوستان 
داشتند حبور بودند مطایق قوانن و رسوم فرمانفرمابان هندو و مسلیمان رفتار عانند 
از این بت 2 ظاهر أ در حامعه دارای مقام عامی شوند» ,ا وجود 
این درحه و مقام زن در خانه ادهای بارسی باق بود تا آنکه دس استقرار حکومت 
انکلیس در هندوستان خاعهای پارسی توانستند مانند متمدن رین ملل عام آزادانه 
در امور اجتیاعی با ‌دان خودشر فت جویند ۰ جامعة پارسی بعاوری در این باب 
ترقی کرده که باید گفت خا عهای پارسی در تعلیم و ربیت و 3ب عام وهر <ی ازعارز 
ماس زسایشان یچ وحد از خواهران مفرب خود عقب نفمادهآند » در حامعه 
پارسی بك علاقهٌ فوقالعاده جالب توجهی به تاسیس مدارس و توسعة دایره معارف 
دبده‌میشود موم طبقات پارسی غنی با فقه. بدون استثنا محصیلعلم و کسب هنررا یکی 
از فرایض وجداف ومذهی خود میشارند و مین جپت است که الب اتب در زمسنه 
علم و هنر دارای رقبات فوق العاده مسباشند و کم وا که قر شدا وس عاانه تاد 
ممکردند با اسکاچ آلان و سار درجات عامی مالك متمدنه ارویا مطابق 
است * در این تعلمم و رست دخنران بارسی نیز شر وف دار ند چذانکد در مدرسه طب 
عدهٌ از دختران پارسی بدون هیچ مانعی با بسران در بك کلاس همدرس ات 
کساننکه از بستی و برده بوشی زنان مشرق زمن [ کاهی دارند قسمت این روح 
آزادی و حققت که در مذهب_ زرتشت وجود دارد موق مبتوانند بشناسند. 

دیگر از صفات مش‌ور و خصاص اخلای دارسیان نوع پرسقی و معاوت 
عمومی است که نسبت بعده و ثروتشان بسیار زباداست و چیزی که بیشتر جلب توجه 


هیکند ایناست که خیرات و سخاوت پارسیان نه تنها برای مات خودشان است .که 


# ۰ 


بدون هیچ گونه فرق نوع پروری آنان شامل حال همه ضعفا و فقرا میباشد و صد ها 
ملل و اقوام مختلفی که در هندوستان وجود دارند از موسسات خبربةٌ پارسیان 
پر ه هنك میگردند؛ چن‌انکه اخیرا یک از پارسیان دوست هار روپیه رای 
تاو ىكث م ضخ‌انه ز نانه ۳ داد که در حث رباست دکترهای زنانه 
( دکزیست‌ها ) اداره شود" بدمهی است چنین مر‌بضخانه ای فقط برای پارسیان 
نیست زرا زنان پارسی رجوع بدکترهای م‌درا بد عیشارند بلکه زنان هندو 
و مسامان زیاد تر از آن م‌بضخانه استفاده میبرند " این روح حقیقت و نوع بروری 
که درمأت بارسی دیده مشود نو ازمنابای آنان است که درسایر اقوام مشرق‌زهشی 
دیده عیشود حق بابد انصاف داد که در این باب ملل ارویالی خودمان نیز از پارسیان 
عقب افتاده اند" در انکلستان مبالغ زبادی راجم بامور خبربه حصیص داده میشود 
وی بد بختانه خی کم دیده شده که ,رای امور عام‌النفعه و خیرات موی بدون فرق 
مذهب دوخ عصرف برسد رعکس بان پارسیات در مك بفقرا و امداد ضعفا 
يك جنبش و علاقة مخصوصی دیده میشود چنانکه سالی عیگذرد که شنیده نشود یک 
از پارسیان متمول موس خبربهٌ بف‌ا ننموذه و خدمی بنوع نکرده است " بهترین 
عو ن‌این قسل اشخاص‌سر جشدتی حي‌یباهای ۳مطداززذل مهز0مصصول رز است 
که نام او در سضاوت ت ی و تاک تشر سس هت و ارویا ضرب الثل و 
مشپور است او یک از هزارات. اشخاصی است که نام بر افتضار پارسی را 
بنوع برستی و خبر خواهی موی دز جپان مشپور ساختند . 

این روح سخاوت و خبر خواهی پارسیان در نتیجهٌ مذهب پالك و آژاد 
آنپاست که تا این درجه روح آنها را بها ی و نیک پرورش داده " پارسیان در مقابل 


آنهمه صدمات اخلاق وروح پا ی را که از مذهب مها با نها رسید فراموش ننمو دند 
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و ار چه چندی گرفتار دستبرد روزکار غدار واقم گردبدند وی افتخار دارند که 
ستمکش بودند و 

مذهی که تعالیم آن در روح پروانش تا این در جه موجد اترات نيك کردد 
بيشك باید تصدیق کرد که بهترین مذاهب عام است " درختی که دارای چنن بارهای 
نیکو باشد البته درست و نیکوست . 

" احصائبه هندوستان خود بهترین شاهدست که حکابت از جات وبزرگواری 

پارسیان و ارات تعالم مذهب آ ها مینماید " چنانکه در احصائيةٌ شهر عبت متو فیات 
پارسیان نسبت بنفوسشان لت از سایرین است و در شپری که ده هار کدا از ملل 
ختلفه وجود دار د پنج گدای پارسی دیده عیشود این احصائیه شاهد تعالیم مذهب 
پارسیان و ارات نيك آن است که پس از قرا روح آنان را هنوز عزابای اخلاق 
محفوظ داشته البته ععل مطایق چنن مذهب و تعالم مقذس برای ری و عذان شر 
کا ق است . 

اکر چه ما همه زرتشتی عیشوم لاکن بزرتشتبان رشك میبریم که دارای 
چنین مذ هب مقدّس و تعالم عای میباشند که در عا! معنوی دارای آن فلسفه 


و روحانئت کامل و در حبات اجتاعی بشر تا اين درجه سود بخش و مفید است . 


فصل ) ۱ 


( از کتاب سموئیل لنگ ) 


طرز ستایش 


چند شمر از « بایرن ««توظ  »‏ سانات « کار نگی 
همه > شتا مار طسعت بن پار سبان - بکشنة 


موز وا ۱ مرن دورود نت 
زرنشت قانون عل زندگاف است - نظافت و صحت - 
ادعيةٌ زرتشتبان - مذهب آیندهُ جهان - 

«بایرن » شاعی مشپور میگو ید : 

۶ بجا نبوده که ایرانمان باستان» محل سمایش خود وا ۳ 
بلند قرار میدادند» محل که از آثجا مناظر زیبای طبیمت غمایان است" 
در آن ستاشگاه باز و آزاد و بدون دبوار روح مقدسی ستوده میشده که در مقابل 
عظمت و جلال آن هم معابد مصنوعی ی‌قدر و قیمت است. این همه ستومهای 
منازل بروردگاران بونان را به ببن و با آن ستایشگاه های طبیعی ایرانیان بعنی 
زمن و آنعان مقاسه کن . آری آن ستاشگاه هاف مقس است که در آ نا 


ستایش تو حدود ست » ([ چنلد هی الد ۳ 4۱. ( ۵ 0۵:۱۸ ۲0۵۳5 
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ملیو ر مشهور ام بکای اندروکارنیگی 0 ۸0۵۲۷ در صمن 
سفر امه خود بدور دنیا مطالب جالب توجه ذیل را راجع هبادت زرتشتبان که خود 
در ,عبثی دیده بیان میکند: 

«هنکام غروب موقمی که آخرین برتو خورشید در پس دربای مواج فرو 
میرفت و اشعهُ سیمین هلال ماه از افق میدرخشید جعی از بارسیان با زانشان 
با لباسپای ز یبا و مجلل در ساحل دربای هند جم بودند. ‏ این روز بواسطة 
روت هلال ماء زد این ستایندگان طبیعت مقدس بود. آتش مقدس ببپنرین وضعی 
در آن محل "بان بود یعنی که خورشید در منتها درجهٌ زیبآی خود آخر بن برتو 
کلگون خود را از صفحة کی بر میکرفت . امواج عظی اقیانوس هند با ابهت ام 
در حرکت و نسم دلکش مللاعی از روی آن بساحل میوزید. پارسیان با قبافه‌های 
پر از اعان در مقابل چنین منظره‌ای که روح هي‌بيننده با توق را حذوب میساخت 
مشفول عبادت اهورا مدا خداوند بکتا بودند. در حقیقت هیچ سنایشی را 
بهترو ساده ر از اين عبتوان تصور عود» این طرز ستایش طیعا روح بیننده را متا بر 
عوده متوجه يك مبدء کل میسازد و از برای ستایش آن بر می آنگیزد. چنا نکه 
من نبز ی اختیار در این طرز ستايش با آن جع پارسی شربك شده در مقابل عظمت 
طسعت شید 5 غ ات و نگانه گر‌دیدم. در این ستایشگاه طبیعی جز آواز 
موجهای عظیمی که بساحل دریا میغلطید موسیقی دیگر ی نبود و در وافع 
نز جز این موسیقی مقنس طبیعی هیچ ارغنوف لایق آن نیست که با سرود ستايش 
خداوند م۸ آواز کردد !۰ 

اکر طرز ستایش زرتشتیان را با کلیساهای خود مقایسه عائيم وضع 


عبادت ما در مقابل آن بکلی ی معنی خواهد بود. پارسبان از آثار 
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طبیعت متوجه بافربننده و مو ثر حقیقی شده از معرفت ازدی هر ه مند 
میگردند . در موقع ستایش يك روح حقیقت و فلسنی ساده و راسی در آن 
توام دیده میشد که دو سار معایر دیده کیشود. ‏ من در آنساعتی که قلبا 
با ان عده مشغول عبادت بودم در يك ءام روحانیت و حقیقی سبر عوده لذت میبردم 
همان روحانیت و حقیقی که در آن ساعت سر تاسر آن فضای مقدس را 
احاطه کرده بود* من در مسافرتهای خود مکرراً انم عبا دات گونا کون ملل 
و مذاهب ختلفه ر | دیده ام که غالباً غم انگیز وبا آ» و ناله صورت میگیرد 
وی تا کنون سنایشی باین طر ز نبك که در بن پارسیان معمول‌است ندیده 
و در آشده تبز امید ندارم که م‌اسم مذهی ای به بیم و ص ا مانشنه ۱ عه 
در ساحل دربای عبیی دیدم جحذوب خود سازد . » 

ببانات «کار نیگی » از حفقایق مسلمی است که من از صمیم قلب 
۳ تصدیق میمام زرا این طرز ستاش ساده‌رین و هزین وسله ای است که 
رشتهٌ ایعان و حبت بشر را بآن مبدء کل متصل و حکم میسازد. ار این م‌اسم 
سادهٌ طبیعی را بنظر آورده و بام‌اسم مذهی و طرز عبادت روز بکشنبه عیسویان 
مقاسه عائیم خواهيم دید ما فرسنگها از حقبقت عبادت دور افتاده ام و بطوری 
خود را الوده به مص‌أسم بیچا و بیفایده ساخته‌ایم که حدی از ,رای آن متصور نیست . 

سایق هواعظ مذهی « لمیمر .197002 » و « ژان کناکس:105 7 » 
دارای اهمیت بود زیرا در ضمن مواعظ مذهی مسائل مهم سیاسی و اجماعی 
ر! گوشزد جامعه مینمودند و در وافع حلس و عظ درس صیحت بو د که 
م‌دم را براه صواب و صلاح رهماق هیکر د و ی امروز در نتسه تو سعه 
دارم مطبوعات از امیت وعظ های. مذ هی کاسته بلکه بکلی فی فایده است 
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زیرا آجه ساشاً وسلةٌ مواعظ اتحجام داده ميشده حالا بتوسط انتشار مقالات 
جراید صورت میکیرد در عصر حاضر اگر حو هم راجع با و ضاع ملکق 
و قضایای اجعاعی کسب اطلاع کنم با آنکه نواقص اجماعی خود را کوشزد 
جامعه عائم باید رجوع راید کنم نه آنکه عجالس و عظ حاضر شده 
کوش بروابات و احادیث قدعه دهیم. مالس وعظ کنوفی در حقیقت بر له 
قالياست که اشکال محتلفة ستی در آن رخته شده و تنپا موضوعیکه در آن 
جالی مطرح مذاکره واقع میگردد و در اطراف آن سحبت میشو د جلات 
و مطالب فا کار استت. که اک ور شاه و میدانم که هبحگونه استفادة معنوی 
از آ ما متصور عیباشد. ۱ 

در مدت عر خود سیار تجربه‌ها کرده ام و در ار دخول در اجماعات 
مختلنه و معاشرت باملل متنوعه و رجوع بکتب کوناگون و اسماع مواعظ بیشمار 
با عقابد و افکار بسیاری آشنا شده ام و بسا مواعظ و نصا | درا شنیده و فهمیده ام. 
باوجود این عیتوانم بگویم در نتيجه این کنجکاوما از آن تمالیم و مواعظ در من 
تغیبری شده باشدو مرا مهتر و نیکوار ساخته باشد» اگرچه اين دلیل بر عیب وعظ 
و نقص واعظ شعرده عیشود؛ بسیاری از آن وعا ظ نبز اشخاص پارسا و نيك بنظر 
میرسیدند "و شابد اگر خود من نیز بجای نان بودم عیتوانسم بهتر از آن وطیفة 
خود را انجام دم. ولی چزی که از تاثر کلات و مواعظ آ مها کاسته بود این 
بود که آ نها بطوری خود را بزنجبرهای گران اواص و نواهی بسته بودند و چنان 
گرفتار قبود بیپوده ختلفه بودند که پیج وجه عیتوانستند از راه معمولی خود 
قدمی فراتر مچند» و مبور بودند در هان راه تنگ هواس سای کنتن 
" که از هزار سال قبل اجداد شان پیموده اند. 
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در مر‌اسم مذهي و عقیده عیسویان يك نقص بزرکی موجود است 
که بیش از حث مارا بایند فلسفه و روحانیت صرف ساخته بطوریکه فرصتق 
برای تفکر در زندگای اجماعی باق نمیگذارد. خوب بود در زمان مجدید نظر 
در م‌اسم مذهي در این موضوع د قت شده بود و بر خلاف عقید؛ کشیشان اساس 
دیات مسیح را بر شالودة عقل و علم مینهادند آنوقت مکن بود مندرجات 
جیل عقیده ابت دنیای مسیحیت بشود. هچنین اگر مبنای مواعظ نیز بر روی 
عقاید معقول و مطابق علم بود بقینا بیشتر مورد توجه و مور واقع میگردید 
وی پیشوابان مذهي بطوری خلق را گرفتار اوهام و خرافات و با بست اواهس 
و نواهی سجا عودند که فتل رخا تائیرات مذهي از جامعه زابل خواهد گردید 
و کی حاضر باطاعت قوانن و قبول روایات مخالف عقل و علم خواهد شد؛ 
ام‌وزه برای اصلاح این نواقص و نج احساسات مذهب دوسیق مین وسله 
انتشار کب مفیده است و همجنن بوسایل حتلفه ما نند موسیقی عکن است در 
روح اشخاص تولید احساسات روحاش عود. موسیقی زبان مذهت و هزین 
مترجم روح است» نه فقط بواسطةٌ ظرافت و زیبای خود دارای این مزبت 
میباشد بلکه برای آنکه میتواند بطور غیر مستقيم مارا متو جه افکار 
و آرزوهای روحالی گرداند با زبان دیگر موسیقی بهترین وسیله‌ای است 
که میتواند احساسات خودة شر را یجان آورد و روح را سوی مطلوب 
خود هدابت عاید. 
اک +دعنسرات اتادطمجهه(1» و « توماس اکو شاسن 098۸8ظ1 ,80 
مفمئتو۸ » با « دای سکاتوس 6108 108 ؟ با شرح و سط مواهند 
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و منطق آمها در خاطر من ار خواهد نود وی وقق آهنکی دلنواز 
موسیقی روحم را با همزاز آورد میتوام فرض کم که آواز فرشتکان بگوش 
میرسد. ‏ از يك حیث کلیسای کانوليك‌های رم بر سایر کلیساهای عیسوبان 
مریت ذارد زیرا آما سعی دارند بوسایل ظاهری نظر شخص را محقیقت 
من ی از نی یت ونر ومقر و رن او از تن 
لاتبن » شمله شم ها که بطرف آسمان زبانه میکشد» عود سوزان و مخور خوش 
که صعود میکند» موسیقی‌ای که بوسیلهٌ اسانید آن فنْ در ترم است» 
هه اینپا وسایی است که روح و احساسات شخص را ببك نقطةٌ عالی 
و محصوص کها ترا مذهت مینامند معطوف میدارد. 

از ان بحاظ نر دین زرتشت کاملاً بدین های دیگر ترچیح دارد زیرا در 
آن آئن همه آثار نك طبیعت 1 ای ار اه داز ستّوده 
شده زرا چون چیز نيك و زیبای را مینگریم و از حسن آن متحیّر با متلدّذ 
میکردم آنگاه ی اختیار بسازنده و آفریننده آن از صمی قلب درود فرستاده و 
خاموشانه آن قوَُ توانا و فرونمند را نیابش ميکنم که موجد اصیی این نیک و 
زیبای میباشد . . این طرز ستایش با این با کیزگی و سادکی یکی از خصایص آئین 
زرنشت است که از قرعهای پیش به شر تعلیم داده شده است  .‏ ام ظاست تجایعی 
که در قرون وسطی سطح اروبا را فرا گرفت از ايل سبب بود که رهد و تقوی با 
کثافت و اوهام تخلوط گردیده بود بطورنکه دلیل وا وی آن بود که زاهد 
در پیراهن ضخیم کثینی بسر برد که از آن کرم بریزد و عابد در منتها درجه کنافت 
زندگای کند که هیچکس رغبت نمابد باو ژديك شود. این قسل عقابد سخیفه 
در آثْن زرتشت دیده عیشود بلکه رعکس رباضت و قلندری و زندکای جرد و 
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ذثیف در مذهب زرتشت از گناهان شعرده شده است. امروز وقی ما شرح 
زاهدان هسیحی فرون وسطی را میخوانيم که چگونه دو کثافت غوطه ور بودند 
9 دلبل زهد و تقو فان بر آن عقابد سخیفه مبخندم لکن 8 بد قت 
ملاحظه شود خود ما نز در این عصر عدن بطور دیگر با بست اوهام و خرافات 
ميباشیم مثلاً روز یکشنبه اجناع در هوای گرفته و تاريك کلیساها را نيك پنداشته 
و امیدوارم باين وسیله خودرا سعادعند و رستکار سازج در حالی که این نیز خود 
يك قسم ازاوهام و عقيدءٌ ق نتیجه ای است که در دماغ عسویان جا کرده است . 
تعادل بین عوام و ین یکی از مهمنرین تعالم ات رکشت استق 
که پس از هناران سال عقیده دنیای متمتّن جدید ام‌وزی گردیده است کارگران 
و رشجبران که ععر خ,د را در زوایای شهرهای پر چعست در کال سختی و سیه بحتی 
میگذرانند هت متواجه این نکتهُ مهم مدباشند که اوّلن شرط نو و ترا اخلاق و 
روح همابا اسایش زندگای مادی است . ک ما مخواهيم کساف را که از کاروان 
عذن و بر باز مانده اند براه سعادت هدایت عائيم هترن وسله این است که 
وسایل آسایش آنها را فرام آورم من ملاحظه است که خبر اندیشالی که در 
صدد خدمت بنوع مباشنف همواره سعی دارند ابناء جامعه و اطفال خورد سال را 
از حدود حبط زشی و شا دور داشته در ده های خوش آب و هوا وسایل تعلم و 
ربیت آ نان را فراهم آورند اجب و روحا آسايش آنان تامین کردد. این طربقة 
تعلیم و تربیت مترین وسیلةٌ تهذیب اخلاق و نجات سیاء کارافی است که در ار 
جهالت با خرایی حبط درکرداب فشا غوطه ورند. جای خوشوقتی است که 
در انکلستان بان نکته مهم برخورده اند چنانکه در چترین نقاط لندن موسوم به 


*انپای ثرق لندان ۳ ,0000 ۵۶ 1020 ععوت! ۲ موسته عایی ای تام 
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«قصر عمومی 1۸1266 دآومع۳ > برای انمحام این خدمت تشکیل داده شده است 
فواید ان قسل موّسات فوق العاده حال جامعه مور و حقيقة قابل قدر دای 
و نقدسی است. ذار و اقم تانق را سب هه خر اند خانست. که برض 
اه کن تقد عم اهورا مدا میگردد . 

هیچکس عتواند هنکر این حقنقت فاد رامق زرتششان دارای 
عالیتزین فلسفه روحالی و اخلاق مداشد زرا در مذهب زرتشت ستایش بعنی 
شناختن همه نیکی ها و ز یبای های صوری و معنوی. . بکنفر زرتشی برای انجام 
ستایش و عبادات خود منتظر موقع محنی نیست نور خورشید از آغاز طلوع " 
هنکام غروب " برتو سیمان ماه جهانتاب" گنبد نیلکون آسمان و ستارگان 
درختنده » قطعات اير سیید رنگ که در اطراف افق پراگنده است» کوه های 
عظیم و با ری من آرع هر ان رنگی » در با و امواج خروشان آن که بر سر 
ریگ متغلظد» هه اي آبار طیعت وسله و واسطهٌ عبادت ژرتشتمان است 
و هس بك از ]تزا نازخ که آفر ند بکانه و مو حد اصی را باد ۳۹1 آ بان 
سازد. ."این تعايم زرثشت باندازه‌ای ساده و تحلی است که اکر یکی از زرتشتیان 
از م‌کز و وطن خود دور مانده و در ثهر سکانه‌ای وطن گزبند نیز از این نعمت 
ايزدی روم خواهد ماند و لازم ندست رای ادای عبادت خود محستجوی مکان 
و زمان مصوصی بردازد». بك نظر بانعان پر از ستاره و ماه درخشان اک چه 
از خیاباعهای لندن هم باشد کافی است که او را باد آور اهورا مدای یکتا سازد. 
نه تنها ابن | بار طبعیت بلکه یم | بار صنایع مستظرفه نر قادر است که روح و 
احساسات تکنفر زر نشیی را نخان آوزده متو جه معبود خود سازد زرا در ائن 


زرتشت بستایش هر چیز نيك و زیبا و سود رسان دستور داده شده است » بطوربکه 
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اک در نقطه‌ای برای اصلاحات سیانی ۰ اد » تحارثی » علمی* اقتصادی و غبره 
اجمیی دار گ دد و هعی بر ای معا مت و ملکت هصمم خدهی ک‌دند عکنفن 
زرتفی حقیقی مبتواند بکوش هوش آواز آرزوی بشر را بشنود و مطابق تعالم 
زرتشت بر خود فرض داند که با عام قواء ک خشی اش با آن جع هراهی عاین 
تا شادد مواند وظفه مذهی خودرا اشحام داده در مزی وسعادت جپان تن 
کرده باشد . ان است که هس زرتشی در دعای خود ها 

«بشود که ما با همه نیکان و راستان هفت کشور زمین هکار » 


«و انباز شده در متری و نیک جهان و جهانیان بکوشم » 


هت تایح کت ار ۹ تک ۹ ۳ ۳ ار 0ت ت77 7تا(تتت(؟- 
وا مادهنا رهم اجان نمی و3 مقعم۳۳ نز۳۴۳ ۲۱۵0۲ باه رتماناک بک بل دا ۱۲60ززظ 
اناد همهم تحت ما روتهاه عم ,ما ال رتعمتنانطهنظ .ظ ما را 
ات0 م6۵۵6 ماه ازسست رمعمل ردق اه 


هفث مراحل روحایی 
۳ م‌حله تین 4 


فروع راستی 

بثایر تعلمات زرتشت تکامل در این جپان و یس ار نها دای در سرای 
دیگر در ساحت اهورامزدا که آن را در اوستا شحشاش هورویات و ام‌نات گویند 
باید غایت آمال هريك از نوع بشر باشد بعبارت دیگر ,بان تصوف چنین میتوان 
گفت که ذر این دنما پس از طی م‌احل بارساف و ندل باوج کال در دار شا شاسته 
صحت معشوق متا توان شد. 

زرتشت وسائل جات و راهیکه ما را سین چشمه حات آندی رساند 
در حصیل صفات امشاسیندان موعظه کردء همی فرماید :س 

و9 عم راسخ و بات در آعان روح فدا ایذیر بعیی آن شعله و 2 

در خاطر هی‌بك از ما زن و مد بدون استثنا شده قادر است که ان 
صفات ابرزّدی را فرا ک فته از پرتو آن سر میزل مقصود رسد چیبز که زحجر دست 
و بای ما کته مارا ازتکایوی سوی مدارج بلند_باز مسدارد همان طرز زندگای 
است که خود آن را فراهم آورده امم ار نه میتوانم با حافظ ۸ آواز کشته کوئم: 
« فيض روح القدس ار باز مدد فرماید دیگران ۵ بکنند اجه مسیجا میکرد » 
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غالماً حافظ ازاستان بر مفان جویای حل معا و خواستار داروی درد 
دروف خویش و فیض ررح القدس است کوئیا در پر مغان تائید نظر مدا 
است که زد شاعر شبراز چراغ مطرافت او انش و هادی راد واضت: ردین: 

تین صفت اهورا مدا که زرتشت هر يك از ما را بداشتن آن توصیه 
عوده صفت راسیق و درستی است در آئن من‌دسنا «امشاسیند اشا و هیشتا» ععی 
آن قرار داده شد قرنها پیش از مسیح فیلسوف بونای فیثاغورس گفت که «,رطبق 
تعلمات زر تشت ( مغ ) خداوند با راسق یکسان است و از پرتو راستی مبتوان 
سارگاه قدس خداوندی ر سید » 

وا فا ان هه تاو ار رام هه کی کر تاه و 
مپذاست بقوم و با مذهی صیص ندارد فقط غرور و تعصب است که مارا از 
استفاده از ان مایده اسان روم مسازه دل انسان سرچشمه این فیض ریاف و 
منزلگه این نور از است آموزگار حقیقی و هادی ره راستن کی است که عا 
میگوید  -:‏ « ازکان دل خویش گوهر تابناك سعادت جوی» از جام جهان عای دل 
خویش خواستار فیض سرشار باش" بکوش "ا استعداد دروف تو صورت خارجی 
کرد و از آن خط سبرت روشن و درخشان خواهد شد. 

«رو تو زنکار از دن خود بالك کن مد از آن آن نور را ادراك کی » 

کسکه مدعی است که او فقط مالك این صفت است و ان فروغ سکران 
ازدی در شخص او حدود و غوری بذر فت و هر‌چند که دیگران در طلب تکامل 
کوشا باشند ندون بروی او روی جات نه نمشد و سر میزل معصود رسد جئفف 
4 از صفت رسای برخوردار تفت 


رونت تعلیم مبدهد که هي زن و مد شخصی آزاد و در انتخجاب ره 
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راستین و دروغین ختار است ؛ این تعلیم از يك قطعه اوستا در جائیکه منگوید 
« ایوپتا و "بواشهه » مخویی بر میاند بعنی « فقط يك راه برای تجسات موجود 
یو اه وا مود اس است » 

اش طووه روت هی اراونزاسی وا سمل اراه اراتهداه 

امتیاز دادن میان بدی و خوی را بهوش فطری انسان برگذار کرد بکانه 
اعیادش بقوه راستی بشر است و از برای پبشرفت رسالتش فقط من قوه چشم 
دوخته است چه او موق مىداند که استعداد م‌دداا بکدام طرف او را خواهد 
کشاند « به پیروان خود نیز میکوید همین رای است که نعمت جاودافی را نصیب‌تان 
ساخته بافر بدکاران ملحق خواهد عود » 

زدی جای مباهات است از آنکه قوم آزاد ايران در قدیم طوری خط 
سبر خود را برگزید و شمی دارای صفت ابزدی شد که در عام دنبای متمدن 
راستگوی مشهور و مابه سرافرازی وطن مقدس پیغمبرش گردید ام‌وز از این 
افسرده‌ایم که از دام و ننگی تارینه ما جز در صفحات دار شم ور ای رن وت دی 
نست ساد عرد در خشان کهن و نام فر و فروع همای راستی ایرانبان را عموماً 
و زرتشتیان را خصوصاً باید که در طلب کشده خویش پوبا و بدست آوردن گوهر 
اخلاق نيك و راسق و درسق که در چاه دلیا مستور مانده کوشا باشند. 

ابنك به‌بینم که چگونه میتوان دکر بار کامیاب کشته بصفت ایزدی آراسته 
گ دید تست باید شك و تردیدرا از خود دور ساخته بطور حم و یقین بدانیم 
که کاوش ما بسهوده و عبث ندست و کوشش ما نه از قبیل شکار عنقا و | کسر اجر 
است بلکه آن گوهریکه جوبای آن هستیم در باطرت_ خود ماست و پس از چندی 
- ۱۳ و بارسای ندست خواهد آمد مس بابد مانند حالال الدین روعی گفت : 
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« چون ز چاهی میکنی هس روز خالا لاجرم روزی ر سی ر آب . 
نه آنکه ما اين کوهی و با روح مینوی را از ار کار خویش خواهيم آفرید و از 
کم عدم شعله‌ای خواهيم برانگیشت این روح پش از آنکه ما با بدايرة زندکاف 
بگذارم وجود داشت از طرف عام بالا بقالب عذصری ما بودیعه گذاشته شد " در 
طی زندکال مشمل هدایت ما باشد فقط ما ازهوا و هوس دنبوی خبره گشته 
شب بره سان از نور حق روی ر دافتبم و برده طامت شپوات مىان ما فاصله کته 
از خصلت ایزدی بیکانه و با خوی زشت اهرعنی آشذا گشتيم ارنه بقول مد دا ناف 
چراغ راستی مبشه افروزان است ار ما از شعاع ات محروم شدیم دلیل عدم 
نور افشای نست 

یس با چنین ایقان و عنم راسخ که آنچه در خود ماست عرصه طهور 
خواهم آورد و از غرفه دل خودمان است که فروغ راستی تابیده خط سبر مارا ا 
عترلکه دوست و هذیع فروغ ف بایان روشن خواهد عود باید در دومن وحله پس 
از در بدان کلنه برده های شكث و رب ژبان خود را که کلمد خزن دلاست: ان 
دی که طلوع صبح سعادت راسق را از افق ان خو استارم بدروغ نیالام چیز ی 
بر بان نیاورم کون از آن ری شاشد: تایه بدأنیم 3 دبو دروغ و هواو هوس 
و در ما راهی است فرشته راسی از سراچه دل با به برون نخواهد گذاشت 
باید بدانیم که غض و کینه و حسد و حرص و طمع و علق بعزم ما سکته وارد 
ی قا وا یل و فیه شش وا از ها ملبت, واه عوق. ان اغوی را 
یکلی فراموش کنيم طوری نباشد که میل و خواهش ما بتواند بقوه مزبه ما اری 
کنند باید همیشه بصدای باطنی خویش کوش فرا دهیم صحت و سقم اعمال خود را از 


خروش دل خود شنوم 


# و # 


اضطراب و سکون وجدان خودرا مبزان کردار زشت و نيك قرار دهیم 
اگ برفم موانع موفق کنته بای ثبات ما در طلب شاهد روحای نلغزید در سومن 
وحله سراسر وجود ما محل زول نور ایزدی کته چیزی جز از راستی در خود 
مشاهده واهیم کرد وقشکه عنان اخسار ما کف راستی سرده شد در هیچ قدم و 
مم‌حله بحخطا و خطر و اهیم افتاد کاری جز از امال نيك از ما برنیاید وطن و 
ملت ما از خدمات صادهفانه فرزندات حق شذاس رخوردار گثنه خود چراغ 


۳ 
هدابت و معلم و مشوق راستی راون دیگران خواهم ِ" ۹ 


سا تیا وی گید 2ب سیر با 


مرحله دوم 
پاک منش 


در مد بسنا زندگافی عبارت است از طی مدارج سعادت و کال در این 
جپات و از تو آن بساحت قدس بروردکار پیوسان در جهان دیگر . 

در تعلمات بیغمیر ایران ژر تخت جنن آمذداست؛ هی‌يكك از مایا کوششیکه 
از روی معرفت و دانانی است صفات ابزدی که شش اعشاسیندان مظپر ما قرار 
دا توبن ارانیه تواند گردید و از پرتو آن عقصد مذ‌کور در فوق تواند رسید. 

برای نیل بصفت راستیکه یی از اوصاف اهورا است و در اوستا اشاوهیشتا 
( اردیبپشت ) معنی آن است صحبت داشتم ابنك در اين مرحله از صفت وهومن 
که روح پا منشی و اننهاء درجه معرفت و حکمت است سخن مبرود زرتشت 
در « اما » و در سار قسمتهای اوستا از دولت منش پالك و فروغ منش باه 
و عره منش بالگ موعظه میکند که هر کس بداشتن | ما موفق تواند شد ان ات 
رو به بخشایش هورو ات (کال ) و اص بات ( جاودانی ) تواند رسید در اینجا 
لازم است بکوئیم که لفط «وهومن » که ما آنرا ۳( معنی میکنیم و تواسطه 


تنگی عبارت از و سوت منپوم آن ميکاهيم در و افع دائره معنی آن سبار وسیع بر است 
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قاتا وی قرف دتاعی شم رفگه ات نکن فعرافت ۱ کیان 5 
بواسطه کوشش خودمان بدست میابد و آن جزوی از منش با محسوب میشود پس 
در این صورت حصیل معرفت بر طبق تعلیم زرتشت یکی از وظایف مذهی هس مد و 
زن است دیگر معرفت فطری که ودیعه خداوندی وموهبت عام غیی است (۱) 
یرای آنکه بتوانیم نی ععرفت فطری و این فروغ باطنی ,ریم بابد از دو قوُ معنوی 
یک تفکر و دیگری تخیل که در تشکیل اخلاق و استعداد دماغی هر‌يك مدخلت 
مام دارد وقوفی داشته باشیم عالة همان قدر | کتفاء عوده " بعد سر آن ر کردم 

بوسیله تعلیم؛ وم خبال و فکر ومنش و مهاد وضمیر ما مانند دو کفه 
ترازو که بهیچ طرف عایل نکند معادل و مبزان خواهد شا ده ضمبرش مواز نه‌شد 
شمدشه درست تور بانت است و کسکه خط سرش موزون و هستقیم است بدا بفر موده 
زرتشت دارای دولت منش باك ( و هو من ) میباشد زرتشت بنور باطنی ضمير موزون 
و آ گاه فروع منش بالگ ( و هومن ) دام ماد و زندکای نيك و سعید مد نيك 
مهاد و روشرن ضمير را عرء منش بالك ( و هو من ) خواند 

پس از دانسان این مقدمه میتوات دریافت که مقصود پیغمبر ایرات 
از صفت دی وهومن چست اینك به بینیم که چگونه باينل صفت متوان رسد 

۱ _ خست بواسطه ریت و تعلم چنانکه اشاره کردیم در امین من‌دیسنا 
کسب علم وظیفة هی يك از جنس بشر است باید هوش خداداد را طوری باداش 
| کتسای اراست که موان بامال و مقاصد زندگای ی برد و انسان را ر آن وادار 
کند که بقدر قوه در دائره خویش هی چند که آ داره تنگ باشد ,رای بهبودی 


حال خانواده و ملکت خویش وجامعهٌُ جنس بشر بکوشد پس تکلیف هی پدر ومادری 


(۱) هفت امشاسپند رجوع شود به بشت تفسیر آقای پور داود فقره ۱ و ٩‏ 
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است که در تعلم و ریبدت فرزنداف خویش سعی واق کند مقصود از تعلم و ریت 
فقط حصیل تصدیقنامه و دیپلم ندست بلکه اطفال بابد از اولیاً خودچنان ریبت 
پابند و باندازة اخلاق نيك با نان آموخته شود که خود بتوانند راه با و روشتق 
که با بان عوده میشود بدموده استعداد خود را در طلب معرفت بکار اندازند 
۲ دوم رای داشن فروغ باطتی که ان اشاره کردم بابد خوب ملتفت 
شوع که قوه خبال ا بجه اندازه در تشکنل اخالاق و بت و نصسب هي فردی دخالت 
دارد و بدانیم که قوه تفکر چست و نشج ات کدام است ؟ 
لازم است در اینجا متذکر شوم هیانطوریکه در فانون حساب بدون هیچ 
مو کی وی ای یی رالات لا بانط یال 
زندگای خودرا مانند میشت و با دوزخ میسازد ونبز علم ام‌وزی عا ات میکند که 
غالماً شخص خود معیار ننای حظط و نهسب وفقد رات خوش مسباشد | جه که داد 
سدها صورت خاري بگبرد تست موسط خبال در فصای ضمیر ما ساخته مدشود. ‏ 
حصوصه دقت قار ئن را باين نكته مهم که داری اساس عامی و منطقی یت 
جلب میکنم که در آن اندی غوو کنشدو !را شب و وه تصور نکنند 
از شاید مه کس ملاافت نماشد که اندشه خاموش و آراء را چه قوه و 
۱ نبروی است خیال موجد همه چیز است کاری در عا| بوجود عیاید که 
خبالش از مفز نگذشته باشد غوعای زندگای و هباهوی حپات باز کشت آواز طبل 
است که در .اطن مافرو کوسده مىشود زمام توس ما در دست اندشه ماست در 
ممدان کارزار دنبا | نطور بکه میل و اراد خبال است این توسر._ در جولان 
و تکایو است اعمالیکه تکرار میشود بتدر م۸ جزو عادات ما خواهد شد اخلاق وکردار 


ما عبارت است از همین عاداتِ و اعمال مکرره , 


وه د 


مطابق علم ابت است خالی که در مدت طو لاف در مغز جای گز بد هس سم 
باشد خوب با بد با گزیر روزی انسات را بعمل وادار خواهد کرد از ‌دمان 
بزرگی و خوب کارهای پسندیده و مفید و از اشخاص پست و شریر امال مذموم 
روز خواهد دادشی نست که خبالات تذوش و ردید و خشم و حسد و نفرت که 
متصلا در مغز خطور منکند الاخره اخلاق شخص را فاسد و زندگانش را تبره و تباه 
میسازه ممبنطور خدالات پارسا و پا و محبت و سخاوت و رحم و مپریای و توکل 
و امید در صورتیکه هدشه آمال و اروواش کی وه پش چشم او حسم باشد 
لاجرم ارانی در او عوده اخلاقش را شریف و طبعش را عالی و خرم خواهد ساخت 
از شجه ات ژندگانی خوش و سعید نصیب خود آن کس نوده و از رای سمادت 


دیکران تبز امید بهبودی در دلشس خواهد پرورید. 


«ی رادر تو همه اند شه ماحقی تو استخوان و ره » 
دی بود اندشه ات کل کلشیی ور بود خاری تو همم گلخنی » 
«دمنئو ی > 


زرتشت در هن‌ارات سال پیش ابر حقیقت عامی را که یکی از 
مسائل مهم و مشکل زندکای ماست سان عوده است و ارکان ده آثن خود را 
در روی بنبان « هومت ۲ یعنی « اندیشه » ال برافراشته است . 

چون مه چبز ما اشی از خیال است اکر بان تسلط پیدا کنيم در و اقم 
بنفی خویش تسلط يافتبم و کلیه اعال خودرا در نحت نظم و نسق خواهیم 
در آورد . اينك به بینم که چگونه میتوانم دارای چنن تسلعلی گردیم تخست با 
عم راسخ و ثبات قدم در هی ای بخدای خویش توکل عودن" از برای انسان 
هیچ پناه و پشتیبانی محکم تر و مطمئن ر از او دست ۰ با قوّت قلب مىتوان رأفت 


#6 ۷۰ 


‌دا را تکبه که قرار داد چه او مانند بدر مرربای در هیچ م‌حله و هنکام نناه 
خودر" از ما در بیغ و اهد مود با چنین توکلی باید هدشه راستی و خبر خواهی 
و عدق سینت خامعه شر را که در مدهی ما تعلم داده شد آمال رارف شر دق 
خود قرار داده 4 تا نی انم را در مقابل دیدگان اطیی خویش محسم بدارم . 

دوم آنکه در هي یك از مم‌احل کر در ف همین آمال و باشیم 
و جهد کنيم که خار خدالات خشم و نفرت و بم و تشویش و ردید را از ضمیر خود 
7 کج و بباد خود آورم که در نضای منش نم توکل با وجود خار سر سب 
و خرم نگردد دو خبال مساق ان و ان و زوا ا کر اندشد زشت در 
من‌ر ع مپاد ما ريشه و گرفت شاخه و بر کی یافت لاجرم درم جای آندیشه 
نساث تنگ گفته از رگ و عو از ارت اه بکلی در کنار گاههای هرزه و 
خود رو فق جان و خشك گنه از مبان رود. 
۱ اشك قد می بش گذاشته به دمم تی زر خودما موحد اخلاق 
ژندکای خو ش میماشیم تفکر عسارت است از خال دامی و تامل 
در سر يك مسئله و کوشیدن بکنه آن رسیدن و بحقیقت آن ی بر دن این خود 
یك فانوت دیگر عامی است هن سیت تفکر دای ماست بالاخره روزی 
در ما حلول خواهد کرد اکر ما در موقع فک واه وک ۱ تشن و غشی 
نداشته باشمم لاجرم خود با و سفرض خواهیم شد همین ماس است که عم فا 
تفکر را روح و جوهن عبادت میشمرند بنا برایرن_ اخلاق ما از قوم تفکر تولید 
می یاف و نیز خود این قوه در طی زندکای مرش ماست: 

زر تشت تعلم هید هد که جات هر يك در دست خود اوست اگ 


خواسته باشجم از قید غم و اند وه آزاد گ دم فا گام شانة چی کنم اک 


* ۷۱ 


خواسته باشیم که 


از برای رستکاری خویش قوه و استطاعت کار و کوشش مهم رسأنم 
اکر خواسته باشیم که از دولت آسایش و نعمت سازش برخوردار باشیم باید که در 
راهن اس ون اهشم هععت عاق ودرا رستن ست‌ان مه هه آهورا روا ورارز 
دهیم 3 از برای راسق کرانه و دی نشناسیم هه اس ار بأشیم 
و از حام سرشار آیزدی شرت عشقی نوشنده کلبه فرزندان پدر حقیقی را شم 
اخغوت و ملاطفت نگریم بطوربکه بتوانیم بکوئدم که کاملا از منش با برخوردار 
و با خصلت ارزّدی آشنا و بگانه ام چه خوش است که انسان بابه منش بالگ را ا 
محای رساند که غمار رابت ها را از ائننه ضمیر دا موده آن را فراموش کند 
و دامن تقوی را ده بارینه شسته در سراسر وجودش اتری که ناه او 


جرم یشان با شد باق نگذارد. 


فشتر | 


و هو حسر 


دریافتن معنی زندی و افتدار متعلق بان منوط بشناختن سر چشمه‌است 
که از آمجا زندی و اقتدار م‌بوط بآن بر خاسته نصیب انسان میگردد عحض اینکه 
این اصل تمده بی بردیم که آنمجه در باطن ما در کار و کوشش است و آنمجه در طی 
زندکانی باسم اقتدار خودرا بهر يك از ما ظاهر میسازد از سر چشمةٌ می یابان 
ایزدی‌است آنگاه مناسبات خود را با آفربدکار خویش شناخته خواهيم دانست که 
مکن‌است از مات سر چشمه کلیه صفات رجا شامل حال ما کرد 
و خواهیم دربافت که کالبد انسافی حط اقتدار مقدس ایزدی قرار داده شده است. 

نظر بهمان معنی است که شاهنشاهان نامدار هخامنشی مثل «کورش» 
و «داریوش» با همه عظمت و قدرت رسیدند چه آنان و بسا از بادشاهان دیگر 
ارات قدرت ایزدی را رای خبر نوع بشر در وجود خود حلول کرده 
می بنداشتند» و خود را مظپر سلطنت خداوندی فتذاندنت. رش فقط برك 
فاغ دلر و زیر دسق نبود بلکه عدالت وروت شاره در فتوحات معنات 
آن شاهنشاه مقتدر بود حد و جلال سلطنت دیدکان او را خبره نکرده خود 


پرستی وغرور را پيشهٌ خود نساخت بتصایم خبر خواهان کوش میداد در مقابل 


۷۳ 


ارشاد نيك حق شناس بود ‏ با زير دستان و کسان رسم مروت و انصاف را از دست 
میداد و با دمعنان مدارا میکر د صفحات ارم راجم بان بادشاه بر از عفو واغیاض 
ومر‌دانگی و آزادی خبال مات دین و ان عالك مغلوب خود را رم مبداشت 
چنانکه رفتار وی نسبت عذهب مود نیز همین آزادی خیال را ناف داد 
اسرای بپودرا که در بابل بودند اذن داد که یکنعان م‌اجمت کنند و ظروف 
طلا و نقره معبد « بت القدس » را که بادشاء بابل « نبوکدزر » غارت کرده بود 
با ان پس داد وامی کرد که معبد خراب شده خودرا ,را کنند «تورات » در 
ات « اشعیای نی » (در فصل ۵ 4 فقره ال نا مسیح دین موسی 
خواننم. که‌تضدارت اورا از بای عات یش آمرامل 2 انگشت:. 

شاصس بو اف اش س ۸۵01105 که در سال ۵ ۲ ۵ تولد بافت و 6٩‏ > 
قبل از میلاد در گذشت و خود در ردیف پو؛انیان در جنگ (مارا تن) و سلامیس 
برضد ارانبات منچنکند_ در کتاب معروف خود موسوم به « ایرانباف » 
0 را بهنزرین دادشاه برازنده سلطنت و مقئن نيك مدشمرد. 

بقول «هی‌ودت » ارانباث او را بدر مبخوانده‌اند )۱( و در نس 
و خوف هیچکس را نظر و مانند او عبدانسته اند )۳( و بعدها کز قوف 
و افللاطون نم او را شک اد کرده اند. 

مچنین «داریوش» سومین بادشاه هخامنشی مثل «چنگیز و ندمور» فا 
خونجوار و سر ی که جز کشتن وسوخان و خراب کردن و غارت عودن آرزوی 
دیگری نداشتند تبو ه بلکه وجود او مابه آنادی و نظم نود چوت خودرا 
مظهر اقندار ازدی ۹ که شاسته مقامش نبود عبکرد از 9( 


سم یمتح بر جات دصق ری وی مس بت خموو نس سوریس 


و 1 (و 9و ت17 (۱) 


"۳ ی شییستا صطه زد او رات تتی بویت یبلط بطم اج ریما مقس متیت بتکم کات تسد ها بلسص یمه خبط ما 


6 ۷ 


خویش سوء استفاده عی تود؛ خود در کتبه بستون گوید «اهورا مدا 
و.فرشتکانش ما باری عودند زرا که من و خاندات من کنه ور رک 
و دروغگو ندستیم * 

ف شك این شاهنشاهان درست ععنی حقیقی افتدار ف ,رده قدرت را 
لت انعدام وانهدام قرار نداده بلکه آن موهبت ایزدی را از برای خوشی و آسایش 
ملك و ملت خود کار انداختند. 

نکانه ادا ده شاسته و ان ات را در ستان دل 
خود اساری ۳ ببرورآنم همان اقتداری است که با میم شعبات آن فدا کار انه 
از برای هبودی حال دیگر ان بکار ید هبان اقتداری که نه فقط در سر زمان خود 
بلکه در سراسر جران اصول حربت ومساوات واخوت ریا سازد همان افتداری 
که در ابن سرای خاک سلطنت موی ایزدی بر انگیزد و علم خسروی روحاف 
بر افر ازد همان اقتداری که روح و مفهوم آن در آئن مک بسمشا در حث کله 
(وهوخشتر) سان شده است . 

بدای بدست آوردن چنین اقتداری بابد تست بدیو نفس خود لکام 
افکنده را بزیر تسلط و اقتدار خود در اور ماداعی که تشویش و اضطراب 
در ما راهی دارد و در باطر:_ خود انقلاب و زلزل حس ميکنيم بابد آن را 
دلیل و علامت مریم که هنوز آنطوری که شاید تفس سرکش مطیع و منقاد 
نگشته و کاملاً از دوات اقتدار ایزدی برخوردار ننستیم و جز خود را در رام 
مودن توسرت س رکش نفس از اهیال شخصی خود بانیم نه تقصالی از طرف 
قوء و اقتدار باطنی ما که در باطر_ هی يك از ما موجود است عمل و ار آن 


منوط باراده قوی و عزم راسخ ه‌يك از ماست . 


۹ ۷۵ 


برای اینکه در این جپان شئو بات انسانیت ی رم و قدر و م‌تبه خود 
و بشناسیم و روز کار مانند اجرام بلاارادهسر کته ورزر ردانت 
عانیم با ید عبدا خود روی آورم و حور سبر خود را بدست اوسبرم دست توسل 
بدرگاه ملجاء حقیقی ره و2 (وستایان ) اهر ا صلح خمر و باطفا فننه 
انگیز روی بگردانم این مبداٌ اهورا مزداست که باطمینات خاطر می توانيم 
در توسل و توکل باو استوار مانده از بر تو قوه باطتی خود جپان را رام 
و حوادث آن را مطیع و حکوم باس خود تعرم ينك باید دید که چگونه 
انسات می تو آند عبدا خود بدوندد و با جه که غفلت و اهال اش روا 
از آن دور عوده دگر باره عقد مودت حکم ۹ 

دست انسات. وقق بان مت بر سد که همدشه با صفت ایزدی و اقتدار 
رحیای یکانه باشد باندازه قوه و استطاعت خویش در نیکی بکوشد و کاری از 
اوسر نزند که خواست پروردگار در آن نباشد در این صورت پروردکار نبز یناه 
و باری خود را از کسای که با اعان کامل باو تکنه عوده محری میل و اراده 
ایزدی هستند درخ حخواهد عود ی ۸ حرم اسرار حبات و وافف بر رموز 
اقتدار است " در هر‌کار و موقعی با قوت قلب مقاصد نيك خودرا عوقم اجر ا 
تواند گذاشت» آژورشك باو راهی نخواهد داشت" بم و هراس باو دست تخواهد 
یافت» نه از کسی متنفر خواهد بود و نه اندوه والی در دلش رخنه خواهد 
عود جز هات راه راسی که بدو عوده شد راه دیگری خواهد بنمود؛ 
| آنکه شاه اه وهو خشنرا در آمده دری از اقتدار ایزدی ,روش کشوده 


0 


آری وقق که راه راست بیمودم بزودی از برای خدمت. بنو ع بشر 


4 ۷۰ 


قدری در خود حس خواهيم کرد و آن وت است که خواهيم دانست کلنه سعادت 
و شقاوت در دست خود اندات است* عکن است عام مر را در دوزخی 
که خود در مغفز خود احداث کرده است سر برد و همچنین عکن است در 
فردوس رین خیالات پاش خوش و خرم بگذرد. 

این چنین ما می بينیم که از برای هي کسی عکن است که در بك زندکاف 
مستقل و مستغتی بسر برد زرا کمی نیست ک صمیانه آرزوی خوشی دیگران را 
داشته باشد و بفرامم آوردن اسباب آن موفق نشود» بسا از اوقات باشخاصی 
رمیخورم که فقط حضور آنها غم را مبدل بفرح و رس را مبدل مجرأت 
و تومیدی را مبدل بامید و ضعف را مبدل بقوه ی عابد این گونه اشخاص 
ی در فوق را شناختند و شخصت و 9 
دارای اقتدار ابزّدی‌است دریافتند بهر اکه روی آورند اشمةٌ از آن اقتدار 
بدیگران ی تاد چون قد ود فی رده‌اند و نفس خود را شناخته‌اند و از 
قواء و اقتدار خویش واقف گفتند لاجرم خبالاق که از ضمبر آنان سر میزند 
يم از قوه و اقتدار و استحکام و فایده است و خالی از هر شك و ریی است 
زیرا که آنان وی میدانند که عیدا خود ععینی راستی و اقتدار رحاف 
پیوسته‌اند آنان هميشه برای توفیق و کامیایی کوشا میباشند و کسالی را که در 
پبرامون آنان هستند باری و دستگیری میکنند چون آنان بسر چشمه م‌بوط اند 
آمال و آرزوهای ی افزابند و با عزم راسخ که فقط از شناختن این 
اقتدار ایّدی نصیب آنان شده‌است خبالات سود بخش و آمالهای خودشان را 
عوقع اجرا میگذارند این است آئمجه حقابق زندکای و کارهای « کورش » 


و استهداد و دکاوت « داربوش » را رای ما روشن مساژد, 


بب 4 


شپامت و شجاعت مابه کاممای است چنانکه نم و رس سیب عدم کامیای 
هی مرد و 3 عىدا خوش که اشخور راستی و قدرت است استوار 
اف ها دای: فو ویع 3 خواهد شد که بجمیم حوادث روزکار مساط تواند 
هه وا افتدان وید زا موش انا و آهته بوسانت. ی عارافی: هن عراة 
و زشی که عاری از اعان راسخ داشد و ۳ خود را محای حکم و مطم‌تی 
فرود نناورده باشد لاحرم تالاطم محر حبات بوسته او را قلق و اضطراب 
انداخته بم و هم‌اس بر او مستول خواهد شد و شید تندکایت را یکام وی 
شرنگگ خواهد عود از این حمتاست که دانابان ايران در عید ساساننات 
که ان د مکی پهنز از زندی با رس و بماست ۲ 

فقط اشخاصی دچار رس‌اند. 1 هنوز اءان 0 حکمی 
نگر فتعه است و هنوز عیدا خود سوستهاند رای کا مبا ف و 1 اقتدار 
و صفت ابزدی و از رای خبر نوع شر اسان باید در زندکای خود دارای 
عقیدهٌ راسخ باشد و بقوه عقیده پیدا کند که از برای صلاح حال موم بکر 
آید خدای خود را یر بای شناسد و بالاخره شخص خود اطهینان 
کامل بیدا کت تانق که هون و ور م۸ کشت | هه میا 
مسکرد 4 واقع شود 0 چذو اعاف دود که ی فم عام مشکلا بت 
موفق مه مپاجم حوادث با ور و هولناك اعن ماند در سنا ع ۳ قطده ۷ 
وقی که از واقعةٌ تعاقب دشعنان و ی بار و مددکاری خود صحبت میدارد اعان 
کمل خود را راستی و درستی اظپار عی عاید و ی در قطعات دلکش 
یل میفرهاید نت 


ار مه رای ات مشود اعویا هروه کر 


4 ۷۸ 1 


دمروری ماگ نی که صد تباهی من کند که من طلم دروغ پر سست و دصرد 


عشقم باز توا داشت » تا چا ۱ 


ِ ) بت ( آیا روا دس از مر کی مدتو اند از و امد بناهی 
دا ره باشد ۳ میداع که ۳9 مدز از راستی و مش با و تو ای مدا که 


در من حجهان ده استغانه ام احات و ده کن و ستور ام باری سس / ۳۰۳ 


مه اهد ده د ‌ ق ۷۱۰۴۵ 


بو اسطه همین اعات کامل مد که زرتشت بامال خود رسد و در 
آن عهد تبره ِِ مك شعله خاموش شدلی از راستی بر افروخت اعان کامل 
وقتی که بدرستی مفهوم شود و بدرستی بکار رده شود قوه ایست که هیچ سدی جلو 
آن و توافت و من اعان کامل عا تعلم دهد 4 اجه اش نگ ۱9 آمجه 
از برای بشرفت راستی است اید بدون ملاحظه مایخ مادی آن و مجای آورمم 

انسان در حستجوی قدرت و اقتدار مر طرف منتازد رخی باهید بدست 
۳ ردن آن در چم دن تروت تن و ۳ در نیحه ۳ جو د را سیر 
عن مادی میسازند گروهی دیگر برای رسیدت باقتدار بوسایل سیاسی متوسل 
مىشوند بالاخره پس از رسیدن عقاعی و پس از چندی باختن آن مقام حالغات 
مثل حال همان کنای 0 روت آندوته: ونوا ار ست دادم ورهر سا 
اقتدار مصئوعی آنان نز روی خعف مد باشد . گذشته از ان‌ها سا قوه حساف 
نز توجه م‌دمان و ملل را بطرف خود کشیده است اما معظم‌ترین دول که بنای 
اقتدار آنها بروی سان قوه نان مادم شده پس از نف امد يك دوره معن مثل 


اما دوره جوای ی شحص سست و تاتو ان را خا[د دست بکسان شدند هلسعمد 


6 ۷۵ 


شا شا وان و و ۱ ایا تیان واه افدان سوه 
و سرمایه فوه تفکر ۳ و دارای رتبه ای ارحندر است 

با ر این م‌دمان و ملل که سرمابه روحای خود افزوده و در سط و 
توسعهٌ اقتدار معنوی خود کوشده اند باشخاص و اقوام تیرومند جسای از هی‌حت 
تفوق دار ند چه تکهکاه آن یک بان و تغسر نسافتی انش و بماه ده در 
ممرض خطر حوادث روزکار است هر آفی که ما بای حقیقت ی برده و دريافتيم که ما 
از رای حسن اقتداری که از رای نفع موی باشد قابل هستم بدون درنگ با کامهای 
قراخ بطر ف مقصد شمافته تفیرای در سرنوشت خود و ملت خود توأنم داد . 

بسا از سردم از وقابع تا گوار حیط خود و از مخت و نصیب خود و با از 
آلاقن ترا سابانرشهه شنت تیه و بعوا وت ۱ مد ارو سود موی رشق 
و کلمه بلایا و مه الب را در انسان نفود و تسلطی باشد وشك تأغرات آنیا ندشتر در 
اشخاض و اقوای است که تن عصائب داده دست بسته تسایم حوادث شده اند اما 
اشخاص و اقوای که علو فدرت تا خود را شناخته اند حجز از قد رت و وت 
ابزدی که از شا خود بافته اند مبراث دیگری از برای خود تصور جواهند عود 
همان قدرت و قوف که وارات رو ح اییّدی را سرحد کال رسانیده میع حوادث 
ی 
خورشد رطرف و زایل خواهد شد. 

یکانه اسیاب جات قوعی و مابه از و نعمت وی ابر ات از قدرت 
روحای برخوردار شود و استع‌داد خود را چنانکه اشو زرتشت فرهوده است 
شناد و 5 او متواند خود را تا بیا بای وسبانه. که شامنعة مقام ایزدی کردد 


قوی که باین بابه رسید در سرزمین خود سلطلنت ف موی «رهو خشنرا» را 


۰ 


برقرار تواند ساخت شرط برآنگیختن چنین اقنداری چنانکه در پش اشاره بدافت 
کردم فقط در این است که در هر مرد و زفی شریفترین آمال و آرزو تولید کنيم و 
شماره تك مقصد بلند و ی پدش چشم آنان تخسم سازیم و شماره آ بان را رای 
وایک این بان هقف بر فد دش وادارم . 

واه ی ان اش ان ون کنتم حسان مىدا یس کاید ای 
و بان وستله: خودارا روح قدرت کاملهُ ازدی ماحق تردن ات هی آنوقی 4 
ی هه بیووستجم دامنه اندشه را بلا زده سرامون جر های که جك شذواهیم کدت 
بعادات و تقیدات بشت ا زده از علق و دروغ و خود :ای که حله از ضعف است 
روی خواهم گرداند يك تشخص مخصوصی در خود حس خواهيم ترد برخی کان 
نی ان ای یتخرد ی ور ان سک ود کات هار نی 
قدری دارند وی اي تشخص و استغنا و این حی قوت و قدرت که بدون امتیاز 
در هی بكث از ما ودیعه رحمای است زد ۳ و درو ش نکسان است هر که 
خو استار جلوه و طهور آن باشد از باطن خود هر صه روز ان او زد بهپررمقام و 
منصی که باشیک: ومد هل ها رنه یو نا فاص مه ام باه 
آورید که روح تان ذره‌ایست از انوار ایّدی و ابر فره قابل است جیم صفات 
حسنه ددور خود تننده ی و و اسف رز با هر کسی که باشف عانند 
آ فریدکار مپر بان ؛ رحم و مهر ان سازد و عام قوای‌دان برای آسایش و خوشی کسای 
که در حت اقددار میا هستند بغرضانه بکار رید فشك عدالت و رحم و مروت دان 
ها را بتاسس نودن سلطنت مینوی که صراداز آن صلح و مسالت و مساوات میان 
عموم افراد مد و زن و اخوت در میان نوع بشر از رقوم و نژادی که باشند 


موفق خواهد شد. 


# ۸۱ ۶ 


| گر مد سیاسی با خطیب باشید با از زمه نویسندکان و شعرا نیز 
از روح رحای خود غغلت مورزید عنان زبان و فلم خود را دد ست هوا و هوس 
مرن و مارا ب وی ای ماع عون ری وه که 
زبان وقلم خود را با روح ایزدی خود مربوط دانسته اجه از آن آشخور معنوی 
و ار ترا یرو رانید ۷ مساوات وحر ت واخوت که نعمت 
صشت ی «وهو خشترا» است درمیان نوع مشر برکی و بری کرد کَ ددر با مادر 
با بکی از اعضاء خانواده هستید بفراخور اقتدار خویش برای صاح و سازش 
و تست خانواده <وش بگوشید اعضاء آن دو دمان را ام دیگر مهر اف سازدد 
رت ی و ستکان و دوستا عشق و شفقت در دلها تولدد حجه 
خانوادء اشخاص سر چشمه عشق و حبت است مات عشقی که درمیان خانواده 
تولسد بافته بای بر و تال ماخ و را در زر سابه رأفت خوش 
وک وس رها ار را بر هه وان وود وی روش 
ار وان خو پلست: ی رونت سا داد .ماشیة که از مصدر اقتدار ازدی » 
قدرت و دوه هس مك از افراد نوع بشر تا ی تقسیم شم ارف 
اعیان و اشراف در آن مبراث ایزدی بش از پره و سیم کشاورز و 
رثبر نیست جات تنها در این ندست که بطمع جاه و جلال کانیکه وضع 
زندکفی شان از شا بپتر است خاطر ازرده سازید و دلپای خود را لانه 
رشك اهر یی عامند بلکه بابد از خود صرف نظر عوده کوششهای دلیرانه 
و م‌دانه خود را از رای خبر موم صرف 0 در نشحه خود نیر از 
فض نعمت موی زان مت نیز از خوان ۳۰ صالح و مسالت توشه 


۷ ۲ ۶ 


این است ه«عنی « وهو خشنا» با قدرت و افتدار در آئن هر د سا 3 
موم باین دول فی زا ند هی اینه را حای خود کار رده فدرت وفوء را 
ک موهبت ایزدی است الت قتاله و ومسیله ظلم و غارت قرار تخواهند داد 

دوهو خشرا ۰ هی انیت ت از کنجننهٌ قدرت ابزدی که دسزس هی ی از افر اد 
نوع شر فرار داده شده است این قدرت در صوری 3 ۳ قدرت اررّدی باشد 
نه چیری ظاهر | موسوم بان اسم ژ در وافم طلم و آه عنی ؛ بلکه رای این 
باشد که در جهان مادی هر يك باندازه خوبش جهد عوده در بهبوی حال دبگران 
و 8 ی را رای کال نفس خوق قت: ‏ 

رش تعلم مندهد که انساست میته اند باستعانت قومٌ « خشررا » دارای 
عم و اراده کته ای ات ۰ وی خود را از دست نکىت ضعف برهاند 
و سعادت ابدی و صفات رحای که امشاسینداف »ظهر 1 پا قرار داده شده‌اند 
| دد اسان از هر نژاد و برو هی دی که باشد وقق که از خود ۳ (ذشمه 
خبر عامه را منظور داشت در خود بك قدرت محصوصی حس عوده ی روا در 
اجرای اعمال نيك خواهد کوشند و ور آه رشتر و ماد 
افتدار ایزدی وهو خشرا خواهد شد. 

زرتشت در نحستن قطعه بسنای پنجاه و بك میفرماید « ای مزدا 
کنور نيك کرانبها مثل قسمت پارسای راستی بکسی داده شود که با غیرت نیکوترین 


اعمال ای تن ابنك خواستار م 4 دارای چدان مق شوم ‌ 


عشق مقدس 


مطایق تعلمات اشو زرتشت روح پرتو مقدسی از انوار الهی و این 
گوهس تانثاگ و طایر افلاای در حسد خای و قفس وجود اسان بنهان هی 
معین بودیعه هاده شده است » همه ارواح از يك محل و از يك حقیقت واحد 
صادر شده و جیع افراد بشر در این نعمت الهی شريك و سهیم و از این گنج 
شایکان بالساوی برخوردار و بهره مند هساشند اند توجه بر اسرار کاثنات 
عا ثابت می کند که مه نورها بر تو نور اوست » و ارواح ذرات رده هستند 
از بت خورشد حققت که هنیم حمیع انوار و مصدر ارواح ا تا قاس تفن 
عام ارواح در معیی بكث روح واحد و از بك منیع صادر تا و در طاهس 


تعدد بذیرفته و در ادا متلفه ان اوه چنانکه مولوی معنوی فر ما بد: 
منسسط بود.م ىك کوهر شمه فش سرو ف 1 ددم "۳ هرد 
يك کهر بودم هچون آفتاب ف ره بودم و صافی همجو آب 


جون صورت امد ان نور سره شد عدد در نها زو 


عد ‏ مر که 


این عقیده طبعا حس بت و اخوفی در جیع ما ایناء نات تولید 
می کند و در مقابل این تصور و تفکر حیم صفات رذیله چوت بغض و حسد 
و خشم و شرت مغلوب و تم .دنه عشق حشقی و حست کامل حا نشین ان 
خواهد کشت ۳ چون ان عاىل و جذبات محست در ما وت ۳ نه تنها نوع 
انسات را نظر اخو ت خواهم ترشیت بت که زمر بات مه رز سا تدرکم 
و کاثنات چون معشوفه‌ای سرابا حسن در نظر ما او خو اهد شد : 


محر 


+دل هس دره را له شکای افتایش در میان بای » 


زان روش ول اداغ عشق و حسن از هر طرف ظاهی و طالع گردیده ما را 
فررشته خود ساژد .که سراسر جپان را نبکو و شانه‌ای از رحت کامل الپی دانسته 
و عام آفرینش را بر تو نور او خواهمم دید و این مقام مرحله ایست که همه عرفاً 
و حکاً چون بدان سر ممزل یقین رسیدند وال عیی را از پس رده طبیعت دبدند 
ی اخشمار ربان حانشان موصیف عشق مشغول هه روحشان زر سرود حست میرم 
ده و 


۶ جهان‌خرم ازع که حمان‌خرم هت عاشقم بر شمه عام که شمه عام از اوست » 


و دانستند گ چه انناء شر در صورت متفاوت و متعددند لکن چون 


9 معنی نگر عم همه از يك مصدر جلال و از يكث 9 واحد میباشد پس اید 
از عام ظاهس و ات که جحپان معیی و و حجدت رسم 3 هرد انتاء 
شر را بکسان دیده برادران خود تمارم زرا: 


در 3 تخر و اعداد نسمت در معا مجز به و افر | د نست 


۰ 


اه نار اسان توش انظ ۰ م: خفن کی صوزت: سر کین اس 


#۶ وه 


ّ چراغ ار حاضر آری در مکان. هی یی اشد بصورت غبر آن 
فرق نتوات کرد نور هر یکی چون بنورش روی آری بیشی 

ان عقده و فلسفه نه نها در عام ع‌فان است بلکه در ی احنیاعی 
و معاشرت نز اهمیت فوق العاده دارد زیرا چون ما هه را بکسان دانستيم 
با همه عحست کامل رفتار خواهیم عود و یه حبت ما ست تولید بت در 
طرف عوده ارات نك آن متوجه خود ما خواهد درد بس اک مابلیم 
مورد توجه و حبت هه عم کردید تخست بابد بهمةٌ عال حبت ورزیده طرف 
توجه خود فرار دهم . 

از ات معني حقیقی « سیننا اوه و ارات فتاخ آن در عال مادی 
و و اک یه ند رکه دا تشه ار رو ح عشق و بت کامل 
در « سیتتا آرمیق » 0 در هس مك از ما ظاهس گردد و همه شر 
از ان موهبت‌الپی و نعمت دای مره مند کردند ا چه اندازه جپان خرم 
و | یاد و جمانبان شاد و ازاد وهی کی چه نسکو نود اگ ما بحای 
صفات رزیله و افعال قبیحه مانند خشم و نفرت بفض و حسد قلب خود را 
جای عشق و مجست و رحم و شفقت ساخته رو ح ۳ در رز تو انو ار حقیقت 
و راستی منور میگر داندم و بجای خود پرسی و خود خواهی دوست یه عام 
و خبر خواه جیم خلوق میبودم زرا ریشهٌ یم فاد و شا هه رذائل 
خود خواهی است و اساس خود خواهی بر روی جهپالت ماده شده زیرا 
خود خواءه از روی جپالت برای حصیل سعادت و خوشی خود میکو شد 
و برای زسیدن بان هر وسله که عکن است عتفبت خواهد شد و از هي 


گونه عحل که عنفعت او عام شود ولو ضرر دیگرات نیز باشد مضایقه 


در 6 


و خود داری عی اید و سا باین خیال م‌تکب اعمال نا شاسته خواهد شد 
پس باه امال ناشاسته او حیماً بر روی خود خواهی و نشان جبالت‌است 
زا 5 حاهل نبود و روح عشق در وجودش مسود مبدانست همانطور که 
او ۹ از افراد هت جامعهُ اتاد است خوشی او نم اید در سعادت 
جامعةٌ بشر باشد » و اکر میدانست هکس مابل است سعادعند حقیقی گردد 
بابد دیگران اد .۱6 هر گز خود خواه کسشد و محای آنکه قلب 
تار بلك خود را علو از این صفات رئبله عاید و کت منفعت خود 
راه کج بو ید دارا جایگاه نور ابزدی سینت آرمسق عوده در شاهراه راستی 
قده مرد و آن حست و شفقی را به بافته ود در راه خدمت بدیگران 
و نوع پروری صميانه نثار جران و جپانیان مینمود و تا زندگافی سپنج جا 
و فرص بای داشت از این نعمت خداوندی یی عشق و مت استفاده برده 
خود و هت و مدع میساخت و معنی شعر خواجه ر! مىدانست 
که فرمود : 
ای نور چشم من سخنی هست کوش کن ‏ نا ساغرت پراست بنوشان و نوش کن 
پس وقق که جنبات عشق کامل در روح ظاهر شود چهرء دلربای 
کاثنات و سراسر »وحودات طالع گردد اوه دنل ارام عام آفر نش از یس 
پرده غیت طهور که نار عشق ما توسعه دافته هه حپان را فرا خواهد 
گرفت و آ مه را که دید حست بنگرد شا و نکو خواهد دید و هانطور که 
آقتات جهانتاب چون طالع گدد بر هم جپان و عخراتان بکسان تاسده و از 
نور و حرارت خود هه موجودات را بهره‌مند مسازد» محبت ما نز شامل 


۳ بثر گفته بوسبله حدم و حمت آنارا سهادعند خواهد گردانید جون 


بر #6 


بدین مقام رسیدیم و بت کل *سینتا ارمیی » در ماد ما بحد کال رسید آنکاه 
نه تنها با ضعفا و زیر دستان هراه و معاون خواهيم بود بلکه با جپال و 
ِ راهان نز ندنده انصاف و ست خواهم در زرا جواعردی و نی اسیت 
که بدی را به نیک پاداش داده و در مقابل تنفر حبت ورزم و الا بدی در 
مقابل بدی مقابله عثل و قدر و امتیازی خواهد داشت لکن چون در مقامل 
بدی و تنفر دیگر ات حبت و شفقت خود را ظاهی ساختم حقیقت جواءردی 
و ره را آشکار کرده و نه تنها بوطیفه انسانیت خود رفتار کوده ام 
بلکه طرف را نیز متنبه ا خ و بسا مکن است سیب هدایت و جات او 
شده باشیم 5 حست حقیقی و چنن است سعادت واقء من محت 
ان تیش 5 حضرت مسیح با آن عظمت و جلال 4 و 
بدکار صحبت کرد و با گناهکار غذا خورد و از آن غافلان اطرار 
نفرت ننموده فرمود « من رای هدایت راهان آمده ام » زرا هیچکس در 
آفرت خست خلق نشده و فطرتاً 5 سی ملعون نیست بلکه عوارض طبیعت 
و پیش آمدهاگ در زندکای با مقتضیات حبط وغیره موجد این نواقص روحی 
و اخلای او میگردد و از ابنجاست که عام معلمین روحاف مشر سعی کرده اند که 
اول .ءحبت و ملاعت نواقس اخلاقی دیگران را اصلاح نا بند. 

فلسفهةٌ «مپنتا آرمیق » و نتایج حسنهٌ مادی و معنوی آن بحدی 
مهم و دارای مقام عالی است که قلم از عهدء محریر آن بر نیاید._. حیع انبیاء 
و عر‌فادارای همین روح و بوسیلهُ همین قوه توانستند بشر را بشاهراه سعادت 
رهبری کنشندا آری هی کس عشقش کاملتر و محبتش سرشارر است بیشتر از 
کشور ود و سعادت حاودای برخور دار دیده و بشتر داخل ار کاه 


مر 6 


با عظمت و جلال مزدا شده است اگر میخواهید بدانید که ا چه حد شخصی 
مقرب درگاه خداوندست ابید پرسید که چقدر مبت دارد. این است که 
ن‌دیسنا راه جات را در راستی و محبت دانسته است عام حکا و فلامفه که ار 2 
ا نشان مندهد با ابن عقنده هراه و بر صدق ان کار اهر داده و هس روشن 
فکر دور بینی بر حکمت و فلسفهة عام مزد بسنا و تعلیم اشو زرتشت تصدیق دارد و 
معتقد است که رو عسی وحن تواضع و نوع پروری عامل فوی است که جپان را 
بسوی قال و تعای رق داده و جهپانبان را بسرمیزل سعادت و بپروزی راهمای عاید 

عشق و محبت جامم حمیم صفات نيك است ؛ 

عشق ماه زندگای و کلند داب سعادت ایدست . 

تمالی و ری حهان شبن تخد مال دوه ارات و جذبات عشق صورت 
گرد. عشق نه فقط دل را شاد و فکر 3 نما ند و نه تنها در روح 
اتتات موشه ارات کی مر وه باکه زور تحت بصترای بو حقظ امه افراء 
بدنی نیز دخالت کامل داشئه دارای اهمیت فوق العاده است و این مطلب کاملا 
جربه شده و به بقان پیوسته که اشخاص صامح و با حبت چون بفض و نفرت 
را در نفس خود کشته و با دیدةٌ عست بر محسنات کاثنات مق یا خوش 
و خرم وغالباً روحاً و جسماً شادمان و سلامتند. 

دیو خشم و نفرت جهان را دوزخ و جرانبان را در عذاب مبدارد 
بر عکس فرشته عشق و سلطان محبت در هر خطهٌ که خیمه زد پشت رن با همه 
شکوه و جلالش در آنسرزمین ظاهی کردذ و همای سعادت بر آن مرز و بوم 
سابه کسترد آ ان که بهره از عشق نیافته اند و بوی از انسانیت نشنیده‌اند فقط 


۸ 


تفا وتو جر خقت .هرز وف گرا از سعادت و خوشی دور و حرومند زیرا 
سعادت و خوشی هس کس در خدمت سعادت دیگران است و شخصی که 
دارای ات روح باشد و خوشی خود را در خدمت بدیگران بداند و از 
آن لذت برد همیشه خوش و خرم خواهد بود و میتوان 2 انسان حقمقی 
دانست سعادت و اسایش ما در آسایش و سعادت دیگران است و این است معنی و 
حققت بای که که ۱ اتلد مات است » و چون دین مقام 
رسیدیم و در صدد آسایش چهان بر آمدم جیع لذائذ مادی و معنوی برای ما 
شتا کته و هر گونه سعادت عبر مرقبه عا روی خواهد رد دون اینکه 
ما در جستجو و تعاقب آن باشیم همین حقیقت بود که در چندین هزار سال 
بیش اش زر مت وا وادار کرد در او لن قطعه کامها از اهورا مدا قدرت طلب 
کند که بتواند روان آفررینش را از خود خوشنود سازد ؛ آری اين عشده مقدس که 
اشو زرتشت آرزومند است عام را سمادعند سازد و جپان و جپانیان را آسایش 
و آراش بمشد نشان محبت کاملی است که در وجود مقدسش جاگزین بوده 
چنانکه لذت معنوی و سعادت واقعی را در تحصیل خوشی رای دبگران دانسته 
و درنخستان قطعةٌ اشتودکامها تا کید و تصر. بر این مطلب کرده فرماید : 

خوشی بدای کسی است که برای خوشی دیگران در کار و کوشش است » 

ی حقیقت این فلسفه عام بر حپانباف واضح کردد وچه وقت شر ان 
روبه را سر مشق زندکاف خود خواهد ساخت اينك این ندای غیی غافلاف 
مارا هار و ار تب وا ال وا شنار. فو ناف ند ها راز 
را از چاه شناخته و باهید سعادت. ۶ فتار چنکال شقاوت نگردید و بدانید هي کس 


جوبای سعادت و اقبال و طالب نیکبخق و جلال حقیقی است باید نخست حبت 


۱ 4۰ 


را دریافته و مطابق آت نسبت شجمیم خلوق عمل ماید نا گشده خود را 
بیابد و بسعادت حقیقی "ائل کردد: 
هی آن خجسته نظر کز ی سعادت رفت بکنج منکده و خانُ ارادت رفت 
سعادت و پروزی راتنها در روت فالی و دولت جپاف با لذائذ مادی 
و خوشی جسای دانستن اشتباء بذرگی است حیات جاودای در عشق و مهرباف 
و سعادت واقعی در محبت است و بس . 
جوف محجلات عشق حققی در عشق محازی طاهس شود و نفوف آن 
در روح بوسیله عشق بعام طاهی صورت بندد عشق محازی نیز يكث عام مقدس 
و ی آلایشی است چه عوام عشق همه بیکدیگر مربوط میباشد با تباف 
دیگر عشق ۳۹ مقدس است خواه در حاز و خواه در حقیقت ظاهی گردد. 
چیزی که ارت اک فقط محل عشق در عام محاز و صورت باشد عبتو اند خوشی 
روح و سمادت بشر را چنانکه مقصود ماست کاملاً هیه و تأمین نماید زرا 
هی‌نطور که عام محاز فا و مطلوب و محبوب ما فنا پذیر است خوشی وکامیای 
عشق محازی نبز داری دوام و بقاف نباشد زیرا عحض وقوع فراق یعنی دوری 
از آ یچه مطلوب ومحبوب ماست لت خوشی و کام‌افی مبدل بغم و اندوه 
و سیه روزی خواهد کشت. بحدی هجر و فراق :رای عاشق صعب و متکل 
است که حتی در حال وصل و خوشی وقتی که خیال جدافی در خبله او خطور 
اکند همه لذات و نعم عشق را فراموش کرده غم و اندوه ی بایان جانشین 
آت خواهد شدزرا می فهمد دقایق و ساعات خوشی او با اوقات غم آنگیز 
بد بختی عجرد وقوع جدافی از یکدیگر جدا خواهد شد" اینجاست که جیع 


آرزوها بنومیدی مبدل خواهد گردید" پس خوشی جاودافی و سمادت واقعی 


9 


را نباید تنها در عشق مجازی دانست بلکه بایستی عشق محازی را پله ای فرض کرد 
بسوی عشق حقیقی و از این لذائن فای و کامماف جسالی بداراللك جاوداف 
و عام روحای مقام مقدس فنا ا پذبری که غم و اندوه وهجر و فراق در آمجا 
راه ندارد ق برد وسعادعند حقیقی شده خوشی جاودای بافت ان است فلسفه 
انکه اشو زر تشت میفرمادد : 

«فرشتة حبت ( آرمیتی ) بکالبد انسانی پایداری و ثبات مخشد» (۱) 

عشق پرتو ایزدی و حقبقت مطلق است و بهمان مناست فرموده : 
« از آت تو بود آزمیی » (۲) 

و این اشاره به عشقی است که فضای حقبقت و رحاندت توسعه اافته منسسط 
میگردد و شهباز بلند پرواز این طایر آعانی در عال علوی در طبراتت است 
نه رفتار تنگنای جهاف سنئی است و نه باد فبود دئوی و شان چنن 
عفق اسب اس که آ رده اکن جیان هیا عون ای که ناف هه 
بد حتسپاست نباشد زبرا: 

عشسقهای کز یی رنگی بود عشق نبود عافیت شگی 29 

عشق باك از نور حق دارد نشان میبرد جارا بدان جانب کشان 

چذانکه سابقاً گفتيم عشق حازی جنبات و تمایلای است که نسبت باشخاص 

یا اشیاء با مقامات حاصل میگردد و عحض اینکه مطلوب از مبات. رداشته شد 
خوشی و لنت آفت عشق مبدل دفم و اندوه خواهد گت بس تنها باین عشق 
موقق نباید | کتفا کرد بلکه باید [ را توسعه داد و پرورش ون از عاغ ظاهر 
و صورت با بدایره کال و معنی گذاشته ازشاهد ظاهری گذشته ععشوق حقیقی 


وی نویه سوب موجه جوا سید بربرد ۳ 


(۱) ستا ۳۵ -- قطمه ۷ , (۲) تا ۳ له . 


# ۲ 


عشق ورزیم آنگاه خواهم دید عشق مجازی فقط بك نجلی از عشق حقیقی وتنها 
واسطه و وسنله بوده ان سرمیزل سعادت حقیقی و عشق اف دا راهان 
مود" از ابنجاست که اشو زرتشت « آرمیتی » را دوح عشق حقیقی تعبیر کرده و 
۳ را حاودان دانسته میفرماید ییا ارت باشخاص اندرز داده و 
وا ایو شیر واه ترش ک ۱۱ 

و بز میفرماید که « حبت آرمیتی » مردم قانون جاودافی حکمت تو را 
اعارت کقل کت فا کیک ناف نش ۲۳۲ 

آری عشق و حکمت الپی و در تیجه آت آسایش انفرادی واجتاعی 
را کسای مىتوانتد حصیل کنند ا اور رزشت ام آداز شتده بطریق دیل 
دعا کنند 

«ای تواا ر از همه ای مزدا اهورا و ای حبت و پا ی بخشایش فردوس 
در دست شیاست مرت کوش دهیت و رحم آورید » (۳) 

زرتشت در آبهٌ فوق نه تذها برای خود دعا کرده بلکه مطایق سنای ۳ 5 
قطعه ۱٩‏ مایل است که این نعمت رحانی شامل همه نوع بشر کرده و باین 
امن از درگاه اهورا 1 

هدر کشور خورشیدسان تو بشود که آرمیق فرشتة عشق هواره سا کن 
باشد » بعنی همه عام ازتععت. انیت خووفار شون و غرنق رن ااپی. دنه 
از پرتو هرن عشق است که عدن اسان حقمقی عام دامان سگردد و 
7 و بوسلهً آن سلطنت سای در جپان رقرار میشود و بپشت ا همه نعمت هایش 


(۱) بسنا ۳۱ -- قطعهٌ ۱۲ . (۲) سنا ۳ -- قطعه ۱ , 
(۳) سنا ۳۳ -- قطمة ۱۱ ۱ 


9 ۳ 


در عام ظاهی میگردد و با همين حبت کامل و عشق حقیقی است که اشو زرتشت 
مطایق اولن قطعه ک با مبخواهد «روان تیا خشنود سازد » لکن 
هنوز شر ازاين موهبت الپی ف خبر و عقول از درك این معیی قاصر و عاجز اند 
و این است که خوشی حقبقی و سعادت واقعی را هنوژ نشناخته تنها کامیای 
موقی عشق از را غابت آمال خود قرار داده و از اصل گذشته فرع را 
سندیده اند و فقط سابه و انعکاس معشوق حقبقی دلشاد و آرا محبوب وافعی 
بنداشته اند ؛ 
مغ بر بالا بر آن و سایه اش میدود بر خالك و بان مرغ وش 
ابلپی تاو تفه ود مندود چندانکه گ مابه شوه 
خبرکان عکس آعرغ هواست . ی خبر که اصل آن سابه عٌاست 
عشق آبشخور حکمت و فروغ خرد مقدس است اشو زرتشت در بارژ آن 
هیقرمابه :- 
«برای حق معرفت مدا که بدر راسق است بابد سبت باین خرد 
مقدس بهترین اعمال را مجای آورد خواء از گفتار زبان و سخذانیکه از خیال 
و وا موز وین وق اس ۲۳ 
آنه فوق فستوز کامل امست. که این با عام قوه فو. آشساز ات و 
توسعه دابره ار وه و همه جپانمان را در این نعمت سیم و شرىكث عود 
آنکه صلح و سلامی و نوع ور هو یه هط کردد 
چنانکه فرماید : 
«( ای اهورا من‌دا ) بتوسط سپنتا آرمیتی ( جهان ) صلح و سلامتی 
(۱) سنا 4۸ -- قطمه ۲ . 


#6 ۰: 

و ۳ ۱ 
را رای ما مپبا مبسازد. ‏ «سینتا آرمیق » آنکه عتش یال آراسته است 
از برای ما ممزلهای نيك فرام ساخت و با بایداری و نبروی بخشید » (۱) 

عشق اختصاص بطوایف با اشخاص معدودی ندارد بلکه نعمت عامی 
است که همه بشر در آن شربك اند و ۳9 در هر متام و هی مر‌نبه ای که 
پاک باید..سعی. کند: ۷ از این موهنت البی. مره هنت ی ند و انوار آرفته 
پرتوی در وجوه خود حاصل عاید و هی کس در حدود خود ممتواند از آن 
استفاده کر ده حبت خودرا برای خدمت بدبگران صرف بماید متثفذین و حکمراتان 
مقئدر از این سعادت رخوردار برشتر مبتوانند در سعادت مدم 
و وافع شوند و خدمات و بعا انسانست اشحام دهند از اسچاست که 
اشو زر تشت میفر‌ماید ؛ 

* باد شاهان خوب_با اعمال و تعلیم نسبلت باید سطنت کنند نه آنکه 
شهر باران ید بر ما فرماتروا گردند » (۲) 

آری عشق شخص را از جیع قیود دنیوی آزاد ساخته و آسایش روحافی 
۲ صلح و سلامتی را بوی ارزاف میدارد عشق ائنة دل را از زنکار جپل و گناه 
ال کرده قابل مجل نور من‌دا همان و مارا حکمت خداوندی و ع‌فان 
آشنا کرده روان را پا و قابل صعود بعام الا میسازد از ایروست که 
اشو زرتشت بدرگاه اهورا م‌دای کت چنن دعا میکند : 


« ی ای مدا « آرمیق با اشا و خشزرا » عودار خواهند شد » (۳) 


" (۱) سنا 4۸ - قطعةٌ ٩‏ . (۲) سنا 4۸ -- قطعةٌ و . 
(۳) سنا 4۸ -- قطعه ۱۱ 


# ٩۰ 


این است فلسفه ارختع و عشق و شرح تا آن و کسی که از 
این نعمت برخوردار گشت مصداق قطمه ذیل واقع خواهد شد: 

« از برد لو بارسای عقام تقدس رسند چنان کی از پندار و گفتار 
وکردار نيك و اعان خویش براسي ملحق کردد مزدا اهورا بدستیاری و هومن 
بجنان کسی کشور جاوداق ارزای دارد ما نیز چنین باداش یکی ارزوست )۱ 


(۱) سنا ۱ه -- قطةً ۰۲۱ 


سمادت و حات 


مطایق تعلات اشو زرتشت مقصود از خلقت و نیج وحود زندکا ی 
این است که هر فردی بابد در آبادی جان و شادمای جپانبان کوشیده و 
خود را بوسیله اعمال و گفتار و پندار نيك قابل عروح بعام روحافی و باوج کال 
و سعادت و جات عاید . و همان مناست م‌احل هرو بات و ام‌دات بعنی سعادت 
و جات در کامها و اوستا با نکدیگر تام برده شده و مربوط به یکد نکر دانسته شده‌اند 
و از همين جاست که ما دو مراحل فوق‌را با یکدیگر توام شرح ميدهيم . 

اشو زرتشت تعلم مید هد که ما باید قوای خودرا صرف خدمت و 
سعادت دیگران عائيم و موجبات آسایش آنان را فرام آورم 5 بتوانم حپاث و 
جپانیان را سعادعند سازیم اولن وسیله این کار و نجخستهن محلهُ آن این است که 
خود را بشناسیم و بنفس خود معرفت کامل حاصل غاثیم "ا بتوانم در میان دیگران 
بك سلطئت روحاقی تشکیل دهم معیی * من عرف نشسه فقد صف ره ؟ نیز همان 
است * زیرا ما ,رتوی هستبم از آن فروغ ی بایان و نشانه آی ميباثم از آن حقیقت 


چاودان و چون در این حفیقت دقت تودم و بامرار مکنون وجود خود 


#۰۰۷ 


ف ,ددم برده وم و حجاب جپل از پش چشم ما رداشته شده اسرار و 
حقایقی ی خواهيم برد که « خردرا در آتجایکه راه نست > ان است که علمای 
حکمت وجود انسای را عام صفبر میخوانند و بسااسرار لابنحل در آن موجود 
میدانند چذانکه مولوی معنوی میفرماید : 
«روح و توحید ال چون سم است غبر ظاهی دست و بای دیگر است > 
« بجر عامی در عی پثپات شده .. درسه گز تن عالی پات شدء» 

اشو زر نشت تعلیم مىدهد روحی که در ابدان شری سا کی است از 
م‌کز حقیقت صادر کردیده و برتوی است مقدس وجاودای که از عام الا 
وا و در اجسام ظاهری ساکن شده و این جهان فافی و سرای سپنج 
نشانه است از عام روحای و ملکوت جاودالی ازدی . 

۱ تعلیم فوق با این عقیده که زندکای لشر باق کتاء عظیم شروع شده 

و نوع اشاتت. کتاه6ان است منافات دارد» زرا آ نان عقنده دارند زندگای 
انسان لکه دار است و فقط بوسله رباشت» عشقت » کشاتن نفس» محمل 
انواع مصائب و شکنجه و غبره مبتوات سعادت و جات اخروی را حاصل 
عود وی بقول شیخ سعدی: 
عبادت مج خدمت خلق نست به لسبیح و سجاده و دلق نست 

اشو زرتشت مانند بعضی پیشوایان آربای تعلیم دهد جات هی کس درفنای 
اوست و دید از جیع لذائذ مادی و حسای دست شسته دركوشه ا زوا اعمال شاقه 
با یه اه نی تین نان ای تا ای بوخ 
ومفید خلق شده و زندکاق را باید يك مبارزه دای بن بدی و نی دانسته 


مادام العمر پشتیبان راستق و درسی بوده و .ر ضد بدی و زشق بستبزد. 


6 ۸ 


مقصود از آفرینش انسان این است که از پرتو کوشش خود جهان را 
آیاد کرده و سلطنت آسعالی و اقتدار رحاف ( خشزا ) را که در پیش شرح آن 
آمد در چهان ,ربا سازد و هی کس برای اجام این خدمت موظف است عام قواء 
خود را بکار انداخته مشغول خدمت «دیگران گردد و همین سبب است که 
اشو زرتشت در اولن قطعهةٌ « کامها » از درگاه اهورا مدای یکتا آرزومند است 
ک اورا از بخشش ملکوی و راستی و درستی و منش لك رخوردار عابد 
ا بتواند «روان آفریششی را از خود خوشنود سازد» (۱) و در جای دبگر 
خواستار است که روان آفربنش از سم ؛ تزویر » و خشم و زور خلاص شده 
زندکای پابدار و خرم بابد (۲) 
هی کی برای حصول سعادت و خوشی راه‌های ختلف 


انتخضاب عوده و ,رای رفع احتیاجات خود بوسایل گواا کون 


کلید سعادت 


جد و جید میماید؛ عصی سعادت را در تروت و حصیل و دخبره مال بنداشته 
و جمی را در اقتدار و قدرت جستجو مممایند» برخی سعادت را در لذائذ 
جسای مبدانند» وی هی تكث از اینها پس از حصول عقصود خود خواهند 
فپسد این نز زجری است که آزادی روح را سلب عوده وشتر | بارا حتاح 
ار مسباژد آنکاه اقب 5 عنقای سعادت هی گز در دام کسی که در 
تعاقب اوست در عی‌آبد و هي کس در طلب این کیمب‌ای هستی بشتابد 
ای رسد و سودی نبرد؛ این آرزوکست که سی دلها در سر آن خون شده 
و حیات بسیاری را معدوم ساخته . 

اشو زرتشت در بكث جلهٌ مختصر کلید سعادت را این چنان تعربف فرموده : 
5 گانپا سنا ۲۸ فطع ۱ : (۲) کانپا بسنا ۲۹ قطعهٌ ۱ . 


# ۰ 7 


«بنا خواهش هی يلك" از اهورای حاجت بر آورنده اه که آرزوها را 
بر آورده هی يك را از توا نا و پابداری و قوه راسق برخوردار سازد ای آرمئیق 
بهره ای از توانگری و سودی از ژندکانی با منشی عن ببخش ۰ (۱) 

اشو زرنشت تعلم میدهد که مک یم کائنات و مبدا تمام 
موجودات اهورامزدای قادر مطلق است اراد او لنگر 
عظیمی است له کشق حیات بشری را درمیان امواج دربای طوفای زندگانی 


5 داشته و و وحجود آن هگ بیم حر‌ق شدن ناست . 


مرک 


۱ اشوزرتشت میفرماید در ماد هر بك از افراد شر چه زن و 
دره مینوی 
چه مد چه غنی و چه فقبر ذره‌ ای از انوار ازدی ساکن 
است و آن , برتو خدای را بهر اسی که حوانید خواه روح خواه وجدان 
پا روح القدس يا هوش و عقل برتوی است مینوی که در وجود ما بودیعه 
هاده شده و سبب عمده ترق و کال ماست و قوه فائقه ایست که از مبداً اصلی 
خود جدا شده و برای مدت مدود و معین در عام سفی در ابدان خای ما مبزل 
گزیده است ان قوه است که ما را بدرجات عالیه ارتقا داده و از حالت حواي 
و انسای بعا فرشتکان مبرساند و این طران و ارتقاء همان سب در عوام 
حقیقت و وحدت است که مولوی معئوی بآ ی برده میفررماید : 
از مادی مدم و ای شدم ‏ وزعا م‌دم میوان سر زدم 
م‌دم از حیوای و آدم شدم ‏ پر چه رسم‌ک ز م‌دن ‏ شدم 
حلهة دیگر عرم از بشر " بر آرم از ملائك بال و بر 
وز ملك ه بایدم چستن ز جو کل شی هالك الاوجهه 
(۱) کانها سنا ۳ ؛ نطعهٌ ۱ , 7 


6 ۱۰۰ 


این است که اشو زرنشت تعلیم شندهد. که ان درم -شتوی: قادز. است 
در طی زندکافی دنیوی مارا بسر مبزل سعادت و خوشی راهمای عاید و در عام 
آینده بدوستی اهورا مدا پبوند سازد. 
پس وظفهٌ هس سرد و زن این است که خود را شناخته و 
از آنبزن خراد:. کا در وجودش ساکن است مطلع گردیده 
ملتفت قدرت و استعداد آن شود " قابل عروح بدرجات عالیه روحالی گردد 


معرفت نقس 


و زندگای جپانی را ا ال خوشی و سعادت در خدمت دیگران مصروف دارد 
5 چون دعوت عظم از عا! ملکوت در رسد با کال بشاشت آرا اجات کرده 
بوطن مألوف خود مر‌اجمت عابد و در حضور اهورا مزدا در کشور راستق و 
نور داخل شود چنانکه زرتشت توصبف عوده:  .‏ 

رای نیل بای سعادت عظم زرتشت ما را براه راستی راهماف 
هیکند و در اوستا میقرماید : 

دراه در جهان یکی است و آن راء راستی است > 
اشو زرتشت برای اشخاص معمولی که کنتر از حقایق ۲ کاه 
میباشند يك دستور ساده و سپل‌الفهم ات گر فهم آن 
حتاح هبحگونه کك خارحی شمواهند شد و آن تعلیم ساده و حختصری‌است که 
در سه که اساسی و اصول مذهب زرتشت ( بندار نيك کفتار نيك کردار تبك ) 


ساده رین تعلیم 


محتوی است و در واقع این سه کله ارکات. حکم بنای روحانیت میباشد که 
شخص را از جیم رذایل و قبایغ دور ساخته و بعام حقیقت زديك مسازد 
چنانکه در اوستا آمده است «۱کر شخصی مخواهد وجدات را پاك عاید هیچ 
فسل مفید واقع تکردد جز آنکه بوسیله اي سه کله جیم مفاسد اخلاقی را از 


۹۱۰۱ 


خود دور سازد» شخص اهس اندازه فاسدالاخلاق و گناهکار باشد میتئو اند 
بوسیله این سه کله خود را با ساخته و برای پذیرفتن زندگای روحاف 
جاودانی حاضر سازه و در دوستی اهورا مزدا استوار کردد پس این تعلیم ساده 
برای جیم جهانیافت از پست رین اشخاص بینوا و ادان گرفته تا دا من 
فلاسفةٌ دنیا مفید و بك سر مشق کامل و دستور ساده ایست ویتنی ( ۲۷:۵06۲) 
فلسوف آم رکانی میگوبد « هیچ فلسفه و تعلیمی در عا! آرا نه. له اسان 
رز تعسو وف ی وا یوم رل سعادت و جات راهعاق عابد » فیلسوف مذ‌گور 
اظهار ممدارد رقبات و کثشات عدن جدید دنبا ابهر اندازه تشر اکن باژ 
این سه کله در مقام و اهمست خود باق و تغبیر تایذیر خواهد بود. 
ژر تشت در تبلیغ ان تعلیم ساده از رای عامه اس | کتفا ننموده 
رکتربن تعلیم 
بلکه از برای کنانیکه در حرجه عالیتر واقم میباشد دستور 
هلو اد فد و فهم آن زد کساننکه از فلسثه عالی ن‌دسما و حقایق خداوندی 
ی اطلاع میباشند مشکل بلکه محال خواهد بود و آن فلسفه عالی و مپم شش 
امشاسیندان است که راه سعادت حقیقی را عا نشان داده و مارا شاهراه حقبقت 
دلالت میکند. اشو زرتشت میفرماید اهورا مدای بکنا دارای شش صفات و 
قواء مقدسه است که سراس رکائنات را فرا گرفته و سبب نظم و ترتیب عاغ میباشد 
و آ نها را شش امشاسیندان تام مهاده ععنی «مقدی جاودای » ازاینقرار . 
صفت - اشاوهدشتا" راستی و درستی و بدشرفت عال کائنات . 
صفت - وهو مثو  "‏ مهاد باگ . ۱ 
صفت - وهو خشترا " اقتدار مقدس و سلطنت آسعاف. 


صفت - سینتا آرسیتی» عشق و مت و نواضع و اطاعت من | و خلق . 


۹ ۱۰۲ 


صفت - هر و بات ؛ کال در ابر جپان. 

صفت - ارات » جاودای رک 

مطابق تعلمات زرتشت هی مك از ما مد و زن چه غنی و چه فقبر بابد 
از ابن شش امشاسیندات و صفات ایرزدی مره مند بوده و آنرا در ضمبر خود 
پدورش دهم بوسلهٌ آن سعادت دبگران ۴۳ تأمان عائم چنان شخصی در این 


حهان باوج کال رسنده و در عام دیگر رستکار خواهد گت 1 


نظر اجالی به شش صراحل 


0 اشو زرتشت می‌فرماید اولن صفات اهورام‌دا صفت راستی و 
۱ درستی است ( اشا و هیشتا ) که معنی آن بسیار مفصل میباشد و 

یی از اد متعد دش قانون تغبسر بایذیر و جاودای است که نه فقط زندگای شر 
بلکه حیع کاثنات را سوی يك مقصد کلی مبکشاند و در و أقع معنی عو و ارتفا 
موجودات و سبر کائنات مطابق قانون طبیعت بطرف کال در کله اشا و هیشتا جم 
است . مد از هن‌اران سال که این خال سموسط آشو زرتشت در حپاف مننشر 
گردیده اینك شاعم معروف انکلیسی « تنسن * ( ظ. 160070 ) در یک از اشمارش 
این فلسفه عالی را این طور بیان میکند : 

« خداوندی که جاودان و مپربان است » 

« یك خدا بك قانون يك « مادءٌ اصلیه  »‏ 


يك مقصد دور روحای » 


#۰۲ 


د که چنش شمه موحودات سوی است .۰ (۱) 


ما :کت میتوأنيم از اشا و هدشتا داشته باشم صفت 


ر اسق 
مقد س راسق و درسی است که بر هس مد و رطف واجب است 


دودح خود را بان پرورش دهد کسافی هستند که براستکوف افتخار میکنند و ادی 
دارند که مواره در گفتار و کردار خود راستی و درسی را رعابت مدمایند ولی 
راسق ای که منفعت ما در آنت دخالت دارد قابل اهمیت نمی باشد بلکه بر عکس 
راستگوئی حقیقی و درستکار واقعی کسی است که اک راستی صرر او م عام شود 
باز از ان خود داری نماید» و در هیچ حال از شاهراه راستی و درستی احراف 
مجوید شابد بعضی کان کنند که این کار از عهده همه کس بر عی‌آبد و هر‌کسی قادر 
نست رای حفظ راستی و درستی چشم از منفعت خود بپوشد ول این اشتباه بذرگی 
است که شخص را از نعمت راستی محروم میسازد زیرا اگر روح خود را با صفت 
«اشاو هدشتا * و راسق و درسیی ,رورش دهم و عنذان نقس را بد ست هوا رهوس 
نسپارم اگر فقط در يك مبارزه بر اراستی و عی ظفر يايم روح ما چنان شاد 
شده لذت خواهد برد که بعد از اف هرکز وجدان ما راضی بدروغ و با راستی 
نخواهد شد همباره قوم راسق که در وجود ما است مارا از روی باز داشته و 
بسر مبزل راسق و داراللك حقیقت رهبری خواهد عود در این جای تعجب ندست 
زرا راستی خن مات ور اس پرتو ایزدی که گفتم در وجود ما سا اشتت 


مظهر همان راستی میباشد. 
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۱۰ 


پر و نننگ انگسی 2ط0»1ظ میگو ید : +راسق در ماست و از 
هیچگونه عوارش خارحي نها حخو اهد گ دید در ضمیر ماس ز ست که 
و راستی بطور کال در اف حل حادارد ؛ دا با تون است که سعی تن راهی 
مخارج بابد تا آن نور عظیمی که در وجود او مخنی است به ببروت بتابد و عام 
را روشن سازد؛ نه آنکه بکوشد ا از خارح روشنای افته و در ضمر خود 
از آن کس عاید » ۱1( 

تگفته عاند يك افتخار نژاد ایرای ایر_ است که بتصدیق جیم تواریم 
عا) در دور هخا منشی ایرانیان در راستی و «رستی مشهور آفاق و ضرب‌الثل 
عالمان بودند حیی مورخن مشپور مانند «هر‌دوت» بوناف با که از دشعنان 
ما سوب میشدند و در کتب توارغ خود از بد کوفی نسبت بایزانیان مضایقه 
نکردند وی نموانستند از سین و توصبف راسی و درس ارانمان خود داری 
عاشد و اغلبت ابرانیان را در کب خود براستی و درستکاری معرق ده 
و آنارا ,رای این صفت پسندیده میستایند حتقی مینوبسند نس 

اپرانبان از خرید و فروش و معامالات بازاری متنفر بوده اند زیرا 
جبور بفریفترن همدیگر و دروغ گفتن میشدند و نیز مايل بقرض گرفترن 
۳ دادن نبودند برای اینکه شاید در موعد از عپده تادبهٌ طلبکار برنبامده 


و دروعی از ايشان سر زند * يك شاهد بزرکی تارحی نیرز در این باب موجود 


ومد مه ومعلعا 1 .ومبامونن طا ارس ما نت1 ۳ (1) 
,6 نرومد ونر 0۵اه روعصنط) وتان ومع ۶ 
1۴ 6691۲6 اومصهز وه وز موی[ ۲ 
۴ ۸۵ 200 ز فومصلان صا فتاه ط)ن۳۲ عم ۱۷۲ ۶ 
۲و و ان عصا0ح مر فافتعومی عمطاو۴ ۲ 
,69686 9۲ص ۲اممه‌اوه 0مصمونتورص عطا عمعم ۱۵ * 
اون 2 10۲ ععصجاج عدتاهه۵0و ۲ط صو ۰1 ۲ 
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و در تارج هخامنشی ضبط است که جون کورش به « لبدیا » تسلط بافت 
تونانبان باو بیغام فرستادند که از ,رای تسخر بودان اقدای ننماید و الا آنان 
رای دفاع از علکت خود جنگ خواهند عود» کورش جواب داد:- «ا کر 
وقی عازم تسخیر بولات شوم هرگز از ملتي که هرروز در بازار م‌تکب 
هن‌ار ان دروغ مبکر دند بم و ه‌اسی تخوامم داشت > 
داریوش کببر در کتیبه خود يك وصیت جاوداف بای جیم ملل 
و هه سلاطن عد از خود باق کناشته و انا دسئور مندهد: هی کس 
مىخو آهد بنای استقلال علکت و سعادت ملتش و شتا سوه فاعم ساژه 
باید دروغ را از آن م‌زوبوم رانده و راستي را در آنسرزمین استوار عاید. 
هیچ يك از ملل قدعهُ عال در بار یم سندی باین اعتبار و نيك بای با این 
همه افتخار ندارند و تا این درجه دوست و دشن در مقابل حسنات اخلاقی و افعال 
پسندیده آنان سر تصدیق و تسلبم خم نکرده اند و چون بنظر دقت بنگریم با اغلب 
مور خن ارو اف و مدفقن مغرب زمن عقیده شده خواهيم دانست یم این 
صفات حسنه وخصایل پسندیده کهعالی را متعحب ساخته و نظر صاحبدلان را موه 
جلب عوده در ار و نله تعلیم و ی عا ی ابرانمان قد.م هسباشد که 
3 ايراف را ا این درجه براستی و درستی و پرهیرگاری رورش داده که یام 
نیکشان ا قیامت با افتخار و عظمت بر سر دفتر ثاریم عام ضبط خواهد بود. 
دومن صفت ایزدی که ما باید از آن بهره مند باشم صفت مقدس 
۳ « وهومن » بعنی منش بالگ است که با دستور میدهد دارای منش 
اد و ضمیر تانثالگ گ‌دیده ان را از پرتو انوار « وهومن » و مجلیات 


خورشند حقیفت مش پالك مور گردانیده دشاهسه سعادات رهبری و دلالت تالم . 
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بهمبن سبب و مطابق همین فلسفه است که تدبیت عموعی و تحصیل علم و هنر 
که اصل و از لوازم اوليةٌ پیورش هوش فطری است در دیانت مزدیسنا یکی از 
فرائض مذ هی مر ده شد ماو در آين باب تا لاد کرد چنن شخص که 
هوش فطری و | کتسایش در حت قواعد فوق رورش ابد از هیچگونه شداید 
و عورض طبیعت منقلبت نگشته و تغسری در حالش طاهس مخواهد شد و کوه 
استقامتش در مقابل تلد باد حوادث تخواهد جنبید «عکس کسی که از ابر 
نعمت ابزدی و سمادت امتناهی ی مره بوده چون نه ای ضعیف از اند وزش 
باد سر فرود آورد شا ی مجانی 

بوسیلة این تعلیم زرف انوار حقیقت و پرتو حبت و صلح و سلامت 
در قلب تنم و انسان سا راهمأی حکمت و دانش سر میرّل سعادت ادی 
هدایت میگردد بطوریکه شخص در هی راه قدم ميزند بخطا رفته و از شاهراه 
راستی و درستی منحرف شحواهد گردید ام این صفات و فواید در دابره 
معنی « و هومن > و مش بالك جع است » و بر هي يكث از زرشتبان فرش است 
که رای رسدن این مقام مقدس از هیچگونه جد و حید فرو گذار ننموده 
و م‌کز دایره وجود را شناخته موی اسان رها و اکن ی برند» در کامهای 
مقدس چند فقره باریخی مج جالب توجه راجع بعر وسی * بور و چست ؟ 
دخنر اشو زرتشت با جاماسب دبده میشود در بی از این قطعات عروس دعا 
میکند که نور حقیقت و روشنای ضمیر باو برسد" و نیز در آیةٌ دبگر جاماسب 
بواسطهٌ منش بالگ ستوده شده در موقمی هم که اشو زرتشت ص‌اسم عروسی را 
جای مباآورد بوسیلة این عروس و داماد همه زدان و می‌دان را خطاب میفر ماید: 


« ای دختران شوی کننده و ای دامادان ابنك ساموزم و آگاهتان 
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سازم پندم را بخاطر خویش نقش بندید و بدلها سپرید باغیرت از بی زندکاف 
یال منشی بکوشید هی يك از شما باید در کردار و گفتار و پندار نيك بدیگری 
سبقت جوید و از ایثرو زندکای خوه را خوش و خرم سازید. » 
این دو صفت ایزدی راسی و منش ال بکانه عامل قوی ری انفرادی 
و اجماعی هینّت جامعه انساندت است و هنکامیکه این دو صفت ا عام عن‌ابای خود 
در انسان ظاهی کشت و کردار و گفتار و پندار شخص مطابق قوانن راستی 
و درستی از برتو انوار دانش منور گردید انکاه نتا.ج افو قوه رگ بدیگر ان 
ذیز ار کم و عال را از ارات خود آاد و عالبان را شاد مسازد و پشت 
با مه نعاتش در این جپان خاک ظاهر میگردد . 
سومين صفت ایزدی « خشزا » است که «عنی آن اقندار قوه رحمانی 
و سلطنت آسوانی است " شاید بعضی کته نظران ان کنند ان 
صفت در زندگای اجماعی و عام مادی چه نتیجه خواهد مخشید و ما را اقتدار 
رحالی و سلطنت آسیای چه کار «خشنرا» نیز مانشد سایر صفات اهورا مزدا دارای 
معافی متعدد است و یک از آنها که حل بان از لوازم حیات اجماعی بشری است 
« استعیال جیع قوای انساف بدون ررض * میباشد که هر مد و زن در جهان 
رای ادامه زندگاف خود مطابق قواننن انسانیت و شمرافت اچار از قمول ان است. 
عام امور زندگای از اعمال زراعتگران در مزارع و سلاطین بر تخت 
سلطنئت اند در حت این عقیده و این صفت ایزدی متصف داشند هن و تادف 
در حدود خود بدوت هیچگونه غرض قوای خود را در خدمث بسعادت 
دیگران صرف کند زراعتگر نسبت بحانوادة مختصر خود و سلطان لسبت برعاا 
و ملت خویش. اينك بابد فکر کرد اکر مطابق این دستور اشو زرتشت 


#/ ۰۸7 


جیم بشم از شاه ۷ گدا دارای این صفت ایزدی شده و قوای خود را برای 
خیر و سلامی دیگران صمیانه بکار اندازند شحجه چه خواهد شد» عدل کل 
هستقر میگردد ؛ غم و اندوه از جپاف معدوه مدگردد ؛ جیع بشر در مخت 
لوای محبت در مساعدت و م«ماونت بکدیگر شر ىك خراهند شد حقبقت 
پرادری و رای که قر مهماست لشمر جستجوی آن خودرا خسته کرده با عام 
معنی در عام ظاهی میگردد ؛ پس سلطنت آمعالی « خشترا » و اقتدار و قوءٌ 
رهای آن در عا| خالك بدست ما مستقر و بر قرار خواهد شد 

شوکت و عظمت ایران قدیم و اقتدار سلاطین عظم الشان هخامنشی 
ام در حت أثیر این عقیده و مطایق اي دستور وخشور ایران بوده است؛ 
چنانکه کورش با همه اقتدار و قدرت فوق العاده که عام آتروز را تزلزل 
ساخته بود چوتت ال را فتح عود ؛ همه خزاین غارت شده بی‌اسرائیل را 
ععبد بیت القدس رگردانید (۱) و بهودیان را از اسارت و پربهانی جات داد 
حتی فرمان داد معبد خراب ایشان را تعمبر ایند (۲) 

داریوش کییر پس از فتح عالك متمدن دنیای | روز با هیچ يك از 
مراسم ملی و قوانین مذهی و علکتی آنان خالفق ننمود و با جیم رعابای خود 


ِ 
هر مذهبت و عقنده ای 1 دو دند دون فرق و تفاوت ۳ عدالت و رافت رفتار کرد» 


سس سب هه یت میعم یت قوب وس سس طسو : 


۳ 


)۱( رجوع شود ه تورات کتاب عن‌را باب ٩‏ آه ۵ , 
« و نیز ظروف طلا و نقرةٌ خانةٌ خدا را که نبوک نضر آنبارا از کل اور شلیم گرفته 
ببایل آورده بود بس ند هند و آپارا ای خود در میکل اوزغلیم باز ان 
خد| بگذار ند ,ِِ* 
)۲( رجوع شود ه تورأت کتاب ع را باب 1 آبه ۳ . 


« در سال اول گورش بادشاه » همین کورش بادشاه در باره خانه خدا در اورشلیم فرمان داد 
ک آنا‌ی که رها در آن میگذارند نا شود و شادش تعمیر گردد » اخْ . 


۱۰۰ 


مین طر ز حکو مت و عدالت گستری او سبب شد که نام نیکش " ابدالاً باد 
بر صفحه تار عامٌ به نیقی بای ماند و سزاوار است اعمال او بهنزین سرهشق 
هه سلاطین و حکمراهان عام باشد" کورش باندازهُ با بهودبان مغلوب عدارا 
و عدل رفتار عود که در تورات او را مسیح موعود خواندند و من عنداله 
دانسند « هنری بر » ( 7 1161011 ) فرانسوی در مقدمهٌ کتاب موسوم به « عدن 
ايیان » ۲۱۱ میئو سد: 
ان پادشاه بذرگ برعکس سلاطت ی القاب و ظاا ۶ بابل » و 
«آشور » بسیار عادل و رحم و مپربان بود زیرا اخلاق و روح ایرای اساسش 
بر تعلمات زرتشت بوده و همان سب ود که شاهنشاهان هخامنشی خود را 
مظپر صفات « خشا » میشمردند و هه قوا و اقتدار خود را از خداوند 
دانسته و [ را برای خر بشر و اسایش و سعادت جامعهٌ انسان صرف مبکردند . 
سب چپارمبن صفت ایزدی که ه‌کی باید آنرا در ضمر خو د 
حاصل عاید ( سپنتا آرمیتی ) روح عشق و محبت و اطاعت 
و تواضعاست " معنی آرمیق اطاعت محخداوند و يك حبت و حس خبر خواهی‌است 
که در ضمیر هی‌کس موجوداست اهاز ما از آن جوهم مقدس ابزدی که 
در اعماق قلمان مخنی‌است بش خبرم . 
عشق محازی نیز جلوه‌ایست از جلوات عشق حقیقی و مانند شکوفه 
میباشد که از مار نشان دارد و چون سیبده دم است که از طلوع خورشد 
خبر میدهد » حبت پدر بفرزند و حبت فرزند بوالدین و عشق مد جوا 
عمشوقه‌اش و عشق زن بشوهرش همه جزو هن عشق محسوب میشود بشرط 


وا صوتصوصا فصو چنعتع۳ صمنوو۸ (1) 
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آنکه سر آغاز يك نت عوعی گرد بده داد آن فشفت باید و الا ثف تبجه 
و باطل خواهد ماند . 

در گانها «سینتا آرمیتی » روح عشق و حبت ابنطور تعریف شده که باغیرت 
و هیجان ,رای رفی موم میکوشد و عشق و محبت او شامل حال میم ابناء بشر حتی 
گناهکاران و بدعملان خواهد گ‌دید» چنانکه در یی از قطعات کاما آهده است :س 

«چوت شخص در انتخاب بان راستی و دروغ مشکولك و م‌دد ماند 
و اعانش مزلزل گردید آنگاه سدنتا ار بامداد او مدشتاند . > 

در واقم این صفت خوو تا ۵ جامع جیع حسنات اخلاق بوده و هزین 
راهما بسوی سعادت است زرا مطایق این عقیده خد مت و شر کت در امور اجعاعی 
و مساعدت و اف نم یکی از فرائض انسان است و از اینروست که روم 
زراعت ومك زراعتگران یک از سفارشهای دنت من‌دستا مدباشد و اشو زرتشت 
هنشر ماید نس 

« ای م دا شود که آرمستی روح حبت سشه در مالك خورشمد سان تو 
جای گرفته و جهان را سر زمین خوشی و آسایش سازد » 

و در جای دیگر فرماید: 

« آرميتي در سلطنت آساق نعمت و سعادت مبآورد. 

عقق ای ات هن موه فا یراسق ها واه وس اوه 
و با ین مناسست است که چون زرتشت بتورانیان و رئیس آنان « فریانه ‏ صحبت 
میکند میفرماید " هنکامیکه راستي بائان ظاهی گردد وقتیکه طایفه «فربانه» از راستي 
و عشق مپیچان آیند خواهند دانست چگونه بابد رستکار گر دند آنگاه حقیقت این 


پیفام را خواهند فهمید, 
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3 مر از آنکه شخص این چپار عفت ایژدی را حصبل عود آنگاه 
حد کال اخلای رسیده و اشو زرتشت ابر مقاصا نعمت و 
خشایش هو دات مننامد و در مقام سعادت و پروزی دون اننکه ما در طلب آن 
خود را رجه دارم عا روی خواهد عود و هیای سعادت بر سر ها سانه انگر_ 
خواهد گر دید . ۱ 
در ار مقام کالات روحای و دماغی دون کال جسای باقص میباشد 
بثا ر این صحت جسانی بوسیله هی‌ونات عا عطا میگردد و بیمین متاسبت 
حفظالصحه نبز یکی از وظایف مذهی زرتشتیان میباشد و نه فقط حفظ صحت 
وجود شخص خود باکه حفظالصحه دبه ها و شهرها و مالك نم بمهده ماست 
زیرا چنانکه گفتم باید حبت ما عام باشد و شامل جیع نوع انسان کردد 
و شواهد ی در این باب در کتب قدعه زرتشتیان موجود است بطوریکه 
میتوات منشاءه همه افکار و عقاید جدید را راجم محفظ الصحه در معا 
« هرو نات ؟ بافت . 
۱ پس شخص چون ان مراحل را طی عود و باين مقام مقدن 
5 رسد خود را از عام بشربت ری داده و بقول « تنسن > 
(جدمومصجه11۵) انکلیسی دهنکامیکه از پل میگذ رد با خدای خود رو رو 
خواهد گردید » و بوصل حبوب حقیقی عام ائل خواهد کشت آنوقت است 
که از نعمت « امرنات » یعنی جاودای و بیمرگی بهره‌مند میگردد» پس 
چندن شعص زندگای خود را به بهترین طور اجام رسانیده و درز سر امجام 
یر طسعی در حالی که مقصود از خاقت خود را دانسته و در طی زندکاف 


بوظایف خود تمل ود الاخره مبداً و مقصد خودرا نز بافته است بوطن 


رتاک 


اضلن خود رجعت میماید همان مقام که اشو زرتشت آرا عکان 
سرود و ملکت نور تعبیر فرموده. 

از این جاست که ما در « هفتن شت » دعا میکني : 

ای اهورا مزدا و ای راستی ما خواستارم آمجبزی را از ,رای خود 
بر گزينم و آن اندشه و گفتار و کردار را مجای آوریم که درمیان اعمال 
موجوده .رای هی دو جهان هزین باشد. » 

« ای اهورا مدای یکت این کلام الهام شده را ما خواستارم که 
با بپتزین رامتی منتشر سازم» ما ميخواهيم تورا بادل و جان ستائم " .ما 
میخواهيم راستی ( اشا و هیشتا ) منش پالك (و هومن ) قدرت رحاف ( خشتا) 
و آئن نيك و باداش نيك» حبت و عشق ( آرميتي) را بستائيم ا خیال بله 


با راستي و درستی و با گفتار و کردار و آئین با ما ميخواهيم بتو زدبك شوم .» 


و 


از یله های راستی که نکانه راه سای سعادت است الا رفته بدهلیز آندیشه 
ود کی ار ٩‏ دار نك وارد مسشوع انکاه بر سر آن مقام گنسدکال ر! در حالی که ,5 
چهار سنون. راستی» منشن. یال قدرت مقدس و عشق و محبت برفرار است مشاهده 
خواهم عود و در سرامجام چون صقیر عرش و دعوت ایزدی فرا رسید فروهی بالگ 
از پرتو فروغ ام ات بعام نور ملحق خواهد شد. 


مرحله هفتم 
پیث 


بروای طبدم از 0 خر ز سر ندارم ‏ مدا رها کنم جان که ز جان خبر ندارم 
( حافظ ) 
شش‌مر‌احل فوق را پنمودم» ابنك در کاهیستم ؛ آيا انتهای این راء بکجا 
اجامیده است ؟ جوا این سئوال ماوراه ببان است ؟ 
در طی شش م‌احل گذشته مشعل عقل و نور ۳ راهمای ما بود قوءٌ 
مت 5 و آعان ما را در این شش ص‌احل سب داد اعم از اننکه ما به زندگای آینده 
معثقد باشم با نه" _ محبوریم که شش م‌احل فوق الذکر را به‌پي‌ائيم نا لااقل سعادت 
خود را در جهاث مادی امین عوده باشم چه متعجبانه برای هی دو دسته 
خواه معتقدین بعام روحالی خواه منکرین آن در راه رق و سمادت جپان مادی؛ 
شش مراحل گذ شته مشتركگ و بکسان منباشد وی مرحلةٌ هفم متعلق محبات دبگر 
میباشد و برای تصور آن تنها راهمای ما ایعان کامل و مدد نور خارحی ایست 
که ما آرا وی يا الهام میناهیم معتقد بر _ محیات رو حافی در باب این مرحله 
نظربات مختلف داشته و وصال ابدی را تعبیرات گو نا کون مینایند. ول کبانیکه 


۱ بدحتانه منکر وجود واجب الوجود خداوندی بو ده با در ذات آن شكث و ربی 
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دارند از این شاه‌ی روح و تسلیت خاطر بهره‌مند تخواهند بود چنانکه گفتم 
برای هی يك از مومنن این شادماف روح مسر بوده و بنایر افکار شخصی 
هي کس نسبت بان دارای تصورات خصوصی‌ای میباشد. 

اينك به بیم نوابغ نژاد ایرات مپد فلسفه و عر‌فافت از بدو 
اریخ این تفکرات عالیه را چگونة در حیط ادرالك خود آورده و چه تصورای 
راجم بان داشته‌اند برای این مقصود شروع ميکنيم از عقیده نخستین حکم و 
شاع ایران اشو زرتشت که از قدعترین زمان دارخی عا رسنده است . 

اشو زرشت مفرماید :- 

«آری | کنون مر میخوام آت کثوری که (مقام) اندیشه 
و تردار و گفتار نيك است با دبدکافت بنگرم پس از آنکه بتوسط راستی 
مدا اهورا را شناخم وان شوه را تفر ان سر سود( 
تقدمم او کت 5 ۳ 

«مردا اهورا بتوسط وهومن واشای خویش وعده فرمود که در 
کثور خود مارا از رسای و جاوداف و در سرای خوش از نروی و بابداری 
متنعم سازد. » (۳) 
*«ماامیدوارم که کامیاب گردیده [تجائیکه آشا با ارمیی متفق است 
در آن کثور جاودافی که از آن پاك منشان است در آنجائیکه مدا اهورا 
برای کنایش بخشیدن آرام گزیند.» (4) 


(۱) کرزمات با گرومات در ادیات فارسی بیار استعیال شده در اوستا گرودمات" 
2 میاشد بعی « سرای سرود » و اشاره مرش است . 

(۲) سنا 4۵ -- فطع ۸. (۳) سنا ه؛ -- فطع ۱۰ : 

۱ ۱ ۱٩ فطع‎ 1٩ سنا‎ )4( 
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«کسی که بهترین حاجت مرا که زرتشت هستم بر طبق آئین مقدس 
برام مجای آورد چنن کسی در زندگای آینده در سر ژمین جاودای از نعمت 
فراوا رخوردار گردد. ۰ )۱( 

+اهورا توسط خثشررا و ارهشق عا تاد و حاودای ید » (۲) 

«اي کسانیکه یاداش با منشات. را بتوسط راستی خواستارید از 
هیان راسی که مد مقدس از دوستات اوست آرامکاه او (مرد مقدس) 
در سرای تو خواهد بود ای و۳۳ 

دای من‌دا ) و امشا سیندان ) هباره خواستارم با سرودهای معروفی که 
از غرت پارسای است سوی ان روی آورم هیچنین ای اشا دستپارا بلند 
عوده با ستایش اعان آوردکات وبا آجه در خور منش یاك است در 
مقابل نان ایس » (4) 

« من دا یس از سرآمدن زندگای در روز واسن در کذور جاوداف 
خود آمجه نيك و نفر است بات کی بخدد که خوشنودی او را حای 
آورد. » ۰0 

+ یاداشی که زرنشت رای بارانش در نظر دارد هین است که او 
اول در سرای باداش من‌دا اهورا دربافت عود در رسبدن بان ای اشا و ای 
وهومن چشم امیدم بسوی نیک شماست.» )٩(‏ 

داز مقام بارسای عقام تقدس رسند چنن کی از پندار و گفتار 
و کردار نيك و اعاف خویش باستی ملحق کردد مدا اهورا بدستیاری 
(۱) پا 4٩‏ قطٌ۱۹.  .......‏ ()یتا  4۷‏ قطه و 


(۳) سنا 4۸ -- قطعهٌ ۷ . (4) سنا ۵۰ -- قطعه ۸ 
(۰) سنا ۱ه -- قطء ٩‏ . () سنا ۱ - قطعه ۱۵ . 


هگ 


وهومن مچنین کس کئور جاودای ارزالی دارد مرا نیز چنین باداش نیک 
آرزوست » (۱) 

*من ی شذاسم آن کسی که ستایشش از روی راستی رام هزین 
چبز است آن کی مزدا اهورا است ( و امشاسپندانش ) که بوده وهستند من 
میخوامم از نات اسم برده بستایم و باسرود نبایش بآنان نزديك شوم » (۲) 

در سراسر بشتیا قسمت باز بسن اوستا که بعد از اشو زرتشت 
بوسیله پیشوابان بزرکی مزدیسنا تدوین و لیف کردیده و در واقعم تفسیر 
تعالم کپن بشیارمبرود غایت آمال مزدیسنان و آخرین منزل روحای وسرحد 
جات و کال بهمین طریق تعربف گردیده که ما بواسطهٌ طول کلام از شرح 
آن صرف نظر عوده و عطالعهٌ بشت‌ها و ! گذار میناثم . 

قرما بعد از این عقنده و تعا لم :سس 
حافط لسان الغیب شیبراز آن مقام مقدس را مقام وصال حقبقت دانسته میگوید 
بار پا ماست چه حاجت که زیادت طلبیم دولت صحبت آن مونس جان ما را بس 
و جز نیل به آن مقام از جیع آرزوها رو بر افته تنها تسی روح خود را در آن 
جایگاه میداند چنا نکه فرماید :- 
نیست مارا مجز از وصل تو درسرهوسی این نجارت ز متاع دو جهان ما را بس 
و زبس 
درضمبر ما می‌گنجد بغیر از دوستکس ."هر دوعام را بدشمن ده‌که مارا دوست بسر, 
و ۵ به وارستگی از سایر قیود و تعلق کامل به معشوق حقیقی چنن آشاره مماند ن 
.خاطرم وقی هوس کردی که پیند چیزها ‏ نا تو را دیدم نکردم جز بدیدارت هوس 
(۱) بسنا ۱ه -- قطمه ۲۱ . (۳) سنا ٩ه‏ -ت قطمةً ۲۲ 
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حافط تنپا مقصود حبات و نسحه زندکای را وصل شاهد غبی دانسته و دون 

آن جان و دل را ارزشی نداده چنانکه کو بد نت 

ازدل و جان‌شرف صحبت‌جا دان‌مض‌است همه آن است والادل و جان اینهمه ندست 

و نیز حافط بهدابت بوی جاان سعی دارد باين مقام رسد : 

خرم آ روز کز این مبزد وران روم راحت جان طلم وز یی جاان بروم 

گرچه دا 7 که مجافی نبرد راه غرریب من ببوی خوش آن زلف پریشان ,روم 

تنها کش معشوق و جذبات خود او کافی است که عارف را ذره‌وار جزو آن 

نور لا تنهاهی گرداند تس 

خیال روی تو در هر طریق همره ماس نسیم موی تو پیوند جان آ که ماست 

حافظ چون بقدرت فوق العاده و اهمیت کال آن دره مقد سی که در وجود او 

و تالا ودعه و نیک مءرفت حاصل و بود آ را و اسطه 

راهمای خود به ۳ اصلی قرار داده و ا چنان مشعل ا بنای از سرحد عدم 

با قلی وجود قدم گذاشته میفر‌ماید : 

با چنینگنج که شد خازن او روح‌امین ۳ بدر خانه شاه آمده ام 

ره رو مبزل عشقيم و ز سرحد عدم باقلم وحود ابر _ همه راء آمده ام 
آری چون عارف کامل با این اعان راسخ و عشق فوق العاده از سرحد 

عسدم گذ شته به داراللكك وجود ف برد تم رده طاست زندئی برطرف شده و 

حال ممشوق حقیقی را جلوه‌کر دبده و ذرءٌ وجود اچیز خود را جزو آن خورشید 

فرویند مشاهده مماید آ نگاه خواهد گفت نت 

صیح امید که بد معتکف رده غیت کو برون آی که کار شب ار آخر شد 


بعد از این نور بافاق دهم از دل خویش که بخورشید رسیدیم و غبار آخر شد 


96 ۱۱۸ 


ع‌فای دیگر ابران نز در اطراف این تصورات سخنان گفته و درری 


مق ان مار پقانضن از انا اشاره میمائم . 


سحای استراباد ی فرها ید :سس ۱ 
از فرق سرم ا بقدم دیده شود 
در من نگری همه تم جان کرده 
خواجه عبدالله انصاری فرماید :- 
بارب ز تو آن من کدا میخوامم 
هرکس ز در تو حاجتی میخواهد 
تقاط اصفهای فرمابد :- 
فارغ ز عم سود و زیام کر دی 
ای عشق تورا چه شکر گویم که چنانك 
ند فاسم مشهدی فرماید :- 
عشق است یکی نقطه و عال یرکار 
در دایره م‌کز حیط است یک 
ابو سعید مپنه فرماید نت 
از باد صبا دم چو بوی تو گرفت 
اکنون ز منش هیچ عی آید باد 
شیخ اجد جام فرمابد نس 


با درد .بساز چون دوای تو منم 
کر مه سر کری غذق ما کته شوی 


روزی که جال تو مرا دبده شود 


تور بکرم هه دم دیده شود 


افزون ز هزار پادشا ميخوامم 


من امد و ام از نو تو و میخوام 


3 ز محدتن جپام کر دی 


میخو اسم آخر ا نام کر دی 


هي دایره را بود بر این نقطه مدار 


باشد ز حیط ره عرکز سار 


بگذاشت ميا و جستجوی تو گرفت 


بوی تو گرفته بود خوی تو گرفت 


شکر انه بده که خونبهای نو منم 


9 ۹ 


سحای استرانادی فرماید دت 
روزی که عیان شود خداوند جهان لطفش به کهان باشد و قپرش مهان 
خور*ید جپان فروز چون درتابد ره شود آشکار و سیاره جات 
مولانا حاعی فر مادد :سس 
کون تا هی ان ور ظا هس شده آن نور انوار ظهور 


حق نور و تنوع ظپورش عا . توحید همين است دگر وم و غرور 


و هم مولانا جامی فرمابد : - 
چون جر نقس زند چه خوانند شحار جون شد متراک ان نس ابر مار 


باران شودابر چون کند قطره نثار و ان باران سبل و سبل محر اخرکار 


ی 
ما بر طبق عقیده و تعلم اشو زرتشت در سر انجام حیات در شکل فروهران 
اشو در بارگاه باعظمت و جلال مزدا بسرود ستايش آن حضر عظیم بردازیم» 
با بر طبق عقیده دانته (1(80460) شاعی ابطالبا مانند روانه های درخشانی گرد 
آن کل ملکوفی در رواز شده از شبیم وت آن ور ذخت. دنه تسیی ابیم 
با مانند ذره‌ای اف سر چشمهُ فروغ سرمدی ملحق گردم» با موز وار 
با آواز بلند انااحق سرایان سوی او رو عائم در هر صورت باقو فکر 
و قدرت اعاث مامبتوانيم يك حیات معنوی بیچون و زیباق را که ما فوق 
تعر یف و بسا ماست بش بیق و تصور کنیم . هیچ فرق مخواهد داشت 
که در جوار آلت ذات مطلق زبست عائیم با حو در آن کردم وی بدون 


شكث و در هی حال در ماوراء جایکاه سرود و نور در حضور معشوق حقبقی 


# (۰۶ 


خواهيم زست . چائیکه ما با شادمای بیکرای ملتفت خواهیم شد سدها 
و قبودی که ما را در عا زیرین از بکدیگر سا داشته بود درم شاه 
در | جایگاه فدس وجود ندارد و ارواح کامل و وارسته همه ما خواه زرتشتی 
خواه موسوی و خواه هسیحی خواه مسلفت دوش بدوش مانند 
پرادرات در حضور پدر آمیانی از نممت ایزدی و توفیق سرمدی برخوردار 


خواهند بو د. 


